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  هاي مختلف دولت؛  مفهوم امنيت در قالب گونه

  امپراتوري و دولت مدرن  شهر،_قبيله، دولت 
  

  ∗داود غراياق زندي

  چكيده
عبـارت    بـه . اسـت  بررسي سير تحول اين مفهـوم        نيازمند ،درك مفهوم امنيت ملي   

 آشـنا   اي، امنيت شـهري و امنيـت امپراتـوري         تنها ما را با امنيت قبيله       ديگر، اين امر نه   
مين امنيـت   اصلي تـأ عامل. كند تر مي سازد، بلكه زواياي مفهوم امنيت ملي را روشن     مي

هـاي    دولـت ،براي بررسي دقيق ايـن مفهـوم  رو،  از اين .باشد دولت ميغالباً در جامعه،   
 كيد عمده بر ساختار سياسي بوده اسـت       اند، يعني تأ    نيز بررسي شده   پيشامدرنمختلف  

 مباحـث و اظهـارات      ،ماقبل مـدرن   مورد مفهوم دولت در ساختار       در. تا فرايند سياسي  
هـاي مختلـف، درك مفهـوم         بدون درك مفهـوم دولـت      ،متفاوتي وجود دارد و به طبع     

در عين حال، مفهوم امنيت بـا سـاختار سياسـي يـا دولـت               . امنيت نيز غيرممكن است   
 در  امنيـت ،تبـع آن به مفهوم دولت و بـه  حاضر،  مقاله بنابراين، .همگوني بيشتري دارد 

  . پردازد  ميهاي مختلف قالب دولت
،  امنيـت ملـي    ، امنيت امپراتوري  ، شهر - امنيت دولت  ،اي  امنيت قبيله  ، امنيت ،دولت :ها كليدواژه

  دولت مدرن

                                                                                                                                        
دكتراي انديشه سياسي از دانـشگاه تربيـت مـدرس، عـضو هيـأت علمـي و مـدير گـروه مطالعـات آمريكـا در                           ∗

  پژوهشكده مطالعات راهبردي
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  مقدمه
هاي مختلف و عمدتاً ماقبل       جويي و درك مفهوم امنيت در قالب دولت          پي ،هدف اين مقاله  

ها براساس شـاخص سـاختار سياسـي كـه عمـدتاً در               ري نمود دولت  بايد يادآو . باشد  مي مدرن
د نه بر مبنـاي فراينـد سياسـي كـه           نشو  بندي مي   گيرد، طبقه   مباني سياست مورد بررسي قرار مي     

 قبيله، دولت ـ شهر، امپراتـوري و   اعم ازها  اين دولت. شناسي سياسي است خاص حوزه جامعه
انتخـاب  » امنيـت «ياسي در اين بحث، براساس متغيـر  تأكيد بر ساختار س. دنباش دولت مدرن مي 

، برخي فراينـدهاي سياسـي، برحـسب ضـرورت مـورد             مقاله  در متن  در عين حال،  . شده است 
  . توجه قرار خواهد گرفت

 به يك سؤال شايد بـديهي و در عـين حـال اساسـي               بايست مي ،قبل از بحث در اين زمينه     
گيري دولت تا     لعه مفهوم امنيت در ابتداي شكل     پاسخ داده شود و آن اين است كه ضرورت مطا         

 ،دولت مدرن چيست؟ اين سؤال از آن روي ممكن است ضروري به نظر برسد كه امروزه              زمان  
 جدي با آن     مدرن قرار گرفته و به رقابت      مفاهيم مدرن امنيت به شدت تحت تأثير مفاهيم پست        

ا و نهادهـاي غيردولتـي در سـطح         شـدن گروهه ـ   يكي از محورهاي اين رقابت، فعال     . پردازد  مي
هـاي ملـي خدشـه وارد         رغم اينكه به تداوم اقتدار و حاكميت دولـت          به ،جهاني است و امروزه   

. دنباش ـ  به شدت پراكنده و در سيلان و شناور مـي       ، در حاشيه و متن    ،نشده است، مفاهيم امنيتي   
 و عرصـه رفتـار بـين        ها در اين شرايط، ديگر تنها بـازيگران اصـلي ايـن ميـدان نيـستند                 دولت

ها صرفاً حوزه روابط      المللي نزديك شده و روابط بين ملت        الدولي به بين    كشورها، از حالت بين   
هاي سياسي و امنيتي را نيز تحت شعاع قرار           گيرد، بلكه حوزه    اقتصادي و فرهنگي را در بر نمي      

  . مصداق بارز اين امر است، سپتامبر11واقعه . دهد مي
ك فرايند تاريخي هر مفهومي از جمله مفهوم امنيت، امري ضروري است            ، در بر اين اساس  

مدرن امنيت، خود نشانگر اين امر است كه فرايند كلان امنيت كـه              و حتي ورود به دوران پست     
شدن دارد، به يكباره رخ نداده، بلكه حاصل پويـشي طـولاني و مـداوم                مدرن رو به سوي پست   

 اول آنكـه،   .كرد اساسي براي درك بهتر مفهـوم امنيـت دارد         مطالعه تاريخي، سه كار   . بوده است 
گردد و حـدود و كـاركرد و قواعـد آن بهتـر              مفاهيم امروزي امنيت براي ما شفاف و روشن مي        
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وري تمـامي     نگرنـد، از بهـره      تنها كشورهايي كه به مفاهيم به شكل ناتاريخي مي        . شود  درك مي 
  . شوند يمكانيزم و سازوكار دوران خود غافل و عاجز م

ها، فرايند دوران گـذار       ها و ملت    شود دولت    درك مفهوم تاريخي امنيت باعث مي      دوم آنكه، 
گــرفتن آنهــا از  را بهتــر درك كننــد و دچــار بحــران هويــت و مــشروعيت نگردنــد و فاصــله 

هـاي    بـت « آنهـا ضـمن قدرگـذاري بـه          .دردناك و زهرآلـود نگـردد     ) 1(»شان  هاي ازلي   خاطره«
هـاي   سـنت آورند كه     پذيرند و اين امكان را فراهم مي        وازم دوران مدرن را مي    خود، ل ) 2(»ذهني

 بايد به طور عقلايي مفهـوم  ، امروزهبنابراين،. در برخي زواياي عصر جديد فعال نمايند     خود را   
 ،در ايـن شـرايط    . مدرن امنيت را با توجه به شرايط و ملاحظـات مـورد توجـه قـرار داد                 پست
، وجـود   ضـمن آنكـه   . قائـل شـوند   ش بيشتري براي جامعه مدني داخلي       بايستي نق   ها مي   دولت
  ) 3.( امري تقريباً غيرممكن و ناشدني است،هاي اقتدارگرا و حصاركشي مرزها دولت

هايي را كه دائماً در حـال نوشـدن هـستند،      نگاه تاريخي، امكان مواجهه با پديده      سوم آنكه، 
 و در راسـتاي     آيـد  بـه حـساب مـي     ار امري طبيعي     زيرا با اين روال، مرحله گذ      ؛آورد  فراهم مي 

شـود و امكـان       تكامل بهتر زندگي بشري، مفـاهيم مختلـف از جملـه امنيـت نيـز متحـول مـي                  
هـاي دوران گـذار، جوامـع را     گـردد و حـداقل، بحـران    سازگاري يا حتي مقابله هم آگاهانه مي      

 ـ ،ه اسـت  ت درك تـاريخي، ضـرورتي بايـس       بنابراين،. سازد  شكننده نمي  ه نحـوي كـه رويكـرد        ب
  )4.(نمايد شود را نيز، گريزناپذير مي پوزيتويستي كه عمدتاً ناتاريخي خوانده مي

  
  گيري دولت هاي شكل ريشه

 امنيـت در قالـب      بنـابراين، مفهـوم   . دولت كارگزار اصـلي حفـظ امنيـت در جامعـه اسـت            
مي جديـد از     يعني متناسب بـا هـر دولتـي، مفهـو          ؛گيرد  هاي مختلف مورد بحث قرار مي       دولت

گيري دولت با مفهوم امينت همراه بوده اسـت؛ يعنـي        شكل علاوه بر اين،  . شود  امنيت مطرح مي  
  .باشد  ايجاد و استقرار امنيت مي،)دولت(كارويژه اصلي اين نهاد سياسي 

جمعـي    كوشـش دسـته    ،يك نظر . مطرح است در مورد علل پيدايش دولت      نظرات مختلفي   
اگـر از ايـن     . دانـد   مـي ) 5(»»حكومت«و  » دولت« سبب تولد    ايي را يافتن به ماده غذ    براي دست 

تر به غـذا بايـد       هاي اوليه دريافتند كه براي دستيابي بهتر و راحت         منظر وارد بحث شويم، انسان    
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جمعي، امنيـت بيـشتري بـراي آنهـا در             شكار دسته  براي مثال، . جمعي عمل نمايند    به طور دسته  
بـه  در اين راستا، اين گروه نياز بـه رئـيس يـا    . آورد يعي مي مقابل حيوانات وحشي و سوانح طب     

بعـد از   . داد  تر گروه اين كار را انجام مـي          فرمانده در جنگ داشت كه عمدتاً فرد قوي        ،بهتربيان  
سهم . جمعي را تقسيم نمود    بحث مالكيت پيش آمد و اينكه چگونه بايد شكار دسته          ،اين مرحله 

گويـا  . تلافي بين افراد پديـد آمـد، چگونـه قابـل حـل اسـت              فرمانده چه ميزان است و اگر اخ      
 تنظيم روابط بين افراد نيـز       ، ولي قطعاً  ،شكارورزان اوليه در اين زمينه نظامات و قوانيني داشتند        

در اين شرايط، اختلافات يا از طريـق فرمانـده   . هاي پيدايش دولت بوده است     از ديگر ضرورت  
گرفـت و يـا افـراد          رفته و نقش قاضي را نيز برعهده مي        شد كه كاركرد وي از آن فراتر        حل مي 

 ضرورت پيدايش   ،در هر صورت  . كردند  حل مي در اين زمينه    ريش سفيد يا كاهن اختلافات را       
  .دولت، به تدريج فراهم گرديد

در اين مرحله، چوپانان براي .  در مرحله زندگي چوپاني بشر نيز بحث مهمي است     ،مالكيت
بودند، امـا     كردند و هميشه مسلح مي      خود، بايد سازوكاري مناسب تعبيه مي     ها و مراتع      حفظ دام 

 نظم و نـسق  بنابراين،. داد اي رخ مي    هاي عديده   ها و درگيري     جنگ ،هنگام اختلاف بر سر مراتع    
  .گيري دولت بود دادن به جنگ ميان چوپانان نيز مرحله مهمي در شكل

در ايـن   . رفت مدنيت در تاريخ بشر اسـت      اي مهم در توسعه و پيش        كشاورزي، مرحله  دوره
. تر نمـود  اي زمين، بحث مالكيت و دفاع از آن را جدي          اسكان كشاورزان و تملك قطعه     ،مرحله

اي   عـده . هـا شـد    هاي بكر نيز عامل اختلاف و درگيري و جنگ بين انـسان             دستيابي به سرزمين  
بلكه استقرار نظـام آبيـاري   گيري دولت نبود،  معتقدند مرحله كشاورزي شايد عامل اصلي شكل      

آب  ساز اين امر بود و نقش دولت، سازماندهي نظام آبياري بود كه اين نقش در مناطق كم                  زمينه
  .تر بوده است بسيار جدي

گيري دولـت را      اين گروه معتقدند شكل   . نمايد  اين بحث ما را به نظر گروه دوم راهبري مي         
هـا و     جنـگ در ميـان انـسان      .  دولت دانست  گيري  بايد قدري جلوتر برد و جنگ را علت شكل        

و معيـار  » پـدر تمـام چيزهـا     «قبايل اوليه بسيار جدي بود و حتي هراكليت از جنگ بـه عنـوان               
كنـد برخـي خـدا و         جنگ ثابـت مـي    . جنگ پدر و شهريار همه چيزهاست      «:برد  عدالت نام مي  
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گير است و    د دانست جنگ، همه   باي. گرداند  اند و اينان را بنده و آنان را سرور مي           برخي آدميزاده 
  )6.(»پذيرند ر، به ضرورت، كمال ميعدل در پيكار است و همه چيزها از راه پيكا

  :مذموم و ناپسند نبوده استيكسره اي   پديده،جنگ در اين تاريخ
رحمانـه   نتايجي كه از جنگ به دست آمده از شمار بيرون است، جنگ بـي            «
ميـان بـرده، از طـرف ديگـر، سـطح           كـن كـرده و از         هاي ضعيف را ريشه     ملت

 .مهـارت را در بـشر بـالا آورده اسـت          و  شجاعت و شدت و قساوت و هوش        
عاملي است كه اختراعات را سبب شـده، ادواتـي كـه منحـصراً بـراي خـدمت                  
قشون روي كار آمده پس از جنگ، كـاملاً در خـدمت بـشريت قـرار گرفتـه و                   

تر آن است كه جنگ كمونيست       از همه اينها بالا    .افزارهاي سودمندي شده است   
هاي اوليه را از ميـان بـرده،    طلبي دوره  و هرج و مرج]يا زندگي اشتراكي اوليه   [

روح انتظام و انضباط را در ميان بشر پراكنده، استفاده بندگي از اسـيران جنگـي      
را روي كــار آورده، و ســبب جلــوگيري از پريــشاني طبقــات و نمــو قــدرت  

لكيت ما در حكومت باشد، بايد گفت كه جنـگ          اگر ما . حكومت گرديده است  
  ) 7.(»تهم پدر آن اس

آميز در مواقع صلح، در       ده جنگ و كاهن حل امور اختلاف      انم جنگ باعث شد فر    ،به تدريج 
 در واقـع،  . قالب پادشاه يا رئيس و غيره ظهور نمايد و دولت به شكل مشخـصي ايجـاد گـردد                 

هيچ كدام بدون حـضور دولـت، راهگـشا          ،ت و عرف   به كارگيري زور، مبادلا    ها دريافتند  انسان
  )8(.نيست

گيري دولت در نظر گرفت كه آن را از منظـر             توان يك نظر ديگر را نيز براي شكل          مي ،البته
فرض كنيد دو انسان براي كسب سـروري و پرسـتيژ در مقابـل هـم                . نمايد  اخلاقي جستجو مي  

 زيـرا از قـدرت واقعـي همـديگر          ،كنند  م مي در بدو امر با هم دست و پنجه نر        آنها   .قرار گيرند 
شود يك طرف، سروري طرف مقابل را بپذيرد يـا            اين زورآزمايي اوليه، باعث مي    . مطلع نيستند 

 حفظ حيات، از ارجحيت بيشتري ،تصور يكي به نفع ديگري كنار رود، زيرا در هر    ،در نهايت 
 و اين بنده تمام امور خدايگان       ،شود و ديگري بنده      يكي خدايگان مي   بنابراين،. برخوردار است 

خـدايگان و   «اين نظريه را هگل در كتاب       . گيرد   دولت شكل مي   ،دهد، به اين طريق     را انجام مي  
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ارائـه كنـد و بـه آن تقـدس          از دولـت    اخلاقـي    نـوعي تبيـين   مطرح كرده و سعي نموده      » بنده
هـاي مثبـت و        و به جنبه   شناختي نيست   شناسانه و انسان   ستانا اين نظر اگرچه ب    ،البته) 9.(بخشد

 نيچه در مورد    براي مثال، . ناخته نيست اي ناش   گيري دولت توجه ندارد، اما نظريه       ضروري شكل 
  : گويد ولت ميد

اي از وحوش خوشرنگ گوشتخوار، جماعتي از اربابان پيـروز شـده              دسته«
هاي هولناك خود را به تن جماعتي         كه با نظامات جنگي و نيروي منظم، چنگال       

اند و شايد عدد اين مردم به مراتب از آنها بيـشتر بـوده                 از مردم فرو كرده    عظيم
  ) 10.(»اين است اصل دولت... كننداند تا بتوانند مقاومت  ولي انتظامي نداشته

  : گويد يا راتسنهوفر مي
  ) 11.(»يي و عنف عامل مولد دولت استزورگو«

  : گامپلوويچ نيز معتقد است
آنهـا كـه       در آن طبقه پيروز شـده، نـسبت بـه          ودولت نتيجه پيروزي است     «
  ) 12.(»دهد يل مي طبقه حاكم را تشك،اند لوب شدهمغ

  : گويد  نيز ميو در نهايت سامنر
  )14.(»ايستد  زور بر سر پاي خود مياست و با) 13(دولت نتيجه زور«
ه دقيق  اولين مطالع . دنگنج  گيري دولت مي     شكل 1 در ذيل نظريه اجباري    ،ها  هرسه اين نظريه  

اصـول   در كتـاب     2در پيدايش دولـت، حـدود يـك صـد سـال قبـل توسـط هربـرت اسپنـسر                   
  )15.(شناسي وي آمده است جامعه

 آن بـر    ،ايـن نظريـه   . قرار دارد  3گيري دولت، نظريه داوطلبانه     در مقابل نظريه اجباري شكل    
گذرنـد و بـا        از حـق حاكميـت فـردي خـود مـي           ،است كه مردمان خاصي به طور خودجوش      

تـوان آن را      دهند كـه مـي      شوند و واحد سياسي بزرگي را تشكيل مي         جتماعات ديگر متحد مي   ا
هـابز  . گنجـد   در اين نحله مي   فكران اصحاب قرارداد    نظريه قرارداد اجتماعي و مت    . دولت خواند 

                                                                                                                                        
1. coercive theory 
2. Herbert Spencer  
3. voluntaristic theories 
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ر لاك براي   ظ اين موضوع از ن    . به دولت نياز دارند    ،ها براي دستيابي به امنيت      معتقد است انسان  
 تنها خوشبختي در سايه دولت قابل حصول است و انـسان  ،الكيت است و از نظر روسو  حفظ م 

  )16.( باشدتواند موجودي اخلاقي خارج از جامعه، نمي
 بـه طـور     ،شناس انگليسي معتقد اسـت اختـراع كـشاورزي           باستان 1 گردون چايلد  ،همچنين

فزايش غذا بـه تقـسيم كـار         باعث افزايش توليد غذا شد و افراد را قادر ساخت براي ا            ،خودكار
 همگرايـي   ،شدن امور و وابـستگي متقابـل و در نهايـت           اين امر به روند تخصصي    . دست بزنند 

توان از نظريه      مي همچنين،) 17.(در قالب دولت متحد كمك كرد     سياسي بين اجتماعات مستقل     
ي آب و خـشك بـراي آبيـار          نام برد كه معتقـد اسـت در منـاطق كـم             2معروف كارل ويتفوگل  

نمـود و بـراي رفـع اختلافـات، افـراد آگاهانـه اختيـارات فـردي و                    اختلافات زيـادي رخ مـي     
هرچند اين نظريه قائل به اين امر است كه   . آوردند  روستاهاشان را به شكل واحد سياسي در مي       

 ايـن  ،رسد به نظر مي. خود عاملي براي ناامني اين كشورها شد  » نظام استبداد شرقي  «بعداً همين   
  )18.(م، چيزي شبيه نظريه هابز باشد فقط در اعطاي اختيار كامل به حاكنظريه

گيـري دولـت      شـكل انـد و       دولت و امنيت هميشه همراه و همزاد يكديگر بوده         ،در مجموع 
 ،هـا   انـسان .  يكديگر پديد آمده است    در برابر ها    انساناز   3يت و يا حفاظت   عمدتاً به خاطر حما   

 ، ولي بـاز   ،كردند  ط ناامن قرار داشتند و با خود سلاح حمل مي          هميشه در شراي   ،به طور انفرادي  
در .  مطلوب برخوردار نبوده و حتي از يكديگر در امـان نبودنـد            ايمني از   ،تحت چنين شرايطي  

هـا بـه دور هـم و          شـدن انـسان    بـا جمـع   .   نهادنـد   4جمعـي    روي به جانب امنيت دسـته      نتيجه،
 ،ولت را حس كردند و دولت براي انجام امور محولهها نياز به ايجاد د گيري شهرها، انسان شكل

نياز به سازمان و تشكيلات پيدا كرد و براي اينكه اين وظيفه را به درستي انجـام دهـد، نيـروي           
در كنـار   . نظامي و براي پشتيباني و حمايت مالي اين نيرو، توليد و فعاليت اقتـصادي لازم بـود                

فات داخلي بين افراد و گروههـا و قبايـل را حـل             حفاظت و حمايت از افراد، دولت بايد اختلا       

                                                                                                                                        
1. V. Gordon Childe 
2. Karl Witfogel 
3. protection 
4. collective security 
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هـا فراتـر از     زيـرا انـسان  ؛  در داخل بود1 ايجاد نظم،در اين راستا، دومين وظيفه دولت. كرد  مي
 دارند تا بتوانند در جامعه به خير مادي برسند و يا اموال و              2امنيت فيزيكي نياز به اعتماد متقابل     
 نيـاز امنيتـي جامعـه از محـور رابطـه            بنابراين،. فظت نمايند دارايي به دست آورند و از آن محا       

 ،ايـن وضـعيت   . يافتتري    به محور از انسان به چيزها نيل نمود و گستره وسيع           ،با انسان انسان  
 قواعـد  ،»قانون و صلح و نظم خوب« زيرا دولت با ايجاد ؛شود ، نظم خوانده ميدر بهترين وجه  

  .آورد مشتركي براي حفظ نظم فراهم مي
نظم در پادگان يا     «در عين حال،  . براي اعمال نظم، دولت نياز به انحصار و كاربرد زور دارد          

 جايگـاه مـنظم و آرام در روي زمـين           ،سربازخانه، هماننـد نظـم در زنـدان اسـت در حقيقـت            
حتي .  بيانگر وجود دولت نيستظم در سربازخانه، زندان و قبرستان    اما وجود ن   ،گورستان است 

 دولـت   رو، از ايـن  ) 19.(»وجه به اين مشخصات دولت نيـست      اش، با ت    ري با پليس  يك ديكتاتو 
براي اعمال زور نياز به رضايت عمومي و حصول به اجماع و برداشت مشترك در باب قـانون                  

بـسياري از مـردم فكـر       «. شود    مي  3دارد و تنها تحت اين شرايط است كه زور تبديل به قدرت           
توانـد مبتنـي بـر        ت براساس اين آموزه است كـه حكومـت مـي          كنند كاربرد زور توسط دول      مي

توانـد    ت نمـي   اما اين نيز واضح است كه بدون چنين مبناي رضايتي، زور حكوم            ،رضايت باشد 
  )20.(»وجود داشته باشد

 تفسير قانون به نفع خود از طـرف         ،شويم و آن    در اينجا نيز با يك مشكل اساسي مواجه مي        
به عبارت ديگر، حتي داشتن زور مبتنـي بـر رضـايت يعنـي              . استدولت و آحاد اقشار جامعه      

 فرق  ، به قول آگوستين   ،چه در اين صورت   . قدرت نيز براي حفظ و انسجام جامعه كافي نيست        
هر دو از زور برخوردارند . دولت و گروه راهزنان و يا فرق اسكندر و دزدان دريايي در چيست          

 آنچه ايـن دو     در عين حال،  . قدرت نيز برخوردارند  و هر دو به واسطه رضايت زيردستانشان از         
مناسبت نيـست آن پاسـخ       در اينجا بي  .  در جامعه است   4سازد، وجود عدالت    را از هم متمايز مي    

هنگـامي  . شكن را كه يك راهزن دريايي به اسكندر كبير داد، دوباره يادآوري كنـيم          زيبا و دندان  

                                                                                                                                        
1. order 
2. mutual trust 
3. power 
4. justice 
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گشاي مقدوني از وي پرسيد اي مرد، تو به چـه           بسته پيش اسكندر آوردند، جهان     كه او را دست   
كنـي؟ محكـوم      ها را چپاول مـي      اي و كشتي    جرأتي درياها را عرصه تاخت و تاز خود قرار داده         

دست بسته با خونسردي و آرامش مطلق جواب داد، اول بگو ببيـنم تـو خـود چگونـه جـرأت                
ن و تو فقط در اين است كـه  كردي كه تمام ثروت و اموال جهانيان را چپاول كني؟ فرق ميان م      

هـاي كوچـك كـه        چون من صاحب يك كشتي كوچك هستم و پيشة خود را با تصرف كشتي             
 ولـي تـو از      ،اند   نامم را دزد و راهزن دريا گذاشته       ،دهم  حامل كالاهاي محدود هستند، انجام مي     

ديگـر  هاي هنگفت ملل      دهي و ثروت    اي بزرگ انجام مي     آنجا كه همين عمل را به كمك بحريه       
  )21.(اند نامت را امپراتور گذاشتهكني،  را غارت مي

 بـه دسـت آيـد، يعنـي         2  و هم در نتيجـه      1 عدالت بايد هم در فرايند و روش       در عين حال،  
ام گروهها و افراد را به سازش برسـاند تـا           مفرايند عدالت گستري بايد منصفانه باشد و منافع ت        

 ـ        حمايت از نظم     در غيـر ايـن صـورت، قـدرت و زور           ) 22.(دو همگوني بـين آنهـا تـداوم ياب
شود و تنهـا بـر        حكومت كه بايد در راستاي حفظ امنيت و نظم باشد، عامل تهديد و ناامني مي              

  )23(.گردد  مي3مبناي عدالت است كه قدرت تبديل به اقتدار
  

 عدالت ← نظم ← حفاظت ← غايت دولت

           
  اقتدار ←  قدرت ←  زور ←  ابزارهاي حكومت

  

توزيـع و   (به يك تعبير، دولتي كه نتواند زور را به قدرت و قدرت را بر مبناي مـشروعيت                  
انجام امـور   كه لازمه اقتدار است، تبديل نمايد، ممكن است حتي در           ) بازتوزيع قدرت و ثروت   

 زيـرا دولـت از      ؛تـر از پـيش تبـديل شـود          عامل ناامني و جـدي    ا خود به    اوليه خود درماند و ي    
نهـادن در راسـتاي      ر و خشونت نيز برخوردار است و اگر حكومـت بـه جـاي گـام               انحصار زو 

هاي خـونيني را شـاهد خـواهيم         انقلاب ،ها و در نهايت     ها و قيام    اقتدار، مقاومت نمايد، شورش   

                                                                                                                                        
1. method  
2. result 
3. authority  
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هاي زيادي را صرف خود خواهد كرد و تازه معلوم نيست نظـام جديـدي                 بود كه معمولاً هزينه   
  .ين كار برآيدشود، از پس ا كه مستقر مي

  
  اي يلهامنيت قب

از قبيله بيش از آنكه نوعي ساختار سياسي بر ذهن متبادر شود، نوعي نظام اجتمـاعي و يـا                   
شناسـان در مـورد      انسان. شود  همبستگي مبتني بر احساسات قومي ابتدايي و مشترك تداعي مي         

ترك، سنت به ارث رسيده      قلمرو مش  : دارند راين معيارها اشتراك نظ   بر   قبيله، ،معيارهاي تعريف 
 و آنچـه در ايـن نـوع اجتمـاع اهميـت             ؛مشترك، زبان مشترك، فرهنگ مشترك و نام مـشترك        

  )24.(ها بود به قبيله در انسان» لقاحساس تع«داشت، نوعي 
هاي كوچك با طيفـي       ـ محدوده 1: اند از   اي عبارت   هاي جامعه قبيله     ويژگي ،از منظري ديگر  

بينـي   عي، قانوني و سياسي و تأكيـد بـر اخلاقيـت، مـذهب و جهـان               مدت اجتما  از روابط كوتاه  
اي بود، يعني فرهنگ شفاهي از اولويـت بيـشتري            اي، زبان نانوشته    ـ زبان قبيله  2. متناسب با آن  
ــ  4. ناپذيري محـدود بـود      ـ گستره ارتباطات در زمان و مكان به طور اجتناب         3. برخوردار بود 

 و تنوع و تخصص اقتصادي      صبغه معيشتي داشت  ي بوده و    حوزه اقتصادي در راستاي خودكفاي    
و زنـدگي  ) 25(ي ـ اجتماعي منطبق با محيط بـود  ـ موقعيت برابري سياس5. پيشرفت نكرده بود
  .شد  طبيعت تعريف مي متناسب با طبيعت مردم و نه در غلبه بر،اي بشر در نظام قبيله
و مبتني بر خويشاوندي، جنسيت و سن       اي ابتدايي     اي، جامعه    اگر جامعه قبيله   در عين حال،  

هاي اجتماعي خاصي بـه       بود و ورود و خروج افراد در آن به واسطه تولد و مرگ بود و تفاوت               
) 26.( و قومي بود تـا سياسـي        فرهنگي ، واحد اجتماعي  بيشتر ،خورد، پس اين جامعه     چشم نمي 

ي و جامعـه در نظـم       دهد تمـايز مهمـي ميـان اجتماعـات سياس ـ           عنايت به اين مسأله، نشان مي     
 اجتمـاع  نوعيشد   اين امر بدين معني نيست كه در آن نمي         در عين حال،  . اي رخ نداده بود     قبيله

شايد اين توضيح پاسـخي     . سياسي يا سازوكار سياسي حل اختلاف و ايجاد نظم و امنيت يافت           
.  خـانواده دارد   اي، ساختار سياسي تشابه زيادي بـا سـاختار          به اين مسأله باشد كه در نظام قبيله       

اي برخوردار است، در كليت قبيلـه نيـز،     پدر از وضعيت ويژه   اي،     خانواده قبيله  طور كه در   همان
ذكر و مسن قبيله كه با كليت قبيله، پيوند خويشاوندي داشـت، امـور قبيلـه را بـر عهـده                     مفرد  
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در هنگام جنـگ و  ترين فرد قبيله   در كنار رئيس، احتمالاً دو بازوي نظامي يعني قوي        . گرفت  مي
  .نمودند  او را ياري و مساعدت مي،كاهن در شرايط صلح

  :اند بندي كرده اي را براساس سازمان سياسي تقسيم  سه نوع واحد قبيله،شناسان انسان
هـا و روسـتاهاي خودمختـار          اين قبايل شامل دسـته     .1سفيد قبايل ابتدايي بدون ريش    .يك

 كـه اغلـب بـه طـور         ، عمدتاً براساس خويشاوندي   ،شد كه عضويت در اين واحدهاي مجزا        مي
. سفيد و فاقد رهبر يا شوراي مشخصي بودنـد         اين قبايل بدون ريش   . شد، بود   متقابل شناخته مي  

  .شناسان از اين نوع بودند شده براي انسان نيمي از اجتماعات شناخته
ودنـد و    فاقـد رهبـر معـين و مشخـصي ب          ، اين قبايل  .2قبايل مجزاي بدون ريش سفيد     .دو

هايي بودند كـه قلمـرو و    نامه بوده و ايل دست محلي با شجره    هاي خويشاوندي يك    شامل گروه 
 هر بخش خويشاوندي از ديگري مستقل       ،از نظر سياسي  . احتمالاً سازمان سياسي رسمي داشتند    

  .نمودند اگرچه در برخي كارهاي عمدتاً آييني با همديگر هماهنگ عمل مي. بود
 يك منبع قدرت نظير شاه، شورا و يا ديگر اشكال سـلطه برخـوردار   از .3زقبايل متمرك  .سه

 زماني پديد آمدند كه يك بخش خويشاوندي        ،اين قبايل . تر بودند   بوده و از قبايل پيشين بزرگ     
  )27.(شد يگر از نظر سياسي پيروز ميدست د  بر گروههاي يك،در نظامي مجزا
 يعنـي تهديـد     .د مـورد تهديـد جـدي قـرار گيـرد           به چند نحو ممكن بو     ، قبيله بنابراين، هر 
اين مسأله امري   . گرفت   قبيله از طرف قبيله ديگر صورت مي       هرآداب و رسوم    و  فرهنگ، زبان   

مراتبـي اجتمـاعي و سياسـي       زيـرا سـاختار سلـسله      ،شد  اي محسوب مي    حياتي در زندگي قبيله   
 امكان تبادل بسيار محدود بـود       ،بايل در ميان ق   به بيان ديگر،   .ين همگوني بود  ااي مبتني بر      قبيله

در عين حال، اين تهديد يك فرصـت جديـد          . شد  و هرگونه ارتباطي نوعي تهديد محسوب مي      
تصور اينكه در . نمودن همبستگي اجتماعي و دروني قبيله بود آورد و آن، مستحكم  نيز فراهم مي  

قبيلـه ديگـر قـرار گيـرد،         يك قبيله تحت تـأثير       ،مراودات ميان قبايل، فرهنگ و آداب و رسوم       

                                                                                                                                        
1. simple acephalous tribes 
2. acephalous segmentary 
3. centralized tribes 
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 بلكـه تعـصب،     ،اي مبتني بر آگاهي به مفهوم امروزي نبود          زيرا فرهنگ قبيله   ؛تقريباً محدود بود  
  .نقش بيشتري داشت

توانست تهديدي حياتي محسوب شـود، زيـرا اگرچـه قلمـرو              اي نيز مي    تهديد قلمرو قبيله  
 بـه   صـورت، ن نباشد، ولي در هر      هاي مدرن كاملاً محدود و معي       قبيله ممكن بود همانند دولت    

شد و تهديد آن نوعي تهديد        عنوان سرزمين آبا و اجدادي، بخشي از فرهنگ قبيله محسوب مي          
 زيـرا   ،قلمرو قبيله، فارغ از وجه فرهنگي، وجه اقتصادي نيز داشت         . رفت به شمار مي  كيان قبيله   

 و حتي   آمد به حساب مي  نيز   زمين كشاورزي، منطقه شكار و مرتع دامداران قبيله          ،از اين طريق  
  .تعرض به حيوانات وحشي آن منطقه نيز قابل قبول نبود

 تهديـد طبيعـي يـا        اي خود، به واسطه     اي با همان ساختار قبيله      افتاد قبيله   به ندرت اتفاق مي   
گاه جديدي بـراي خـود         زيست ، كه در اين صورت    نمايدغيرطبيعي به مكان ديگري نقل مكان       

  .گرفت اي پا مي ر آن مكان جديد، مجدداً نظام قبيلهآورد و د فراهم مي
اي،    به واسـطه خويـشاوندي و عـصبيت موجـود در نظـام قبيلـه               ، قبيله هر عضو تعرض به   

داد و همـه      هـاي مـداومي رخ مـي        شد و جنگ و خـونريزي       تعرض به كليت قبيله محسوب مي     
  .دشده قبيله خود بودن  ريختهنموظف به پاسداشت خو

 به واسطه جايگاهي كه در هرم اجتماعي قبيله ،سفيد يا سرور قبيله شدن ريش تهديد يا كشته
اين امر نه تنها به واسطه پيوندهاي زيستي كليـت قبيلـه بـا رئـيس                . داشت، تهديدي جدي بود   

شد، چون رئيس قبيله به نوعي پدر قبيله بـود،      قبيله، امري بسيار عاطفي و دردناك محسوب مي       
  .محدود بود ،و به واسطه ويژگي سن رئيسبلكه امكان جايگزيني ا

توان اين سؤال را مطرح نمود كه آيا رئيس قبيله از وظايف سياسـي و اداري و                   در اينجا مي  
 ،ع شخصي؟ خود اين امر نمود يا در راستاي مناف      ستفاده مي امنيتي خود در راستاي اهداف قبيله ا      

طور كـه در بـالا آمـد، نقـش           همان. وردآ  اي پيش مي    بعضاً مشكلات و مسائلي را در نظام قبيله       
اي برخوردار بود و قاعدتاً پدر قبيله نبايد اقدامي مغـاير             اي از جايگاه ويژه     رهبري در نظام قبيله   

 اما اگر اين امر غير عمدي بـود، آيـا امكـان بـازبيني در آن وجـود                   ،داد  با اهداف قبيله انجام مي    
هايي در قبال آن صورت گيـرد؟ ايـن مـسأله             داشت و يا اگر عمدي بود، امكان داشت مقاومت        

  . قبيله داشتهرنقش بسيار جدي در حفظ و تداوم 
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 قبيله با قبايل ديگر، به نوعي، همبستگي اجتماعي دروني هـر قبيلـه را افـزايش                 هرمواجهه  
 .آورد  تري به دست مـي      يافت و هويت منسجم     مي» دگري«را در مقابل    » خود«داد و هر قبيله       مي

توانست از طريق تهديد، نفوذ عليه فرهنگ و آداب   نمي،برتري يك قبيله بر قبيله ديگر بنابراين،
از . اي در چـشم افـراد قبيلـه مقابـل باشـد             نمودن فرهنگ قبيلـه    ارزش و رسوم قبيله ديگر و كم     

 قبايـل مختلـف تحـت سـيطره     ، غلبه نظامي بود و از اين طريـق  ، برتري عمدتاً از طريق    رو، اين
اينكه در سازمان رهبري قبيله تمام رؤسـاي قبايـل          . آمدند  شاه يا رئيس جديد در مي     رهبر يا پاد  

 عمـدتاً   ، متـشكل از چنـد قبيلـه       ،رئيس مجموعه جديد  . حضور داشته باشند، امري محال است     
 هميشه كانون بحران را در درون خود داشـت و در مواقـع   ،اين وضعيت . رئيس قبيله پيروز بود   

وع پيوند رئيس قبيله پيروز با قبايل تابعه ديگر، نقش بسزايي داشـت،            تهديد يا جنگ خارجي، ن    
در اين شرايط، اگر قبيله تابع، از نظر جنگاوري برتـر           . شد  ولي عمدتاً نوعي تهديد محسوب مي     

  .نمود تر مي بود، تهديد مخصوصاً در زمان جنگ جدي مي
تأثر از همبستگي اجتماعي گيري قبيله كه ساختار اجتماعي و سياسي م     در شرايط اوليه شكل   

 زيـرا حـضور فـرد غريبـه بـه           ؛نمـود   معني مي  تنها يك قبيله بود، نفوذ يا اقدامات جاسوسي بي        
 ولـي در شـرايطي كـه        ،ساخت   مي تفاوت، به زودي هويت او را هويدا      واسطه زبان و فرهنگ م    

 تمـام   ،البتـه . توانست مطرح باشد    گونه اعمال مي   چند قبيله در يك مجموعه حضور داشتند، اين       
 زيرا ممكن بود ايـن قبايـل بـه          ؛اين موارد بستگي به نوع پيوند قبايل مختلف با يكديگر داشت          

هـاي ميـان قبايـل، از         رغم تفـاوت     بهگرفتند كه     اي يا ايل در كنار يكديگر قرار مي         شكل عشيره 
وراي هاي زيادي نيز برخوردار بودند و رهبري سياسي آنها بـه حالـت شـورايي يـا ش ـ      مشابهت

تـر و همبـستگي اجتمـاعي      وضـعيت همگـون  ،شـد كـه در ايـن شـرايط       ريش سفيدان حل مي   
  .شد تر مي مستحكم

گرفت، به قلمرو قبيلـه ديگـر    اي در حالت كميابي اقتصادي قرار نمي تا قبيله از سوي ديگر،    
 ـ           زيرا انسان ابتدايي مطابق با طبيعت زندگي مي        ؛كرد  حمله نمي  سان كرد و غلبه بـر طبيعـت و ان

طور كه روسو در تفاوت بين انـسان اوليـه و            همان. افتد   عمدتاً در مرحله كمبود اتفاق مي      ،ديگر
 انسان ابتدايي تا مادامي كه نياز نداشته باشد، اقـدام بـه دسـتيابي بـه غـذا و                    ،مدرن معتقد است  

ود  بـيش از نيـاز خ ـ  ، ولي انسان جديد كه رو به سـستي و تجمـل نهـاده اسـت           ،كند  آذوقه نمي 
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رسد با افزايش جمعيت و رشـد نيازهـا، قبايـل رو بـه                 به نظر مي   بنابراين،) 28.(خواستار است 
 زمينه تبادلات گوناگون مثبت و منفـي را         ،جانب فضاهاي فراتر از قلمرو خود نهادند و اين امر         

  . امكان گذر از اين ساختار به ساختار شهري را نيز مقدور نمود،فراهم آورد و به نوعي
  

   شهر-دولت امنيت 
اشاره ) عمدتاً و نه صرفاً جهان باستان(اي  دولت ـ شهر اصطلاحي است كه به نظام سياسي 

 بـراي   ،در زبان انگليـسي   . باشد  كند كه فعاليت و رهبري سياسي آن در يك شهر متمركز مي             مي
شهرهاي جديـد، بـراي مـورد اول، بـين دولـت و       دولت ـ شهرهاي باستاني از دولت تمايز بين 

 ـ(شـهر    هاي شهري جديد را بـا عبـارت دولـت           گذارند و نظام    ، خط فاصله مي   شهر دون خـط   ب
  . كنيم كه ما نيز آن را رعايت مي) 29(برند به كار مي) فاصله

النهـرين وجـود    اكـدي در بـين  و دولت ـ شهر باستاني اعم از سومري، بابلي، آشوري  چند 
رهاي يونـاني قـرار داشـتند و     دولـت ـ شـه   ،النهـرين   در شـمال بـين  ،داشت و در عـين حـال  

گيري و تداوم آنها وجود داشـت كـه در اينجـا بـر دولـت ـ         هاي جدي در فرايند شكل تفاوت
  .شود شهرهاي يونان باستان تأكيد مي

 از حكومـت پادشـاهان كـاهن بـر     ،هاي حكومت در دولت ـ شهرهاي يونان باسـتان   شكل
هـاي   و ستمگران نظـامي تـا حكومـت     هاي كوچك ثروتمند      اي، حكومت اقليت    تشكيلات قبيله 

در دولت ـ شهرهاي يونـاني، بـه دليـل اسـتقرار قبايـل       ) 30.(ي بر انتخاب آزاد، تغيير يافتمبتن
اي فراتر رفته و فراتر از هـر           از شكل اجتماعي به سبك قبيله      ،مختلف و اختلاط آنها با يكديگر     

النـوع مـشترك و        همگي به رب   قوم يا قبيله، همبستگي آنها از حالت همبستگي نسبي گذشته و          
بنـدي اجتمـاعي يعنـي انجمـن          وجـود نـوع ديگـري از گـروه        «. روابط اجتماعي گردن نهادنـد    

اين اجتماعـات و    . شد  سلحشوران در درون آن اجتماعات موجب تقويت همبستگي جمعي مي         
چنـين  . شدند هاي قومي بزرگ به هم پيوسته مي ها در درون قبيله و نهايتاً در درون گروه          انجمن

ولت ـ شهر   مبناي روابط اجتماعي د،اي از روابط گروههاي قومي، نسبي و نظامي شبكه پيچيده
 ـ. داد را تشكيل مي اين وحدت عقيدتي . شهرهاي اوليه داراي كيش مذهبي خاص بودند دولت 

هاي رزمي، مبناي انسجام روابط اجتمـاعي بـه           همراه با خدمت نظامي به شيوه تعاوني در دسته        
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هاي يوناني از اين قرار بود كه هر رزمنده انتظار داشت همرزمش در               شيوه جنگ . رفت  ر مي شما
نشين اوليه در    اي كوچ    واحدهاي قبيله  ،به نظر بيشتر مفسران تاريخي    . حفظ جان وي كوشا باشد    

اي تبديل شدند كه داراي قلمرو مشخص بوده و  يافته  به جماعات اسكان، به تدريج،غرب يونان
رهاي يونـاني از   وضعيت دولـت ـ شـه   . در شهرهاي واحد در مركز استقرار يافته بودندمعمولاً

  )31.(»اين قرار بود
 هم به معنـاي شـهر و   ،پوليس در زبان يونان.  مشهورند1دولت ـ شهرهاي يوناني به پوليس 

 در  ،گيـري دولـت      از نظـر شـكل     ،هاي يونـاني    پوليس) 32.(رفت  اي دولت به كار مي    هم به معن  
هاي مـدرن    زيرا اين دولت ـ شهرها بسيار به دولت ،يخ بشري از اهميت زيادي برخوردارندتار

 اين دولت ـ شهرها شامل شهروندان، زنـان، بردگـان و    ،از نظر جمعيتي. امروزي شباهت دارند
غير از مردان   ) 33.( بود 5040اساس قوانين افلاطون    تعداد مطلوب شهروندان بر   . شد  كودكان مي 

شدند و از حقوق اجتماعي و سياسـي برخـوردار             افراد پوليس شهروند محسوب نمي      بقيه ،بالغ
حـدود سـرزميني    و اگرچه مركزيت داشتشهر  ، در اين دولت ـ شهرها ،از نظر قلمرو. نبودند

هاي زراعي به دور ايـن شـهر پراكنـده بـود و دقيقـاً        ولي به دليل مركزيت شهر، زمين      ،مهم بود 
 در گرو تسخير مركـز  ، نابودي دولت ـ شهر يا تسلط بنابراين، .تحدود مشخص و معيني نداش

 نوع خاصـي از     ،هاي يوناني   يك از اين پوليس    در هر . شد محصور مي اي    كه در قلعه  بود  شهري  
 بـه واسـطه     ، يعنـي اسـپارت    ، پـوليس مـشهور يونـان      ،بـه عنـوان نمونـه     . دولت وجود داشـت   

ي و وفـاداري سـربازان، احتـرام و         محصوربودن در خشكي بيشتر روحيـه شـجاعت، جنگـاور         
جـوي اسـپارت      حيثيتي كسب كرد و حتي افلاطون كه از نهادهاي سياسـي و اجتمـاعي سـلطه               

پوليس ديگر، آتن بود كـه      . ستود  نفرت داشت، عظمت ارتش و نظم اجتماعي اين پوليس را مي          
 ـ   دموكرات ي عمدتاً نظام  ،بودن  اي  به واسطه جزيره   ه دريـا، نظـام   تر داشت و براساس نزديكـي ب

ابتنـا  اقتصادي آن برخلاف اسپارت كه كشاورزي بود، بر بازرگاني و روابـط تجـاري سـودمند                 
  .يافت مي

رغـم وجـود پيونـدهاي        بـه هاي مختلف را پذيرفته بودنـد و           حق حاكميت پوليس   ،يونانيان
ردمان هاي يوناني، تلاش براي متحدكردن همه م        اقتصادي، فرهنگي و زباني فراوان ميان پوليس      

                                                                                                                                        
1 .  polis  
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شد و يونانيان بر محسنات تـشكيلات سياسـي           م ديده نمي  الب يك امپراتوري پردوا   يوناني در ق  
  )34.(بر همه شهروندان تأكيد داشتندمحدود براي حق مشاركت برا

 در قبال حمله خارجيان و بخصوص دشمن اصلي آنها، يعني ايران باسـتان، اتحـاد             ،يونانيان
آوردند كه نويـسندگان   هايي نيز به دست مي      نبردها، پيروزي  دادند و در برخي     نظامي تشكيل مي  

 ـ            يوناني و حتي تـراژدي     اب فـراوان از آن يـاد كـرده         نـويس معـروف آيـسخولوس بـا آب و ت
هـاي    ميان پـوليس  رغم اتحاد نظامي در شرايط بحراني، اختلافات داخلي فراواني             به) 35.(است

بـه واسـطه اينكـه در       (ري و روزافـزون آتـن       اسپارت در مقابل نفوذ تجا    .  وجود داشت  يوناني،
هـاي    ، مجمعي از پوليس   )مواقع اتحاد نظامي عمدتاً آتن رهبري جنگ با ايران را برعهده داشت           

هـا    طلبي بيشتر آتني    جمعي براي جلوگيري از توسعه     يوناني اطراف خود را در قالب امنيت دسته       
ن تمـام   روف پلوپونزي كه به نفع آت     فراهم آورد كه جنگ مع    ) 36(»دسازيآزا«و در قالب شعار     

  )37.(شد، نمونه اصلي آن است
هـاي سياسـي      ها و نظـام     پوليس آتني از اهميت فراواني در تاريخ فكري بشر در باب دولت           

هـاي    هاي مدرن، تفـاوت     هاي فراوان بين پوليس آتن با دولت        رغم مشابهت    به. برخوردار است 
ناني در شـهر مـستقر بـود و ايـن اسـتقرار، امكـان                پوليس يو  .جدي نيز ميان آنها وجود داشت     

در صــورتي كــه امــروزه، در . ســاخت مـشاركت تمــام اعــضا را بــه طــور مــستقيم فـراهم مــي  
ها عمدتاً مبتنـي بـر نماينـدگي           اين امر مقدور نيست و دموكراسي      ،هاي ملي   ترين دولت   كوچك
 فقـط  ،فـرد . وجود نداشت در پوليس يوناني، بين زندگي فردي و جمعي تمايز چنداني           . هستند

توانست به غايت خود دست يابد و به عبارت ديگر، بين اخلاق و سياست تمـايز                  در جامعه مي  
ايـن  ) 38(.»ج از پوليس يا دد است يا خدا       انسان خار «به قول ارسطو،    . مشخصي وجود نداشت  

  تمايز فـرد و دولـت بـسيار حـائز اهميـت اسـت و عمـدتاً                 ،كه در دولت مدرن   است  در حالي   
 پوليس يونـاني، غايـت فـرد در زنـدگي اجتمـاعي،             در. باشند  ي مبتني بر فرد مي    هاي بيرون   نظام

 به واسطه تمايز انسان و جامعه، هـدف انـسان در            ،دستيابي به فضيلت است ولي در دولت ملي       
در پـوليس آتـن،     . جامعه حفظ منافع شخصي و جلوگيري از تزاحم اين منافع با يكديگر است            

لاقـي و   همـان نظـم اخ  ،گذاري و اجرايي وجود نداشت و قـانون اساسـي       قانونقوه  تمايز ميان   
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رغم وجود ساختار سياسي بسيار مشابه بين پـوليس             بنابراين، به ) 39.(حقوقي رايج در شهر بود    
  .ها و عناصر دروني كاملاً متفاوتي برخوردار هستند از ويژگيآنها  ،آتن و دولت مدرن

. بـود بـا يكـديگر     س نمونه مورد نظر ما در يونان باستان، متفاوت          منيت داخلي در دو پولي    ا
شد و اين قـوم در زمـان            تشكيل مي   1بيش از دوسوم جمعيت اسپارت از قوم زيردست هلوت        

 ي از هـيچ حق ـ    ،به طوركلي و  كردند     كشاورزي مي  ، و در زمان صلح    سبك داشتند جنگ اسلحه   
ها و كاهش جمعيـت آنهـا،    چشم گرفتن از هلوت براي زهر، هر ساله  ،دولتيان. برخوردار نبودند 

شـد كـه       قتـل نفـس محـسوب نمـي        ها  كشتن هلوت  رو، از اين كردند و     به آنها اعلان جنگ مي    
  )40.(ها بودند شه مراقب عصيان هلوتپاسبانان اسپارت همي. مجازاتي در پي داشته باشد

مـردم شـهر سـعي      . بودافزاري امنيت داخلي از اهميت بيشتري برخوردار           وجه نرم  ،در آتن 
 زيـرا همبـستگي اجتمـاعي      ،هاي ديني و اساطيرشـان مـورد تهديـد واقـع نگـردد              داشتند آموزه 

 نمـاد اصـلي ايـن       ،واقعه معروف مرگ سقراط   . هاي ديني بود    هاي يوناني مبتني بر آموزه      پوليس
دينـي    آن را بـي     ولي بـه زبـان آوردن      ،آنها پرسش ناشي از عقل را در درون دارند        «. وجه است 
  )41.(»كنند تلقي مي

پوليس آتن به واسطه مشاركت تمام مردم در  . بود   نسبتاً پايدار    ،امنيت داخلي آتن و اسپارت    
 بـه طـور     ،حكمرانانگيري سياسي و اجتماعي و حتي در قضاوت، نظام مشروعي بود و               تصميم
 همفكري  نابراين،ب .شدند  انتخاب مي ) ميدانگاه شهر ( از طريق گردهمايي در آكروپليس       ،متناوب

شد همه در اين امر مشاركت كنند و در شرايط شكست و ضعف نيز همه                 مردم يونان باعث مي   
 ،همچنـين . دن ـهـاي داخلـي را بيـشتر نكن    وليت آن را برعهده گيرند و مواقع بحراني، تـنش  ئمس

 امكـان سوءاسـتفاده از قـدرت وجـود        رو،   و از ايـن   كردنـد      به طور متناوب تغيير مي     حكمرانان
 تمـام   بنـابراين، .  غايت فرد در زندگي اجتماعي و سياسـي بـود          ، در آتن  علاوه بر اين،  . نداشت

مردم در كليه امور شهر شركت داشتند و اين امر ناامني داخلي را در سطوح مختلف سياسـي ـ   
  .داد اجتماعي و فرهنگي به شدت كاهش مي

                                                                                                                                        
1. Helot 
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مند بود    اي سامان   ماعي، جامعه مراتب اجت  پوليس اسپارت نيز به واسطه نظم نظامي و سلسله        
 در ايـن    در نتيجه، .  از ارزش زيادي برخوردار بود     گري  شجاعت و نظامي   ،و روحيه سلحشوري  
  )42.(يافت ني داخلي به شدت كاهش ميشرايط نيز امكان ناام

امنيت خارجي براي پوليس يوناني از اهميت بيـشتري برخـوردار بـود و تهديـد عمـدتاً از                   
 يونـاني چنـدان سـرزمين حاصـلخيزي          پوليس. م آن دوره، يعني ايران بود     جانب ابرقدرت معظ  

ها با ارسال خراج و سهم خود به ايران            پوليس بنابراين، .گير باشد   نبود كه براي امپراتوري دندان    
 سعي در تداوم ايـن  ،ها تفرقه ميان پوليسايجاد از تعرض آن مصون بودند و پادشاهان ايراني با      

  .زاتر از فتح يونان بود را حركت ارتش شاهنشاهي به مراتب هزينه زي،روند داشتند
كـرد، درگيـري بـين     هاي يوناني سنگيني مـي     بعد از اين تهديد كه خارج از يونان بر پوليس         

آتن و اسپارت بـه        سال بين  25جنگ پلوپونزي كه مدت     . ها نيز تهديدي جدي بود      خود پوليس 
 امنيـت آنهـا و      ندتوانـست   يـن مـوارد هـستند كـه مـي          از جملـة ا    ،طول انجاميد و يا جنگ تـروا      

شان را تحت تأثير قرار  مشروعيت نظام حاكم بر اين دولت ـ شهرها و متحدان و امنيت تجاري 
  .دنده

گرچه يونانيان قائل به نوع ساختار پـوليس بودنـد و حتـي گـسترش شـهرهاي                 ادر نهايت،   
دهندة اين امر بود، امـا        نشان ،ودمختاريديگر به دور مادرشهرهاي اصلي، همراه با استقلال و خ         

  عـلاوه بـر ايـن،   . به شدت شكننده و لـرزان بـود  ،امنيت خارجي آنها به واسطة شكل حكومت    
همين امـر باعـث شـد فيليـپ         . دست نبود  هاي دفاعي آنها چندان منسجم و يك        ساختار و بنيان  
  . دتسخير نماي. م.جزيره يونان را در اواخر سده چهارم ق مقدوني شبه

  
  امنيت امپراتوري

شـان بـه واسـطه ناحيـه،           اهميـت  اولاًگردد كه     هايي اطلاق مي    اصطلاح امپراتوري بر دولت   
. هاي مختلف را در درون خود داشـت         جمعيت و قدرت بود و چندين ملت با نژادها و فرهنگ          

قبايـل ديگـر   ها، اقوام و   براساس غلبه و تسلط يك ملت يا قوم يا قبيله بر ملت        آنپيدايش   ثانياً
 اين واحد سياسي، عمدتاً بـه       ،در نتيجه . شدند  هاي ديگر، پست شمرده مي       ملت در نتيجه، بود و   

 ساختار سياسي امپراتوري، اقتدار برتر را بـه يـك           ثالثاًو  واسطه اجبار استوار بود و نه رضايت        
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براساس مـذهب،  شمول   جهاناي  وجود نظريه،شد و در نهايت  داد كه امپراتور ناميده مي      فرد مي 
هاي سياسـي و اجتمـاعي و اخلاقـي سـاختارهاي             ايدئولوژي يا قانون مشترك براي حفظ بنيان      

  )43.(هاي تابع امپراتوري بود ن ملتجامعه و ايجاد نوعي همزيستي در ميا
بر اقـوام و قلمـرو متعـدد         نظامي بود كه با غلبه يك قوم يا ملت           ،اگرچه امپراتوري، عمدتاً  

، اما حفـظ نظـم و       دش  حل مي  آناي و حتي شهري در        مبناي خويشاوندي، قبيله  مد و   آ  پديد مي 
انسجام داخلي و ايجاد توانمندي در راستاي تمام نيروهاي داخلي مخالف و معارض و در عين                

شـمول ايـدئولوژيكي يـا مـذهبي      هاي بيروني، نياز به مبناي جهان  امكان مواجهه در جنگ   ،حال
مقدور بـود و يـا      شمول اسلام    جهاندر دوران خلافت مبتني بر دين       براي مثال   اين امر،   . داشت

توانـست     امپراتـوري مـي    ،در كنار اين امر   . در قرون وسطي به واسطه مذهب مسيحي پديد آمد        
امپراتـوري روم باسـتان     بـراي مثـال،     . مبناي قانوني نيز براي حفظ انسجام داخلي ايجاد نمايـد         

  .نمود ي، انسجام داخلي خود را حفظ ميعمدتاً براساس مبناي حقوقي و قانون
ن گذشـته  ا همانند دولت ـ شهرها، صرفاً محصور در قالب سـنتي و يـا زم ـ   نيزها  امپراتوري

هـاي حكـام      امپراتوري)  الف :شود اشاره مي  به چهار دسته     ،ها  بندي امپراتوري   در تقسيم . نيستند
قبايـل مـشابه در درون نـواحي        هاي موقـت و اتحـاد         بومي آفريقايي كه معمولاً حاصل پيروزي     

هاي باستاني مصري، بابلي، آشوري، ايراني، هنـدي، چينـي و             امپراتوري) ب. نسبتاً كوچك بود  
تر بودنـد و بـه واسـطه مـذهب، ايـدئولوژي و قـانون متحـد                   ژاپني كه معمولاً بزرگتر و بادوام     

هـاي دوره     مپراتـوري ا) ج. اين تمايلات در امپراتوري روم نيز به منصه ظهـور رسـيد           . شدند  مي
هاي مـدرن از دو   امپرتوري) د. اند ها از آن جمله ها و فرنك ها، آلمان ها، مغول   ميانه اعراب، ترك  

و بلژيـك  نوع دريايي و خشكي نظير پرتغال، اسپانيا، هلند، فرانسه، بريتانيا و بعد آلمان، ايتاليـا،    
  )44.(باشند ايالات متحده مي

 روم باسـتان و دوره قـرون          امپراتوري ،هاي نوع دوم و به ويژه       ري تأكيد بر امپراتو   ،در اينجا 
 به صـورت    ،هاي مختلف   عي بين ملت  ادر امپراتوري روم باستان، انسجام اجتم     . باشد  وسطي مي 

يد و در دوره امپراتوري مسيحي، قاعده دين مسيح، تمام نهادها را چترگونه             دقانوني، نهادينه گر  
 بررسي مسائل امنيتي پيرامون اين ساختار سياسي عمـدتاً بـا            ن،بنابراي. زير حمايت خود گرفت   

  .باشد توجه به اين دو امپراتوري مي
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برخلاف واحدهاي سياسي دولت ـ شهر كه امنيت خارجي بـه واسـطه محـدوديت قلمـرو      
شهري، از اهميت بيشتري برخوردار بود، در واحد سياسي امپراتوري، امنيت داخلي بيشتر مورد             

اين امر به اين دليل بود كه حوزه سرزميني امپراتوري بسيار وسيع بـود و               . گرفت  يتوجه قرار م  
شد و اگر هم حملات خارجي مـؤثر بودنـد، بـه              ها از درون انجام مي      عمدتاً انحطاط امپراتوري  

 سـاختار سياسـي، نظـامي و اداري امپراتـوري از            بنابراين،. واسطه ضعف دروني امپراتوري بود    
 مهمتــرين ويژگــي نظــام امپراتــوري در ،خــوردار بــود و بــه همــين دليــلاهميــت فراوانــي بر

  )45.(شد آن خلاصه مي»  عظيمسالاري ديوان«
 عمدتاً توسط حكام، امپراتوران، شاهان و يـا برخـي اعـضاي             ،ها  گذاري در امپراتوري   قانون

 هدف امپراتورها اغلـب معطـوف بـه مقابلـه بـا           . گرفت  زاده و نخبگان حاكم صورت مي       نجيب
مخالفان يا گروههاي سياسي و اجتماعي معارض نظام بود، زيرا در مواقع بحراني، اين گروههـا           

  .ندشورش و ناآرامي داخلي براي اضمحلال امپراتوري و اعاده نظم سابق بودبه دنبال 
بخـشي درون    تنـوع )  الـف  :بـود   هدف امپراتور در داخـل بايـد معطـوف بـه دو اقـدام مـي               

هاي نسبي نظير خانواده و خويشاوند بايـد بـا گروههـا و موقعيـت                 يتجايگاه موقع . 1اي  جامعه
اجتماعي معين گردد و به نوعي تمامي گروهها بتوانند جايگاه متناسب و به نوعي رضـايتمندي                

 نقش ايدئولوژي و مذهب يا قـانون و عـرف در ايجـاد همگرايـي                ،در اينجا . را به دست آورند   
ي نيروهاي  جايگيري اجتماع . ساز است    سرنوشت بسياراجتماعي و انسجام و همبستگي دروني       

 پـذيرش   ،ماقبل امپراتوري در درون ساختار امپراتوري، دستيابي به منافع اجتمـاعي و همچنـين             
. آورد  هاي استحكام امنيت داخلي را فـراهم مـي          هاي عمومي امپراتوري، زمينه    هنجارها و ارزش  

ا توانايي خدمت به اهداف سياسي جديدتر،       توسعه انواع جديد رهبران و نخبگان سياسي ب       ) ب
 البتـه ايـن گـروه       .تر در راستاي افزايش اقتدار سياسي و اداري امپراتوري بـود            تر و وسيع    متنوع

اگرچـه اتكـاي    . بودنـد  مـي زاده ن    نجيـب  در عـين حـال،     و   هبود  نخبگان بايد وابسته به امپراتور      
 ،وههاي اجتماعي متعدد، بهترين گزينه بودزادگان و هم بر طبقات و گر        هم بر نجيب   ،امپراتوري

بـود،    شـان     زادگان به واسطه اينكه اقتدارشـان متكـي بـه نـسب، مالكيـت و دارايـي                  ولي نجيب 
وابستگي جدي به امپراتور نداشتند و حتي در بسياري مواقع، ممكن بود در مقابـل او مقاومـت                
                                                                                                                                        
1 - societal 
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 موقعيـت جديـد خـود را      چـون  ، بـه امپراتـور    1در صورتي كه اقشار جديد و وابسته      . كردند  مي
كردنـد و در مقابـل        مديون امپراتور بودند، در حفـظ امپراتـور و وضـعيت موجـود تـلاش مـي                

 به اين طبقـه جديـد و ايجـاد          نامپراتور نيز براي پروپاداد   . گرفتند  زادگان مخالف قرار مي     نجيب
 قضايي و سياسي و     طبقه اريستوكرات در مقابل نجبا و اشراف، اقدام به توزيع مناصب اداري و            

 امپراتور ضمن حفـظ مركزيـت       ،در اين شرايط  . كرد   توزيع اقتصادي ميان آنها مي     ،در عين حال  
هـاي     سطحي از خودمختاري سازماني فعاليـت      ،سياسي به واسطه اعتماد به اين طبقات نوظهور       

بـه  ين كارآيي   اگر ا و  توانست بركارآيي نظام بيافزايد       اين امر مي  . آورد  اجرايي و اداري پديد مي    
شـد، بلكـه موقعيـت اجتمـاعي          دار مي   آمد، نه تنها مشروعيت نظام و امپراتور خدشه          نمي دست
 ممكـن بـود ايـن       ،در عين حـال   . گشت  زادگان مخالف تقويت مي     زادگان و عمدتاً نجيب     نجيب
  .رنديگ زادگان از نظر جاني در معرض خطر قرار  نجيب

 نقش دليل آنكه به ،ملت يا قوم خاص بود و همچنين مشروعيت امپراتور كه از      به دليل نوع  
هاي اساسي درون جامعه نظير عضويت در اجتماعات محلي، كاملاً متمايز             سياسي اتباع از نقش   
زادگان و اشراف كاركردهاي سياسي خود را داشتند، حوزه فعاليـت              نجيب ،نبود و در عين حال    

  .باشدهاي معاصر، وسيع  توانست همانند نظام سياسي نمي
 توسـعه و    در واقـع،   . نقش طبقه آريـستوكرات جديـد اهميـت زيـادي داشـت            ،در مجموع 

سـاماندهي و حمايـت مـالي از    و پيشرفت امپراتوري بستگي عمده بـه قـدرت نظـامي داشـت      
. سالاري بـود   آمد كه به عهده نظام ديوان       اي مهم به حساب مي      نيروهاي نظامي امپراتوري وظيفه   

كه خاص قبايل و دولت ـ شهرها  ) 46(»2اجتماع مسلح«اتوري از حالت  نيروي نظامي امپرچون
سالاري عمـدتاً در اختيـار ايـن         بود گذر كرده و داراي ارتشي دائمي گشته بود، نقش اين ديوان           

كـرد، كـه نـشانه        طبقه نوظهور بود و توسعه نظامي نه تنها امنيت بيروني و مرزها را حفـظ مـي                
 شـكوه   بنابراين،. رتش امپراتوري و ايجاد رفاه اقتصادي نيز بود       مشروعيت و قابليت و كارآيي ا     

 ،البتـه . و جلال امپراتوري در حفظ ارتش و حمايت از ارتش نيز در گرو اين گروه جديد بـود                 
طلبانه يا حفظ نظم      ها در شرايط مختلف به دنبال اهداف نظامي و توسعه           ممكن است امپراتوري  

                                                                                                                                        
1. cliental 
2. community in arms 
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 ولي نقش اين طبقه جديد در هر سه زمينه اهميت زيـادي             فرهنگي يا پيشرفت اقتصادي بودند،    
هـاي نظـامي نظيـر        داشت و علاوه براين كاركردها، حفظ آمادگي ارتش و پيشرفت تكنولـوژي           

  .براي امپراتوري ضروري بود) 47(تغيير از زين چرمي به زين آهني
 اين طبقـه    واسطهتوانست به    مياگر امپراتوري   .  نقش امپراتوري بسيار كليدي بود     ،در اينجا 

 اما اگر اين گروهها كـارآيي لازم        ،يافت  اش تداوم مي    جديد به كارآيي بيشتري برسد، حكمراني     
را نداشته و يا امپراتور از آنها صرفاً در راستاي منافع شخصي و بدون توجه به ملاحظات كليت    

 ،ين حال معارضهاي جديد و در ع گيري نمود، امكان بروز و ظهور جهت امپراتوري استفاده مي  
بـراي مثـال،   . در مخالفت با بوروكراسي موجود باشد  گيري ممكن بود      يك جهت . وجود داشت 

مندي از منافع اقتصادي بودند، امـا نفـوذ و حـضور              دهقانان در صدد حفظ خودمختاري و بهره      
. آورد  سالاري و نظارت بر تمامي اركان كشاورزي، امكـان نارضـايتي را فـراهم مـي                 نظام ديوان 

اي و تخصـصي و       گيري ديگر ممكن بود توسط گروههاي ميـاني شـهري و افـراد حرفـه                جهت
 اين مسأله در شرايط ناكارآمدي بوروكراسـي، از فعاليـت بيـشتري             .آمد  نخبگان فكري پديد مي   

 نقش مؤثري در    برخوردار بود و همكاري اين گروهها با طبقه نجبا و اشراف در مواقع بحراني،             
  )48.(امپراتوري داشت

فرايند تغيير مؤثرند، نظير فشارهاي در  كه 2 و بيروني1اتفاقيعوامل  عوامل داخلي،    علاوه بر 
المللي، درجه عدم  هاي عمده اجتماعي، پيروزي افراد بدوي، ركود اقتصادي بين خارجي، جنبش

 توانست در سقوط و نابودي امپراتـوري        ،تجانس در هر جامعه و موقعيت ژئوپلتيكي امپراتوري       
در  ، عوامل بيروني  و عوامل داخلي    فارغ از چگونگي تلاقي    كه اين ،آنچه اهميت دارد  . ثر باشد مؤ

  . انسجام و تفرقه دروني، فروپاشي امپراتوري مقدور نبودغياب فقدان
  

   ملت-امنيت دولت 
هاي دروني نظام امپراتوري و ضعف ايدئولوژيك اين نظام در اواخر قرون وسطي           سازگاري

هـا و    دآمدن گروههاي جديد شهري و فعاليت اين طبقه متوسط در قبال فئودال            پدي ،و همچنين 

                                                                                                                                        
1. accidental 
2. external  
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امپراتـوري عظـيم قـرون     . ساز اضـمحلال نظـام وسـيع امپراتـوري را پديـد آورد              اشراف، زمينه 
هاي كوچك اروپـايي تقـسيم         كاركرد خود را از دست داد و به دولت         ، از دو قرن   پس ،وسطايي

 خاصي براي خـود در نظـر گرفتنـد و نظـام فئـودالي كـه در                  ها هر كدام قلمرو     اين دولت . شد
 زيرا باعث عدم انـسجام و       ؛كرد، برافتاد    به واسطه اشراف و نجبا عمل مي       ، امپراتوري چارچوب

  .شد  جديد مييها تضعيف مركزيت دولت
گيري تحولات جديد، علاوه بر حذف تدريجي سـاختار فئوداليتـه در اروپـا، سـه                  در شكل 

رنسانس يا احياي اومانيـسم باسـتاني بـه سـبك و            . عي نيز نقش داشت   ا اجتم تحول فرهنگي و  
 ديگر رو به آسمان نداشـت كـه         ،انسان جديد . شود  سياق جديد، مبناي اين تحول محسوب مي      

 1شناسـي   ي درك جايگاه خود در كيهـان       زندگي را بايد انتخاب نمايد و يا بهترين گزينه و          كدام
 نه متعلق شناسايي خود درباره دين و خدا، رابطه خـود بـا              ،ايينبود، بلكه به عنوان فاعل شناس     

اين تحول نقش بنيادي در تفكرات جديد ايفا كـرد  . درك را مشخص ميها  انسانطبيعت و ديگر    
نظريات جديد زميني شدند و     .  تمام نظريات، مبناي خود را از انسان شروع كردند         ،و پس از آن   

اعم از غلبه بر طبيعت و يا نحـوه         (بحث دربارة قدرت    به جاي بحث درباره عدالت و فضيلت،        
  )49.(از اهميت برخوردار گرديد) يگرتسلط يك انسان بر انسان د

انـسان جديـد خـود      .  بـود  2ر از تحـول اول نبـود، اصـلاح مـذهبي          تـأثي  تحول دوم كه بـي    
 و  خواست با خـداي خـود راز        توانست بدون واسطه نهادهاي كليسايي و با هر زباني كه مي            مي

 ،كننده درك رابطه خالصانه خدا و انـسان نبودنـد   نهادهاي مذهبي واسط نه تنها تسهيل. نياز كند 
ها از درك مستقيم اين وجود يكتا گمراه         ها را مدت   شدند و انسان    بلكه مانع آن نيز محسوب مي     

حدود خود را يافـت و از هـر         وال، امري شخصي تلقي گرديد و حدو      مذهب در اين ر   . نمودند
كه خود ادعاي آن را داشت ولي عمـلاً آن را  ) به قول آگوستين( اعمال نفوذ در شهر زميني   نوع

توانست بپـذيرد نهـاد كليـسا قـدرت           در اين روند، پادشاه نيز ديگر نمي      . كرد، بازماند   اعمال مي 
 حـق الهـي     بنـابراين، . اشددنيوي را به او تفويض كند و تنها اين نهاد، رابط خداوند و پادشاه ب              

                                                                                                                                        
1. cosmology 
2. religious reforms 
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 آمد كه براساس اين نظريه، پادشاه مستقيماً از خداوند مـشروعيت الهـي                پديد 1ادشاهان مطلقه پ
 در  ،البتـه .  پاسخگو نبود  ، نه به كليسا و نه به مردم       در نتيجه، كرد و     كردن را دريافت مي    حكومت

 مبنـاي حاكميـت پادشـاهان از        ،قرون هجدهم و نوزدهم و به طور مشخص با انقلاب فرانـسه           
 در  ، و نظام حكومت پادشاهي مـشروطه پديـد آمـد و پـس از آن               انتقال يافت د به مردم    خداون

  )50.(آمدنيز مورد مذمت قرار گرفت و نظام جمهوري پديد پادشاهي اصل برخي نقاط، 
د، قرارداد   متأثر از اصلاح مذهبي پديد آم      ،ساله مذهبي  هاي سي   تحول سوم كه پس از جنگ     

 در اين قرارداد، قلمرو هر كـشوري مـورد   . م منعقد گرديد 1648ر سال   صلح وستفالي بود كه د    
پذيرش تمام كشورهاي اروپايي اعم از قدرتمند و ضعيف قرار گرفـت و هـيچ كـشوري حـق                   

ايـن قـرارداد از اهميـت زيـادي         . تعرض به حاكميت و تماميت ارضي كشور ديگر را نداشـت          
يت واحدهاي سياسي ديگر را مـورد       هاي ماقبل مدرن، هيچگاه حاكم      برخوردار است، زيرا نظام   

  . قرار ندادند2شناسايي و پذيرش
هاي دولت مدرن نظرات مختلفي وجود دارد، يك نظر معتقد اسـت دولـت    در مورد ويژگي  

  :مدرن، دولتي است كه
در درون  ) 2 .از نظر جغرافيايي در سرزمين مشخص واقع شـده اسـت          ) 1«

انحصار زور  ) 3.  تفوق است  سرزمين خاص بر افراد و گروهها، مدعي سلطه و        
 ،مدعي انحصاري سلطه در قلمرو خويش يا به عبـارت ديگـر           ) 4. و اجبار دارد  

. هاي ديگر هـم برسـد       داراي حاكميت است و اين حاكميت بايد به تأييد دولت         
گرايان حقوقي و مكتـب حقـوق طبيعـي           منبع قانون است كه البته بين اثبات      ) 5
) 6. منازعـه و اخـتلاف وجـود دارد   ) ت بودهكه معتقد است حقوق قبل از دول (

درت عمـومي مـستمر و مـداوم        ق ـ) 7. غايت اصلي دولت، خير عمومي اسـت      
  )51.(»است

                                                                                                                                        
1. divine right of absolute monarchy 
2. recognition 
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 ،گذاري يـا مركزيـت سياسـي       هاي دولت مدرن را شامل وحدت سياست         ويژگي ،نظر ديگر 
رش  گـست  و افزايش معيارهاي قـانوني      ،گسترش كاركردهاي دولت ملي بر اشكال سياسي سابق       

  )52.(داند ، مينقش شهروندي در امور عمومي
ـ كنترل  1 :داند  ها را ملاك دولت مي      باشد كه اين ويژگي      نظر سومي هم مطرح مي     ،همچنين

ــ  6 ،ـ حاكميت قانون  5 ،گذاري ـ قانون 4 ،ـ حاكميت 3 ،ـ قلمرو 2 ،انحصاري ابزارهاي خشونت  
  )53.( مجري دريافت مالياتـ9  وهرونديـ ش8 ،مشروعيت/ ـ اقتدار7 ،سالاري عمومي ديوان

  :برند  از چهار مشخصه نام مي، در تعريف عمومي از دولت،در مجموع
 براي خود قلمرو و سـرزميني  ،اي يا شهري و يا امپراتوري نظام قبيله: سرزمين يا قلمرو  .يك

هماننـد  مشخـصي    ولي مرزهاي آنها چندان دقيق و مشخص نبـود و مرزبنـدي              ،خاص داشتند 
اي آنقدر به هـم نزديـك نبودنـد كـه      ت نگرفته بود و واحدهاي سياسي قبيله      دولت مدرن صور  

هاي اطراف   در نظام شهري نيز مركزيت با شهر بود و زمين   .ها را مشخص نمايند     دقيقاً مرزبندي 
هـاي    قلمرو امپراتوري نيز به واسـطه جنـگ       . از اهميت خود شهر و دژ اصلي برخوردار نبودند        

هاي معاصر و مدرن است كه قلمرو و سرزمين ثابـت             تنها در دولت  . دوبيش متغير بو    كم ،متعدد
هـاي سـرزميني يكـديگر را          محـدوده  ،هاي ديگر براساس قرارداد صلح وستفالي       است و دولت  

اند و اين ثبات مرزها را پديد آورد و تغيير آن نيز بايـد بـه تـصويب و شناسـايي تمـام                         پذيرفته
  .ها باشد دولت
ند كه تابع نظـام سياسـي مـستقر    نك لمرو سرزميني، افرادي زندگي ميدر اين ق  :  جمعيت .دو
 ضـعيف  اين پيوند    ،اي، اين افراد پيوند ارگانيكي با هم داشتند و به تدريج            در نظام قبيله  . هستند

كـردن   شده و در دولت ـ شهرها يا امپراتوري بحـث غلبـه، قـانون و ايـدئولوژي باعـث جمـع       
ها آگاهانـه از بخـشي از آزادي خـود     ولي در دولت مدرن، انسان ،ها در كنار هم شده بود   انسان
كنند و براي دستيابي به خير عمـومي در كنـار هـم قـرار         به دولت واگذار مي   آن را   گذرند و     مي
البته در اين روند، نقش سابقه فرهنگي و اجتماعي در كسب مفهوم خيرعمومي بسيار              . گيرند  مي

  .مؤثر است
  .اصلي جامعه براي رسيدن به خير عمومي استحكومت مجري :  حكومت.سه
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گذاري در داخل و حفظ استقلال  تماميت ارضـي در             حاكميت كه داراي وجه قانون     .چهار
ـ الهـي و خودكامانـه    عمدتاً منشأ طبيعـي   ،گذاري در واحدهاي ماقبل مدرن قانون. خارج است
 اين به معني    ،البته. گيرد   مي گذاري در دولت مدرن، از مردم نشأت        ولي قانون  ،)54.(داشته است 

نيست، بلكه اجرا و اعمال اين قوانين به فهم و برداشـت نماينـدگان        قوانين  طرد يا حذف ديگر     
وقتي اين قوانين موضـوعه تـصويب شـد، اجـراي آن برعهـده              . هر عصر بستگي دارد   مردم در   

وع از زور را    حكومت براي اعمال آن و ضمانت اجرا، بايد امكان استفاده مـشر           . حكومت است 
در بعد خارجي نيز حكومت بايـد از قـواي قهريـه لازم بـراي صـيانت از جامعـه                    . داشته باشد 

   :گويد ماكس وبر در اين زمينه مي. برخوردار باشد
شناسي تنهـا در اصـطلاح        توان دولت مدرن را از نظر جامعه        در نهايت، مي  «

 سياسـي، كـاربرد      عمدتاً همانند هـر نهـاد      كهابزارهاي مختص آن توصيف كرد      
گويد زور قطعـاً عـادي نيـست يـا تنهـا             هيچ كس نمي   ،البته. زور فيزيكي است  

 و خـشونت،     مخـصوصاً رابطـه بـين دولـت        ، امـروزه  .ابزارهاي حكومت است  
  )55.(»اي جدي است رابطه

كردنـد كـه     در زندگي مردم آنقـدر دخالـت نمـي     ،هاي قرون قبل     بزرگترين دولت  ،همچنين
 كاملاً آگاهانـه بـه      ،صلابتالبته اين   ) 56.(شمارد  ياتي براي خويش مجاز مي    ال مميز م  هرامروزه  

و باشـد    مـي  ، رسيدن به خير عمومي كه خير برتر ممكـن اسـت           هدف آن دولت واگذار شده و     
 تا حكومت نتواند به عامـل       ندا نهادهاي متعدد مردمي نيز براي نظارت بر آن در نظر گرفته شده           

  .شودتبديل جامعه اصلي تهديد 
 توزيع 2سازي ، دولت1سازي ي مدرن بايد چهار مرحله ملت ها  گيري دولت    در شكل  بنابراين،

يعنـي ابتـدا بايـد ملتـي        .  مشروعيت را در نظر گرفـت      ،و بازتوزيع قدرت و ثروت و در نهايت       
فرهنـگ و زبـان     داراي   باسابقه و    ي خود را ملت   ،منسجم فارغ از تمام اختلافات قومي و مذهبي       

 نماينده كل اين ملت باشد و نه نماينده بخـشي از            ،آيد   دولتي كه پديد مي    ،سپس. اندمشترك بد 

                                                                                                                                        
1. nation- building 
2. state-building 
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 در كليـت    ،جمعيت و سرانجام كه چنين دولتي پديد آمد، توزيع و بـازتوزيع ثـروت و قـدرت                
  . چنين نظامي، مشروع خواهد بود، روال معقول را طي خواهد نمود و در نهايت،جامعه

 به بيان ديگر،  .  بر آمادگي نظامي در قبال تهديدات خارجي داشت         امنيت ملي تأكيد   ،در ابتدا 
 كاملاً عيني و نظامي بـود       ،و در عين حال   از خارج مرزها    تهديد عليه تماميت و استقلال كشور       
اين تعبير از آن روي بود كه       . شد   مي تعريفبايست نظامي     و به طبع، مكانيزم مقابله با آن نيز مي        

قرارداد صلح وستفالي را پذيرفته بودند و مدت زمـاني نظـام امنيـت              اگرچه كشورهاي اروپايي    
جمعي در اروپا مستقر گرديده بود، اما هنوز تا پذيرش عمومي اين مسأله كه باعث مانايي                  دسته

و تحـولاتي نظيـر كنگـره ويـن     . شـد، راه طـولاني در پـيش بـود     و پايايي نظام دولت ملي مـي  
 و در مي در ممنوعيـت جنـگ، جامعـه ملـل      الملل عمو   ينهاي لاهه در تدوين حقوق ب       كنفرانس
المللي براي حفظ تماميت ارضي و استقلال          فرايندي بلندمدت در نظام بين     ، سازمان ملل  ،نهايت

 پـذيرش ايـن     ،شـد    اولين چيـزي كـه مـورد تأكيـد آنهـا واقـع مـي               بنابراين،. تمام كشورها بود  
اي و  هـاي دوجانبـه، چندجانبـه، منطقـه     نامه  وافقالمللي و تأكيد بر آن در تمام ت         هاي بين   مكانيزم

هـاي ملـي نـشانگر     نظـامي، در دولـت  توان  در ابتدا، افزايش روزافزون ،بنابراين. المللي بود   بين
 امـا بعـد از پـذيرش اسـتقلال و تماميـت ارضـي كـشورها در سـطح         ،وجود امنيت بيشتر بـود  

هرگونه تهديد عيني عليـه     .  منتقل شد  المللي، تهديدات از حوزه سرزميني به حوزه جمعيتي         بين
كاهش مـشروعيت   و  همگوني و انسجام اجتماعي، ايجاد تفرقه و تفكرات خودمختارانه داخلي           

سازي بهتر و      هرقدر فرايند ملت و دولت     ،البته.  از جمله اين نوع تهديدات هستند      ،نظام سياسي 
هـاي     توجه دولـت   بنابراين،. تاين تهديدات كمتر اس   بروز  تر انجام گرفته باشد، امكان        مطلوب

 توجه به تمامي تهديدات سياسي، اجتماعي، فرهنگـي، اقتـصادي و نظـامي              ،ملي در اين مرحله   
باشد، ولـي بـه معنـي كـاهش           در اين مرحله، اگرچه آمادگي نظامي صرف مطرح نمي        . باشد  مي

افع ملـي   آمادگي نظامي نيست، بلكه آمادگي نظامي به عنـوان آخـرين مرحلـه دسـتيابي بـه من ـ                 
ها از نظر انسجام دروني و تهديدات داخلي فراغ بال بيـشتري              هر ميزان كه دولت   . ستكشورها

از آنهـا    و توجـه     داردالمللي    گيري منافع ملي در سطح بين      پيبيشتري براي   داشته باشند، امكان    
  .شود ميتهديدات داخلي به تهديدات خارجي معطوف 
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 مفهـوم مـدرن از امنيـت ملـي          وتر شـد      يت ملي پيچيده   مفهوم امن  ، به تدريج  ،در اين فرايند  
 سعي شـد امنيـت صـرفاً در وجـه     ، ضمن توجه به انواع تهديدات،در اين مفهوم. مطرح گرديد 

هـايي نيـز بـراي دسـتيابي       بلكه در كنار اقدام براي رفع تهديدات، فرصـت  ،سلبي تعريف نشود  
 يكـي از    بنـابراين،  .پديـد آيـد   ) نفـوذ ثـروت، رفـاه، قـدرت و        (بيشتر به امنيت و يا منافع ملي        

 تفاوت مفهوم سـنتي     ،به عبارت ديگر  .  وجه اثباتي امنيت است    ،هاي جديدتر امنيت ملي     ويژگي
  )57(.است» امنيت در«و كسب » امنيت از«امنيت ملي با مفهوم مدرن آن، تفاوت در 

در . ت اسـت  ذهنـي امني ـ ،ويژگي دوم امنيت ملي مدرن، تأكيد بر وجه عيني و در عين حال 
بـراي مثـال، امـروزه، در عـصر         . يابـد    ذهنـي نقـش بيـشتري مـي        بعدمفهوم مدرن امنيت ملي،     

هـاي جامعـه در اذهـان عمـومي، ناكارآمـد              ارزش فرسـايش  ايجـاد بحـران هـويتي،        اطلاعات،
 كـاهش انـسجام و همبـستگي ملـي و     ،دادن حكومت در چشم مردم كـشور و در نهايـت      جلوه

 بايـد بـه     ،در كنار انقـلاب اطلاعـاتي     . ند نقش فراگيرتري داشته باشد    توا  مشروعيت سياسي، مي  
هـاي    هاي نظامي همچون بمـب      آوري نظامي اشاره كرد كه امكان استفاده از تكنولوژي          بحث فن 

 بـه گـسترش     بايست همچنين، مي  .اي را به واسطه توان تخريب آنها محدود ساخته است          هسته
 ،ترشدن مفهوم مدرن امنيت كمـك كـرد   رد كه به پيچيدهروزافزون تمايلات دموكراتيك اشاره ك 

اي و جهاني افزايش چشمگيري        فعاليت گروههاي فروملي، فراملي، منطقه     ،به طوري كه امروزه   
دانند و معتقدند امروزه مـا وارد دوران          مدرن امنيت مي   اي اين امر را وجه پست       عده. يافته است 

مـدرن امنيـت بايـد       رسـد بـراي درك مفهـوم پـست          ولي به نظر مي    ،ايم  مدرن امنيت شده   پست
المللـي و تأكيـد    هاي ديگري نظير تأكيد بر انديشه و گفتمان در مطالعه امنيت ملي و بين        ويژگي

گرايانـه و     بر فهم متقابل در تأمين همكاري و روابط متقابل كـشورها بـه جـاي رويكـرد واقـع                  
هـاي ملـي نقـش اصـلي را در            ن دولـت   همچنـا  ، امروزه در عين حال،  . گرايانه توجه شود    فايده

هـاي    ها و فعاليت    در همكاري همچنان  باشند و كسب منافع ملي        تحولات و بازي امنيتي دارا مي     
 ولي اينكـه    ،همچنان پابرجاست  مفهوم مدرن امنيت     بنابراين، .المللي اهميت دارد    فروملي و بين  
آوري   تـأثير فـن   تحـت   هاي ملي كاهش يافته يا حاكميـت كـشورها بـه شـدت               آيا نقش دولت  

 ، اينكه آنچه مسلم است  . از كشوري به كشور ديگر فرق دارد      ) 58(اطلاعاتي متحول شده است،   
هاي ملي كه داراي مشكلاتي در امنيـت داخلـي            هاي اقتدارگرايانه حكومت    امكان تداوم فعاليت  
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يازمنـد   ن ،ها چه در داخل و چه خارج        ها و دولت    هستند، مانند گذشته مقدور نيست و حكومت      
گيـري آن   تر همراه با فهم و درك منافع خود و نحوه پي تر و قوي   بازيگري و توان بسيار پيچيده    

در هر صورت، ساختار دولت ملي مانايي خود را حفظ كـرده و بـه      . المللي هستند   در سطح بين  
  )59.(ولات چندي، همچنان تداوم يابد اين روند با تغيير و تح،رسد نظر مي

  
  گيري نتيجه
 سه نكته حائز اهميت ،گيري دولت از جوامع ابتدايي تا دوران جديد  ر بررسي فرايند شكل   د
گي اجتمـاعي    در فرايند تحول جوامع اوليه به جوامع مدرن، همگوني و همبست           اول آنكه، . است

 ، وجود فرهنگ، زبان، آيين و تابوهـاي مـشترك         ،در جوامع اوليه  . دچار تحول جدي شده است    
دستي و همگوني اجتمـاعي بـه شـكل        از يك  ،تدريج داشت، اما، به   اجتماعي   نشان از همبستگي  

 ميزان تنوع و تكثـر اجتمـاعي بـه شـدت افـزايش يافتـه و                 ،اوليه كاسته شده و با گذشت زمان      
 ايجـاد انـسجام     ، امـروزه  بنابراين،. زده است   مدرن نيز به اين جريان و روال دامن        تفكرات پست 
تـر    كردن تنـوع اقـوام در قالـب قوميـت يـا ملـت بـزرگ                 ذوب سازي فرهنگي و    ملي يا يكسان  

ايـن امـر باعـث      . غيرممكن است و انسجام اجتماعي را بايد در عين تكثر و تنوع ايجـاد نمـود               
 زيرا امنيت ملي عمدتاً به دنبال       ، در زمينه امنيت ملي شده است      به ويژه  ،پيچيدگي بيشتر مسائل  

هـاي     امكان اين امر با توجـه بـه مكـانيزم          ، حال بخشي و ايجاد انسجام است و در عين         وحدت
 سياسي و ملي ايجـاد       بايد انسجام اجتماعي   ،نوع و تكثر   در عين ت   بنابراين، .سنتي مقدور نيست  
اين . هاي مختلف اجتماعي نقش بيشتري اعطا گردد  ضروري است به گروه،كرد و در اين راستا

م گرايش تمدن رغ بهن نيز صادق است كه شد المللي نظير جهاني بحث حتي در مورد مسائل بين    
مـدرن،    اجتمـاعي و اقتـصادي، تفكـرات پـست         ،سـازي فرهنگـي     يكسانبه   داري غربي   سرمايه
در عـصر اسـتعماري و امپرياليـستي، عمـدتاً نگـاه            . هاي مدرنيته را به چالش كشيده است        بنيان

ر نـزد غربيـان نيـز        د ، ولـي امـروزه    ،غربيان به كشورهاي جهان سوم، نگـاهي تحقيرآميـز بـود          
 رونقي ندارد و در درون همين كـشورها تفكـرات محلـي وارد عرصـه     ،هاي مدرنيته سابق    بنيان

المللـي در گـرو        از يك طـرف، پيـشرفت درونـي كـشورها و فراينـد بـين               بنابراين،. شده است 
جام ملـي و ايجـاد   از طرف ديگـر، دسـتيابي بـه نـوعي انـس         گرايي است و      بخشي و كثرت    تنوع
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مداري را تبديل به هنـر كـشورداري كـرده           المللي، فن سياست    ار بازيگري در عرصه بين    سازوك
  .است

شـدن و    بـه واسـطه تخصـصي   ، از جوامع اوليه بـه جوامـع مـدرن    ، اجزاي دولت  دوم آنكه، 
در گذشـته، تمـام     . گذاشته است پيچيدگي   رو به جانب     ، به تدريج  ،هاي دولتي   گسترش فعاليت 

 به دست گـرفتن تمـامي       ، ولي امروزه  ،ت و اجرا در دست يك نفر بود       گذاري، قضاو  امور قانون 
در برخي كشورها كـه مراحلـي از        دارد و   ناپذيري   امور جامعه توسط يك نفر، پيامدهاي جبران      

 ، دولـت در ابتـدا     در واقع، . اند، به امري تقريباً غيرممكن تبديل شده است         پيشرفت را طي كرده   
 بحـث   ،س كاركردهـاي حكومـت را پـذيرفت و بـه تـدريج            سالاري بود، سـپ     منحصر به ديوان  

هاي خاص خود     حاكميت داخلي و خارجي مطرح شد و در نهايت، هريك از كاركردها، حوزه            
انجام امور محوله در گرو دخالت نهادهاي مختلف در كاركردهـاي يكـديگر در              . را پيدا كردند  

 ساختار منـسجمي را نـشان       ،هي كه كل مجموع   ا گونه به   ؛عين نهايت همكاري با همديگر است     
  . دهد

هاي    از جنبه  ، واحد سياسي دولت ملي نسبت به ساختارهاي سياسي ماقبل مدرن          سوم آنكه، 
از نظـر   دولت ملي   رغم مباحثي كه در دو بند فوق اشاره كرديم،            به. تر است   يافته  تكامل ،مختلف

ال حاكميت داخلـي و     حوه اعم ننوع و نحوه تركيب جمعيتي، قلمرو سرزميني، نوع حكومت و           
 در عين حال،. تر از بقيه واحدهاي سياسي بوده است تر و منطقي خارجي، به مراتب تكامل يافته    

هـاي ارتبـاطي،       به واسطه تكامل تكنولـوژي     ،رغم پايايي و تداوم طولاني       به ،اين واحد سياسي  
زيادي را شاهد مدرن، تحولات  شكنانه پست هاي شالوده گسترش تمايلات دموكراتيك و انديشه

برخي كشورها  . اين مسأله دو تقابل جدي در جهان امروز پديد آورده است          . بوده و خواهد بود   
گرايي خود غرق هـستند و در آن سـوي جهـان، كـشورهاي ديگـر،                  هنوز در سازوكارهاي ملي   

جانبـه اقتـصادي و فرهنگـي را سـر           شدن و بازكردن مرزهاي ملي و تبـادل همـه          صلاي جهاني 
اجتمـاعي معطـوف بـه داخـل يـا          و  هـاي امنيتـي، اقتـصادي          اتخـاذ سياسـت    ه،امروز. دهند  مي

المللـي بـراي كـشورهاي در حـال توسـعه و نحـوه          هاي امنيتي، اقتصادي، فرهنگي بين      سياست
  )60.( از اهميت زيادي برخوردار است،تركيب آن دو
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ز برخــي  ممكــن اســت ا،المللــي ا بــينبــ در فراينــد تركيــب امنيــت ملــي در عــين حــال،
 ولـي   ،نظـر كـرد     هاي درونـي، صـرف      گرايي يا حتي از برخي ارزش       هاي ملي و درون     استراتژي

سؤال اين است كه آيا اين امر پيامدهاي امنيتي به همراه ندارد؟ اين سؤال در مـورد واحـدهاي                   
خـوردن تركيـب همگـون قبايـل اوليـه و            يعني آيـا بـرهم    . سياسي ماقبل مدرن نيز صادق است     

شـد؟ يـا تحـول از سـاختار شـهري بـه               ها با قبايل ديگر، نوعي تهديد محسوب مـي        اختلاط آن 
آن شـدن    پـاره  هاي امپراتوري نوعي تهديد بود؟ يا فروپاشـي نظـام امپراتـوري و پـاره                حكومت
 اين امـر تهديـد      ، مرحله زماني  هر بايد خاطرنشان كرد در      ،شد؟ در جواب     محسوب مي  ،تهديد
 ولـي دوران گـذار و تحـول         ،شـود    محسوب مي  حدهاي سياسي واهاي حياتي      بنيان برايجدي  

شـايد سـاختارهاي    . هاي اجتماعي، امري غيرقابل اجتناب است        به تبع مؤلفه   ،واحدهاي سياسي 
 به واسطه فقدان آگاهي لازم همانند شرايط فعلي در دولت مـدرن، امكـان               ،سياسي ماقبل مدرن  

وزه نيز بايد اين تحولات عقلانـي شـوند تـا           امر. ندالمللي را نداشت    پذيرش تحول ساختاري بين   
كـه در    همچنان   گيرند؛ صورت نمي هاي كلان ساختاري به ميل ما          زيرا چرخش  ،ماندگار گردند 

  .نبودند بزرگ هم  ميل امپراتورانمطابق ،گذشته
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پيدايش، تحول : المللي قواعد و هنجارهاي بين
  ثيرگذاريأو ت

  ∗فام محمود يزدان
  چكيده

قواعـد و   المللـي، جامعـه جهـاني داراي          به رغـم سرشـت اقتـدارگريز نظـام بـين          
. دهنـد   ست كه انتظارات از رفتار مناسب با نظـام اجتمـاعي را نـشان مـي               ا ييهنجارها

گذارنـد،   المللي تأثير مي ها در عرصه بين تار دولتهنجارها نه تنها به طور مستقيم بر رف     
گيرندگان كمك كرده و از  شناختي و هويتي كشورها و تصميم    نظام  گيري    بلكه به شكل  

مفاهيمي اجتماعي   ،المللي   بين و قواعد هنجارها   .دهند  اين طريق به رفتار آنها شكل مي      
آيند و در صـورت   وجود ميه بالمللي  در تعامل بين بازيگران بين   و بيناذهني هستند كه     
  .روند  به مرور از بين مي،شان هاي اجتماعي از دست رفتن زمينه

تـر و مفيـدتر از قواعـد و هنجارهـا در روابـط                در پي فهمـي دقيـق      ،حاضرنوشته  
خواهد به اين پرسش جـواب دهـد كـه نگـاه از منظـر قواعـد و                    المللي است و مي     بين

اين موضـوع    ؟گذارد ميالمللي    ت ما از روابط بين    هنجارها چه تأثيري بر درك و برداش      
و  گيري و تحول آنهـا      شكلگي  ، چگون المللي  قواعد و هنجارهاي بين   با تشريح چيستي    

  . شود تشريح مي ها از سوي دولتالمللي  هنجارها و قواعد بين نقضدلايل پيروي يا 
  بودن تماعي، قدرت رويه، مناسبالمللي، آنارشي ، يادگيري اج قواعد و هنجارهاي بين: ها كليدواژه

                                                                                                                             
الملل در دانشگاه تهران، عضو هيأت علمـي و محقـق گـروه مطالعـات آمريكـا در                   دانشجوي دكتراي روابط بين    ∗
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 42 شماره مسلسل • 1387 زمستان • چهارم شماره • سال يازدهم •فصلنامه مطالعات راهبردي 



 42ـــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ758

  مقدمه
قواعد و هنجارها بـه رغـم       .  سخت است  ي پرسش ،المللي   بين يپرسش از قواعد و هنجارها    
الملل در آن حضور دارند، اما چندان مورد توجه دانشوران اين             اينكه از آغاز پيدايش روابط بين     

روابـط  . ر نيـز قابـل درك اسـت       اين سختي از منظر ديگ ـ    . اند  حوزه نبوده و عموماً مغفول مانده     
درك و فهـم    . گرايانه بوده اسـت      مادي  هاي   عموماً تحت تأثير انديشه    ،كنون  از آغاز تا   ،الملل  بين

 مشكل  ،الملل  گرايي مادي بر روابط بين      امور معنايي مثل قواعد و هنجارها در عصر سيطره واقع         
 بلكـه اسـاس تفكـر    ،گرايي بود  واقعگرايي نه تنها مبناي انديشه مادي. و دور از ذهن بوده است     

.  رشدي قابل توجه داشت    ،1970گرايي در دهه      داد كه پس از واقع      رفتارگرايي را نيز تشكيل مي    
 هـر دوي آنهـا      ،گرايي و رفتـارگرايي     شناختي بنيادي ميان دو جريان سنت       به رغم مناظره روش   

 ـ      ،گرا بودند و چنين شالوده و منظري        مادي ه قواعـد و هنجارهـا در روابـط         مانع از توجه آنهـا ب
  .شدالمللي  بين

المللي اسـت و   تر و مفيدتر از قواعد و هنجارها در روابط بين         در پي فهمي دقيق    ،اين نوشته 
تواند بر     چه تأثيري مي   ،خواهد به اين پرسش جواب دهد كه نگاه از منظر قواعد و هنجارها              مي

المللـي چيـستند،       قواعد و هنجارهاي بـين     ؟دالمللي داشته باش    درك و برداشت ما از روابط بين      
المللي پيـروي   ها از هنجارها و قواعد بين شوند؟ چرا دولت گيرند و متحول مي چگونه شكل مي  

كنند؟ هنجارها و قواعد چه ارتباطي با مفاهيم اساسـي ديگـر مثـل آنارشـي،                  يا آنها را نقض مي    
  قدرت، نظم و عقلانيت دارند؟
هاي مهم     نخست نگاهي به جايگاه قواعد و هنجارها در نظريه         ،ها براي پاسخ به اين پرسش    

المللي بررسي خواهد   چيستي قواعد و هنجارهاي بين   ،سپس. المللي خواهيم انداخت    روابط بين 
 مبحث سـوم ايـن نوشـته را تـشكيل           ،پيروي و نقض قواعد و هنجارها از طرف بازيگران        . شد
را ديد و شناخت؟ آيا شناخت متفـاوت از قواعـد و            توان قواعد و هنجارها       چگونه مي . دهد  مي

تواننـد    مـي اينهـا   شـود؟     الملـل منجـر مـي       هاي متفاوت در عرصه سياست بـين        هنجارها به فهم  
  .المللي باشند هاي مفيدتر در عرصه بين راستاي اتخاذ تصميمهايي در  پرسش
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  الملل هاي روابط بين قواعد و هنجارها در نظريه
 عموماً با بحث فقدان اقتدار مركزي و ايجاد دولـت        ،الملل و علوم سياسي    ادبيات روابط بين  

المللـي اسـتدلال      الملل با مقايسه داخل كشورها با عرصه بين         دانشوران روابط بين  . شود  آغاز مي 
 همانند وضـعيت جوامـع در دوره ماقبـل          ،الملل در عصر كنوني     كنند كه وضعيت روابط بين      مي

هـا     در داخل كشورها نظم و قـانون حـاكم اسـت و دولـت              ،رتيببدين ت . هاست  تشكيل دولت 
اين در حالي اسـت     . پردازند   به تنبيه و مجازات ناقضين مي      ،رقراري نظم ضمن وضع قوانين و ب    

 هـابز حـاكم   وضـع طبيعـي  عرصه،  بر آن .مللي كاملاً متفاوت است ال   وضعيت در عرصه بين    كه
هـا نگـران      دولـت و  ن جنگل بر آن حاكم است       است كه در آن اقتدار مركزي وجود ندارد، قانو        

اي جــز اتكــا بــه   چــاره،هــاي ديگــر هــستند و بــراي حفــظ بقــا تهديــدات و اقــدامات دولــت
ها در عرصه      پايه و اساس رفتار دولت     ،اصل آنارشي و خودياري   ) 1.(هاي خود ندارند    توانمندي

منافع ملـي از طريـق   ين سياست قدرتمندانه و تلاش براي تقويت قدرت و تأم  . المللي است   بين
. المللـي اسـت     ها در عرصـه بـين        شالوده رفتار دولت   ،قدرت نظامي، موازنه قدرت و ديپلماسي     

 جهان پرمنازعه و پركشمكش است و       ، كمياب است و بنابراين    ، معين و منابع جهاني    ،منافع ملي 
توانـد     نمي هاي خود كشور و آن هم از نوع نظامي           هيچ قدرتي جز توانمندي    ،در آخرين مرحله  

  )2.(مانع تجاوز كشورهاي ديگر و تأمين منافع و امنيت ملي شود
آنهـا  . المللي جايگاهي ندارند     قواعد و هنجارهاي بين    ،گرايي  گرايي و نوواقع    در انديشه واقع  

قواعد حقوقي تـا زمـاني محتـرم اسـت كـه از سـوي               .  قايل نيستند  قواعدراي  هويت مستقلي ب  
شان  شود كه منافع د ضمني از سوي قدرتمندان تا جايي رعايت ميقواع. شود قدرتي حمايت مي

المللـي اسـت كـه        ها در عرصـه بـين       منافع ملي راهنماي سياست و رفتار دولت      . دكن  ميايجاب  
المللي تا زماني ارزشمند هستند كـه در           قواعد و هنجارهاي بين    ، دارد و در آن    كآنارشيماهيتي  

. كنـد   هيچ چيز محدود نمـي ،ها را جز منافع و امنيت ملي  لتدو. راستاي تأمين منافع ملي باشند    
جنگ همـه   «، به تعبير هابز، و در آنجاهاست محدوديت جهان بدون ،جهان بدون اقتدار مركزي   

 متناقض است و بـا      ي مفهوم ،الملل  اصل حكومتداري در روابط بين    . در جريان است  » عليه همه 
  )3.(باشد قابل جمع نمي، رشيآنا  مفهوم محوري آن،گرايي و واقعماهيت  

گرايي در تبيين رويـدادهاي جهـاني، موجـب شـد             گرايي و نوواقع    آشكارشدن ناتواني واقع  
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. هاي جديـد بـه چـالش كـشيده شـود            شناسي آنها از سوي نظريه      شناسي و معرفت    مباني هستي 
 جريـان شناسـي     شناسـي و معرفـت       هـستي  ، به ترتيب  ،گرايي  انگاري و پسااثبات    هاي سازه   نظريه

 ،انگـاري و قبـل از آن مكتـب انگليـسي      نظريـه سـازه   . نداصلي را مورد حملات جدي قرار داد      
نمودنـد    ها توصيف مـي     گرايان و حتي ليبرال     المللي را آنگونه كه واقع       روابط بين  آنارشيماهيت  

 ،المللـي  ها در عرصه بين  به معناي فقدان محدوديت براي رفتار دولت     ،مفهوم آنارشي . رد كردند 
اقتـدار  . هـايي وجـود دارد       محـدوديت  ،در هر جامعـه سياسـي     . غيرقابل دفاع است  از نظر آنها    

وقتـي از جامعـه،    .  امـا تنهـا منبـع اعمـال محـدوديت نيـست            ،كند  مركزي محدوديت ايجاد مي   
شود، به معناي اين است كه مردم به صورت فـردي يـا               وابستگي متقابل و همكاري صحبت مي     

گرايـان،    واقـع  برخلاف نظر    1نيكلاس اونف . اند  ا در روابطشان پذيرفته   هايي ر   جمعي محدوديت 
كنـد كـه آنهـا بـدون          داند و تأكيد مـي      همكاري، وابستگي متقابل و جامعه را عرصه سياسي مي        

اي كـه      واژه ،از نظـر اونـف    . شـوند    هم نوعي تحديد براي بازيگران محسوب مي       2وجود اقتدار 
حكم ويژگي اصـلي متمايزكننـده جامعـه        .  است 3 حكم ،هدتواند چنين وضعيتي را توضيح د       مي

 – نـه جامعـه مـدني        – جامعـه سياسـي      نوعي ،المللي  روابط بين . سياسي از جوامع ديگر است    
  :كند  احصا ميالملل  بيندر روابطاونف سه نوع حكم را ) 4.(است و در آن حكم وجود دارد

دهنـده نـوعي     گيـرد، نـشان      قرار مـي    اين واژه كه به صورت گسترده مورد استفاده        :هژموني. 1
 از آن با عنـوان حـوزه نفـوذ نيـز يـاد              ،الملل  در روابط بين  . باشد   با كنترل از درون مي     4برتري

در نظم  .  هست پذيرش دروني و مشروعيت همراه     با    ضمن برخورداري از قدرت    شود كه   مي
ناپذير جلـوه     اباين نظم به شكل طبيعي و اجتن      .  تصور ترتيبات ديگر مشكل است     ،هژمونيك

  .باشد اي براي وجود اين نوع حكم مي  نمونه،روابط بلوك غرب در دوره جنگ سرد. كند مي
دهنـده وجـود     شود و نـشان      دومين نوع حكم در برابر آنارشي هابز طرح مي         :5مراتبي سلسله .2

                                                                                                                             
1. Nicholas Onuf 
2. authority 
3. rule 
4. superiority 
5. hierarchy 
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. مهتر است ر ناگزير به اطاعت از      هت ك ،مراتبي از بالا به پائين است كه در آن         نوعي رابطه سلسله  
در عـين   ) 5.(المللي است    براي نظام بين   1گانه كاپلان   هاي شش   مراتبي يكي از نظام    حكم سلسله 

آنارشـي بـه    . مراتبي را در برابـر آنارشـي قـرار داد           نبايد همانند كنت والتس نظام سلسله      حال،
. باشـد   الملل نيز به معناي آنارشي نمي       نيست و فقدان حكومت در روابط بين       ومرج معناي هرج 

 .باشد اي از اين گونه حكم مي  نمونه،روابط شوروي با بلوك شرق

گونـه    ايـن  ،نظـران   صـاحب . الملل ناشناخته است     نوع سوم حكم در روابط بين      :2هترونومي. 3
 ،در ايـن گونـه حكـم      . انـد    مورد بحث قـرار داده     3حكم را در قالب وابستگي متقابل نامتقارن      

شان متفاوت و نابرابر است، اما نه حالـت          يرگذاري و تأثيرپذير  ميزان تأثي . روابط نابرابر است  
شان بيشتر اسـت      آن گروه از كشورها كه تأثيرپذيري     . مراتبي و نه حالت هژمون را دارد       سلسله

 نمونـه   ،هـاي گذشـته     روابط شمال و جنوب در طي دهـه       . به نوعي فاقد خودمختاري هستند    
 )6.(باشد خوبي براي اين نوع حكم مي

. شـود   الملل مطرح مي     پارادايم حكم در برابر پارادايم آنارشي در روابط بين         ،ر خلاصه به طو 
 انديشه دانشوراني كه بـه مطالعـه روابـط          ، چارچوب مفهومي است كه در آن      نوعياين پارادايم   

 ،در ايـن ديـدگاه    . يابـد   مندي آن حساسند، سازمان مـي       پردازند و به ويژگي قاعده      المللي مي   بين
مراتبي و هيترونومي اسـت      اي همپوشان از سه نوع حكم هژموني، سلسله         الملل شبكه   روابط بين 

ها و مقايسه سياسـت       اي در تحليل روابط ميان دولت       تواند زمينه تحليلي برجسته     و آنارشي نمي  
ما را به سوي وجـود گـسترده قواعـد و           توجه  تواند    چنين نگاهي مي  . المللي باشد   داخلي و بين  

  .المللي معطوف دارد  يا فقدان نهادها در عرصه بينحضورو هنجارها 
 بيـشترين   ،انگاري و به خصوص نـيكلاس اونـف          سازه ،الملل  هاي روابط بين    در ميان نظريه  

انگاري به سه دليـل        سازه  توسعه. المللي داشته است    تأثير را در توجه به قواعد و هنجارهاي بين        
نخـست،  . ز پـيش مـورد توجـه قـرار گيـرد           بـيش ا   المللـي   موجب شد قواعد و هنجارهاي بين     

                                                                                                                             
1. Morton A. Kaplan 
2. heteronomy 
3. asymmetric interdependence 
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دانـسته و   ) نه بازتابي از منافع مـادي      (1م به ذات  ئالمللي را قا    انگاري قواعد و نهادهاي بين      سازه
كـه نهادهـا و قواعـد    رد  بـر ايـن فـرض دا     يانگاري تأكيد مجدد    دوم، سازه . داردبر آنها تمركز    

ضوعي بـراي تغييـر و امـري بينـاذهني           مو ،المللي محصول فعاليت بشري هستند و بنابراين        بين
هـا     كه بـه كـنش     زدسا ميانگاري توجه ما را به سوي هنجارهايي معطوف           سوم، سازه . باشند  مي

  )7.(مانند ها باقي مي دهند، هرچند آنها موضوع تغيير از سوي صاحبان آن كنش شكل مي
شناسـي بـه      المللـي را از معرفـت       ن بحـث در روابـط بـين       نواسـاس كـا   در  انگاري كه    سازه
 از يـك سـو و       2گرايـان   شود كه بين اثبـات       راه ميانه ارزيابي مي    نوعيشناسي منتقل كرد،      هستي

ها، معاني، قواعد، هنجارها و        هم به انگاره   ،اين نظريه .  از سوي ديگر قرار دارد     3گرايان  پسااثبات
 مادي آنگونه كه     به عنوان واقعيت   ،ها به عنوان عوامل فكري تكويني و هم به عوامل مادي            رويه

المللـي متـأثر از نگـاه      برداشت آنها از روابط بين    ) 8.(كند  گرايان است، توجه مي     مورد نظر اثبات  
 جهـان بـيش از آنچـه     ،انگـاران   از نظر سـازه   . اي سياسي است    تاريخي و اجتماعي آنها به پديده     

  .مادي باشد، اجتماعي است
هـا از آن      رشـي چيـزي اسـت كـه دولـت         آنا"خود با نـام     ت در مقاله معروف     ن الكساندر و 

گرايان   واقع   مباني نظري نو   ،1992 در سال    " اجتماعي سياست قدرتمندانه   يابي  ساخت: فهمند  مي
المللي به چالش كشيد      اقتداري نظام بين    گرايي خام و بي     ها را در خصوص مادي      و نئوليبراليست 

ني تـه و امـوري بينـاذه      و استدلال كرد كه همه اين مفـاهيم بـه صـورت اجتمـاعي شـكل گرف                
بينـد و بـه        مـي  4اي  شناسـي رابطـه     الملل را بر اساس هستي      انگاري سياست بين    سازه) 9.(هستند

كانون توجـه آن آگـاهي بـشري و         . دهد  ها بها مي    مل فكري مانند فرهنگ، هنجارها و انگاره      اعو
معنـا و   . كنـد  المللي به صورت جمعي و فردي ايفا مي          روابط بين  نقشي است كه اين آگاهي در     

المللي هم فكـري و هـم    هاي بين  واقعيت. مستقل از زمان و مكان نيستند  ،اهميت امور و عوامل   
 بـا رشـد و تعميـق نظريـه          ،بدين ترتيـب  ) 10.(باشند  مند و اجتماعي مي     آنها زمان . مادي هستند 

                                                                                                                             
1. in themselves 
2. positivism 
3. post-positivism 
4. relational 
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توجه قـرار   المللي بيش از پيش مورد         قواعد و هنجارهاي بين    ،المللي  انگاري در روابط بين     سازه
  .گرفت

 توجهي ،پردازي جويي در نظريه  به دليل رعايت اصل صرفهگرايان اساساً  نوواقع،تا اين زمان
 دولـت را    ،گيري سياست خارجي    آنها در فرايند تصميم   . المللي نداشتند   به هنجارها و قواعد بين    

مطالعـه  ) 11.(بـود  نيازي به گـشودن آن ن      ها  د كه در ارزيابي رفتار دولت     ستنناد جعبه سياهي مي  
 تنهـا از سـوي نهادگرايـان نئـوليبرال و نظريـه             يانگار  المللي قبل از سازه     هنجارها و قواعد بين   

هنجارهـا عامـل تـسهيل      . دادنـد    آنها نيز نقش اندكي به هنجارها مي       .گرفت  ها صورت مي    رژيم
هايي   ا توانمندي ه  آمدند و با محدودكردن رفتار دولت       المللي به شمار مي     هاي بين   همكاريكننده  

 بيرون  ،هنجارها و قواعد  . دادند تا منافع ملي خود را تأمين نمايند         ها قرار مي    نيز در اختيار دولت   
از كارگزاران و در اختيار آنها بودند تا رفتارشان مورد سنجش قرار گرفته و در تأمين اهـداف و    

 قواعد و هنجارها صـرفاً ابـزار        ،انگاري   در نگاه سازه   از سوي ديگر،  . منافع به كمك آنها بشتابند    
آنها اموري برسـاخته هـستند كـه بـه صـورت اجتمـاعي شـكل                . ها نيستند   ارزيابي رفتار دولت  

گذارند، در عـين حـال كـه خـود            ها تأثير مي    ها و منافع دولت     گيري هويت   گيرند و در شكل     مي
قواعد و هنجارهاي    ،اينبنابر. المللي قرار دارند    ير توزيع قدرت در جامعه بين     ثأهنجارها تحت ت  

المللي اموري اجتماعي و بيناذهني هستند كه ضمن اينكه از توزيع قـدرت در جهـان متـأثر                    بين
نسبت آنهـا   . آورند  المللي فراهم مي    هايي را براي بازيگران بين      ها و فرصت     محدوديت ،شوند  مي

انگـاري نگـاهي     با توزيع قدرت و كشورها همانند رابطه سـاختار و كـارگزار اسـت كـه سـازه                 
  )12.(متفاوت به آن دارد

  
  المللي هاي قواعد و هنجارهاي بين كارويژه

پايه هستند كه انتظارات از رفتار مناسب با نظـام    اموري بيناذهني و ارزش ،قواعد و هنجارها  
دهنده انتظارات از رفتار مناسب      المللي، هنجارها نشان    در عرصه بين  . دهند  اجتماعي را نشان مي   

شكل خاصي  هاي متفاوت ظاهر شده و        توانند در سطوح مختلف و به گونه        است كه مي  ه  دولت
ريموند كوهن هنجار را    . ها و انتظارات آنها از يكديگر دهند        المللي و روابط دولت     به جامعه بين  

 جامعه از كليه اعضاي خود انتظار دارد تـا          ،داند كه طبق آن      اصل عمومي از حق رفتار مي      نوعي
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و  پيونـد متقابـل      ،المللـي   هنجارهـاي بـين   ) 13.(با آن تطبيق داده و هماهنگ نمايند      خودشان را   
هـاي مـشترك بـه تكـوين و تعميـق هنجارهـا كمـك         ارزش. هاي جامعه دارند عميقي با ارزش 

 براسـاس چنـين هنجارهـا و        ،ها مؤثرنـد و جامعـه       كنند و هنجارها و قواعد در تداوم ارزش         مي
هاي مشترك فراوان در جامعه       فقدان ارزش . اير اعضا انتظار دارند    رفتار خاصي را از س     ،قواعدي

 نكرده و به هنجارها و قواعد لمداد موجب شده است برخي دانشوران آن را جامعه ق  ،المللي  بين
. كنـد    است كه جامعه را ايجاد مـي       هاي مشترك    اين ارزش  ،از نظر آنها  . آن هويتي مستقل ندهند   

 يـا   انـست  جامعـه د   نـوعي المللـي را      توان نظام بين    دهد نمي  مي نشان   ،هايي  فقدان چنين ارزش  
  )14.(تصور كرددست كم آن را همانند جامعه داخلي 

الملـل    بـودن نظـام بـين      اي   فـرض جامعـه    ،المللـي   هاي جدي در روابط بين      با ظهور انديشه  
هرچنـد  . كم به نظـر غالـب در ايـن حـوزه تبـديل شـد                موقعيت و اهميت بيشتري يافت و كم      

الملـل    الملل انسجام زيادي ندارد و روابـط بـين          داران اين ديدگاه قبول دارند كه جامعه بين       طرف
ها، قواعد و هنجارهاي خاص خـود را دارد    اي است كه ارزش      ولي جامعه  ،جامعه ضعيفي است  

  :كم سه كاركرد ويژه دارند  دست،المللي  در جامعه بين،و اين هنجارها و قواعد
وجود و كارگزاري   . كنند  المللي به تكوين بازيگران كمك مي       د بين  هنجارها و قواع   نخست،

بعد اول كه گاهي از آن بـا       . باشد  المللي بر دو بعد از حاكميت استوار مي         ها در جامعه بين     دولت
 و "انحـصاري زور مـشروع  " به توانايي دولت براي اعمـال  ،شود   ياد مي  1عنوان حاكميت مثبت  

دومين بعـد كـه از آن بـا عنـوان حاكميـت             ) 15.(كند  اشاره مي قوانين در قلمرو خويش     اجراي  
شـدن دولـت از سـوي سـاير        به رسـميت شـناخته     ، شامل شود  حقوقي يا حاكميت منفي ياد مي     

هـاي سياسـي       هويـت  ،بنابراين. شود ميالمللي و اعطاي حق حاكميت به آن          اعضاي جامعه بين  
ن به رسميت شناخته شـوند و ايـن زمـاني           بايد از سوي سايري    ،براي اينكه بتوانند دولت بشوند    

.  خود را با معيارهاي هنجاري آن جامعه هماهنگ سازد         ،يابد كه هويت سياسي مزبور      تحقق مي 
ها به آنها     المللي در به رسميت شناختن بازيگران و اعطاي حقوق و مسئووليت             جامعه بين  چون

گيري بازيگران بـسيار      مللي در شكل  ال  توان گفت جامعه بين     كند، بنابراين مي    نقش مهمي ايفا مي   

                                                                                                                             
1. positive sovereignty 
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  )16.(مؤثر است
آنهـا در تعيـين حـوزه       . دهـي اسـت      نقش تنظيمي يا جهـت     ، هنجارها و قواعد   دومكاركرد  

هـا را محـدود        دولـت  ،المللـي   هنجارهـاي بـين   . فعاليت بازيگران اجتماعي نقش مؤثري دارنـد      
هاي خاصي، فراتـر از محاسـبات    هدهند كه ناگزير به شيو سازند و آنها را در مسيري قرار مي         مي

ها در شـبكه هنجـاري درهـم تنيـده كـه               دولت ،1به گفته مايكل بارنت   . ساده قدرت عمل كنند   
المللـي نيـز      در جامعه بـين   ) 17.(»اند  احاطه شده « ،دهد  سياست خارجي آنها را سمت و سو مي       

ارد و آنهـا در پـي        اعتبار و مشروعيت براي اعضاء جامعه اهميت زيادي د         ،همانند ساير جوامع  
حتـي  . باشـد    يكي از راههاي مؤثر در ايجاد مشروعيت مـي         ،پيروي از قواعد موجود   . آن هستند 

المللي خـود را      توانند تأثيرگذاري قواعد و هنجارها در موقعيت بين         هاي قدرتمند نيز نمي     دولت
رض خطـر    حتي در مواردي كه بقـاي دولـت در مع ـ          ،در عين حال  . به طور كامل ناديده بگيرند    

  )18.(المللي را كنار بگذارد تواند به راحتي هنجارهاي بين است، آن دولت نمي
 هنجارهـا و قواعـد چـارچوبي را بـراي           ،المللي   كاركرد اين است كه در جامعه بين       سومين

دار در جامعـه       زبـاني معنـي    ،هنجارها و قواعد  . آورند  دار بين بازيگران فراهم مي      ارتباطات معني 
هنجارهـا ايـن   . باشـند   شده تعامل اجتماعي مبتنـي مـي       ستند كه بر الگوهاي پذيرفته    المللي ه   بين

آورند كه رفتارهاي خـود را توجيـه كننـد و ابـزاري را بـراي                  ها فراهم مي    امكان را براي دولت   
 ،البتـه  .ها را ارزيـابي كنـد       آورند تا اين جامعه بتواند ادعاهاي دولت        المللي فراهم مي    جامعه بين 

هنجارهـا و قواعـد   .  به معناي اين نيست كه هنجارها همواره صـريح و ثابـت هـستند              اين گفته 
. سـازند   هاي دشوار روبرو مي     گاهي در تعارض با يكديگر هستند و رهبران كشورها را با گزينه           

بـشر و     المللـي ماننـد روابـط بـين حاكميـت، حقـوق             بسياري از معماهاي سخت در جامعه بين      
شوند كه در تعارض و رقابت با يكديگر هـستند             مي  ناشي و قواعدي طرح هنجارها   از   ،مداخله

  ) 19.(هاي متفاوتي است كه در درون اين هنجارها نهفته است و اين امر نشان دهنده ارزش
 و ارائـه    آنهـا دهي به اقدامات      گيري بازيگران، جهت     هنجارهاي اجتماعي در شكل    ،بنابراين

 هنجارها گاهي در تعارض بـا هـم         در عين حال،  . ند نقش مهمي دار   ،چارچوب ارتباطي معنادار  

                                                                                                                             
1. Michael Barnet 
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 موقعيت خود را    ،يابند و برخي ديگر      برخي هنجارها اهميت بيشتري مي     ،هستند و يا در مواقعي    
  .دهند از دست مي

  
  انواع، تحول و تأثيرگذاري قواعد و هنجارها

 و 2متعــارفهنجارهــاي وابــسته : كنــد  هنجارهــا را بــه دو دســته تقــسيم مــي1سماوارد تــ
گذشـته و اصـل      هـاي    بـر سـنت    شدت به   ، هنجارهاي نوع اول   3.دار  هنجارهاي مرسوم يا ريشه   

هـا و    با هويتاماباشند،  شده مبتني مي  آنها بر اصول اخلاقي توافق    . حمايت متقابل متكي هستند   
زند اين است كه هنجارهـايي        س مي مامثالي كه ت  . كاملاً منطبق نيستند  علايق بازيگران اجتماعي    

تـر از      بـسيار ضـعيف    ،دادنـد    در زمان جنگ غيرنظاميـان طـرف مقابـل را هـدف قـرار مـي                كه
 در انديـشه    چـون . هنجارهايي بودند كه هدفشان تخريـب كـارايي نظـامي طـرف مقابـل بـود               

نظر هـستند، ايـن هنجارهـا بـه راحتـي جـا              ها مد   گيري دقيق در جنگ      هدف ،هاي غربي   دولت
تواننـد رفتـار      نظر دارند كه چنـين الگوهـاي رفتـاري مـي            اتفاقاعضاي جامعه معمولاً    . اند  افتاده

 زيرا عدم حمايت ؛دهنده عمل كنند  شكلمثابهتوانند به  پسنديده هنجاري را نشان دهند، اما نمي
المللي نخواهـد     شدن جامعه بين   و تقويت اين الگوها به از بين بردن هويت بازيگران يا متلاشي           

زيرپـا گذاشـته    ن هنجارها در طول زمان و از سوي بازيگران قوي            اگر اي  در عين حال،  . انجاميد
 ،تر نيز ناديـده گرفتـه خواهنـد شـد و در نتيجـه             شوند، به مرور زمان از سوي بازيگران ضعيف       

  )20.(منسوخ و متروك خواهند شد
 مبتنـي  4شده و اصـل حمايـت مكـرر    دار بر اصول اخلاقي توافق    در مقابل، هنجارهاي ريشه   

اين هنجارهـا هويـت     . كنند  دهي و ارتباطاتي را ايفا مي       دهي، جهت    نقش شكل  ،سههستند و هر    
 هنجـار   ،بـراي نمونـه   . سازند  دهند و چارچوب علايق آنها را مشخص مي         بازيگران را شكل مي   

هـاي     به هويت  ، متمايز شده و بدين ترتيب     هاي  هايي با حاكميت    عدم تجاوز باعث ايجاد دولت    

                                                                                                                             
1. Ward Thomas 
2. convention – dependent norms 
3. embedded norms 
4. repeated adherence 
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 بـه   ،الملـل   دهنده جامعه بين   ض قواعد و هنجارهاي عملي و تشكيل      نق. متمايز كمك كرده است   
گرفتن آنها با واكنش شديدتري      شود و عملاً ناديده     ايجاد اختلال در روند نظم موجود منجر مي       

دار تبعيـت      از هنجارهـاي ريـشه     ، از روي عادت   ،ها   دولت ،المللي  در جامعه بين  . شود  روبرو مي 
 چـارچوب   نـوعي دهنـد و       و علايق بـازيگران را شـكل مـي         چنين هنجارهايي هويت  . كنند  مي

  )21.(باشد  كه اغلب غيرملموس ميآورند معنايي فراهم مي
المللي را با توجه به ميزان صراحت يا عموميت، پايداري يا متغير               قواعد بين  1ريموند كوهن 

در زمـان   بودن، كاربرد جهاني يا محدود، تضعيف يا تحكيم موقعيت جغرافيـايي و كـاربرد آن                
 مـدون نبـوده و بيـان        ،المللـي ضـمني     كند و معتقد است قواعـد بـين          تقسيم مي  ،جنگ و صلح  

 بـه شـكل     ،المللـي   هاي مختلف بـين     نامه  ها و مقاوله    نامه  اما قواعد صريح در موافقت     ،شوند  نمي
ز گران ا  هايي هستند كه كنش      رسانه ، با بيان اينكه قواعد    2ديويد دسلر ) 22.(دنمكتوب وجود دار  

نمايند، آنها را     هاي خود هماهنگي ايجاد مي      كنند و ميان كنش     برقرار مي طريق آنها با هم ارتباط      
اي صـورت     رفتـاري كـه در پيـروي از قاعـده         . كنـد   تقسيم مي  4 و تكويني  3به دو دسته تنظيمي   

 رفتارهـايي را تجـويز يـا منـع          ،شـده  قواعد تنظيمي در شـرايط تعريـف      .  معنادار است  ،گيرد  مي
 اشكال جديـد رفتـار      ،قواعد تكويني .  همراه است  هايي  نند و عدم پيروي از آنها با مجازات       ك  مي

معنـايي    به دليل بـي   (ناپذيري كنش    نمايند و عدم پيروي از آنها باعث فهم         را خلق يا تعريف مي    
 ،انـد، يعنـي قواعـد تكـويني         مـدلولات متقابـل    هر دو دسته از قواعد واجـد         ،البته. شود  مي) آن

  )23.( مدلولات تكويني دارند،ت تنظيمي و قواعد تنظيميمدلولا
ايـن عمـل بـه      « :نويسد   مي ،اونف با اشاره به كارويژه قواعد در تبديل عوامل مادي به منابع           

دهد كه از موادي كه براساس قواعد به آنها دسترسي دارنـد،              برخي كارگزاران فرصت آن را مي     
 ،دسترسي متفاوت بـه منـابع     .  است، استفاده كنند   براي ايجاد قواعدي جديد كه به نفع خودشان       

) 24(».شـود   به روابـط اجتمـاعي نامتقـارن و توانمنـدي متفـاوت در ايجـاد قواعـد منجـر مـي                    

                                                                                                                             
1. Raymond Cohen 
2. David Dessler 
3. regulatory rules 
4. constitutive rules 
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 ،يابنـد  مـي المللي حضور    كشورهايي كه به منابع بيشتري دسترسي دارند و فعالانه در عرصه بين           
المللـي    پيدايي قواعد و هنجارهاي بين    ،  در عين حال  . كنند  در ايجاد قواعد نقش بيشتري ايفا مي      

 اموري اجتماعي هستند و به      ،المللي  قواعد و هنجارهاي بين   . هاي بزرگ نيست    در اختيار قدرت  
گيـري و    شكل،2 و كاترين سيكينگ1مارتا فينمور. يابند صورت اجتماعي شكل گرفته و قوام مي     

چرخـه حيـات هنجارهـا مطـرح        ان  المللي را در سه مرحله بـا عنـو          تأثيرگذاري هنجارهاي بين  
  )25: (سازند مي

. شـوند   هنجارها در خلاء ايجاد نمـي     . ، مرحله پيدايش و ظهور هنجارهاست     نخستمرحله  
كـارگزاران بـا طـرح      . شـوند   آنها به صورت فعالانه از سـوي كـارگزاران طـرح و تقويـت مـي               

 رفتارهاي نامناسـب از    گرفتن يد و تشويق آنها و رد و ناديده       أيموضوعات و رفتارهاي مناسب، ت    
 بـه ظهـور     ، از سوي ديگـر    ،گيري از زبان    يك سو و تعريف، تفسير و بازتفسير هنجارها با بهره         

 هنجاري است كـه  ، پزشكي در ميادين جنگگروهنكردن به  قبول حمله. كنند  هنجارها كمك مي  
خـدمتش  هاي دونانت در دوره       اين موضوع ريشه در تجربه    .  مطرح شد  3از سوي هنري دونانت   
ها لمس كرده بودند و با طرح آن          اي كه بسياري از افراد در جنگ        تجربه. در صليب سرخ داشت   

هـا رواج      اين موضوع به سرعت پخش شـد و در ميـان دولـت             .نوعي همدلي با آن ابراز كردند     
آنها با جلب توجه به موضوع يا حتي        . كارگزاران در ظهور هنجارها اهميت زيادي دارند      . يافت
ايل و موضوعات خـاص جلـب       ستوجهات را به سوي م     ،گيري از زبان    با بهره  موضوعي   ايجاد

. كننـد   المللي كمـك مـي      جارها در جامعه بين   گيري هن    به شكل  ،كرده و با تفسير و بازتفسير آنها      
الگوهـاي شـناختي فهـم      . هاي شناختي نيز در ظهور هنجارها مهم اسـت          گيري چارچوب   شكل

هـاي مبتنـي بـر هنجـار منجـر            گيـري سياسـت     دهد و به شكل     عمومي از هنجار را گسترش مي     
هاي جايگزين از   به درك، اين الگوي شناخت و هنجارهاي سازگار با آن      ،در عين حال  . شود  مي

در مرحلـه ظهـور     ) 26.(انجامـد   المللـي مـي     بودن و هويت ميـان بـازيگران روابـط بـين           مناسب

                                                                                                                             
1. Martha Finnemore 
2. Kathryn Sikkink 
3. Henry Dunant 
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هـا و نهادهـاي دولتـي و           جـدا از افـراد، سـازمان       ،1 كارگزاران يا حاملان   ،المللي  هنجارهاي بين 
 كمك  به طرح و تقويت هنجارها ،المللي  هاي سازماني در عرصه بين      مشي  خط. غيردولتي هستند 

) 27.(شـوند   هـاي سـازماني منجـر مـي         مشي  شدن خط   هنجارها به ساخته   ،كنند و در مواقعي     مي
هـاي برجـسته       نمونـه  ،بـشري   هـاي حقـوق     سازمانو  سازمان صليب سرخ جهاني، سازمان ملل       

  .گيري هنجارها نقش مهمي دارند  پايه هستند كه در شكل–المللي هنجار  هاي بين سازمان
هـا هنجارهـاي جديـد را     وقتي دولـت . شوند ارها به سرمشق تبديل مي     هنج ،در مرحله دوم  

 از  كـارگزاران برخـي   . آيـد   ها تغييرات هنجـاري بـه وجـود مـي           پذيرند، در درون اين دولت      مي
 هـم از سـوي جامعـه         و  هم از درون جامعه خـود      ،ها  دولت. كنند  هنجارهاي جديد حمايت مي   

 بـه   ،در اين مرحلـه   . گيرند  ارها تحت فشار قرار مي    المللي براي رفتار براساس اين نوع هنج        بين
هنجارهـاي معـارض    . يابـد    نوعي جايگزيني ميان هنجارهاي قديم و جديـد بـروز مـي            ،تدريج

هـا بـه تـدريج        دولـت . يابنـد   قديمي فرو نهاده شده و هنجارهاي جديـد موقعيـت بهتـري مـي             
. شـود   المللي مـي    لي و بين  يابند كه رعايت هنجارها موجب پيامدهاي مثبت در عرصه داخ           درمي

ها نيز چنين رونـدي را        دولت ،آموزند  درست همانگونه كه افراد رعايت قواعد و هنجارها را مي         
آنها به مـرور بـه ايـن        . آموزند كه چگونه عمل كنند      آنها در تعامل با ديگران مي     . كنند  تجربه مي 
 ،شود و برخي ديگر     آنها مي المللي    رسند كه برخي رفتارها موجب تقويت موقعيت بين         نتيجه مي 

ساز را تكرار و از رفتارهاي  آنها رفتارهاي مشروعيت. زند  لطمه ميها مشروعيت و موقعيت آنهب
پذيري را تجربه كـرده و        ها جامعه    دولت ، بدين ترتيب  .كنند  غيرقابل پذيرش ديگران اجتناب مي    

  .شوند دار مي هنجارها دروني و ريشه
 صـورت   2هاي ارتباطي و قـدرت رويـه         آموزشي از طريق كنش    انگاران معتقدند چنين    سازه

قدرت رويه اجتماعي بر توانايي خود در بازتوليد معاني بيناذهني متكي اسـت كـه بـه                 . گيرد  مي
تا زماني كه اجتمـاع معـاني مربوطـه، مـشروعيت           . دهند  ساختار اجتماعي و بازيگران شكل مي     

 آن بازيگر قادر به     ، تائيد نكند  مورد نظر ماع معاني    در اجت  مورد نظر  را از بازيگر     مورد نظر رويه  

                                                                                                                             
1. entrepreneurs 
2. power of practice 
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كننـد اقـدامات خـود را بـا            بازيگران سعي مي   ،بر اين اساس  ) 28.(هيچگونه عملي نخواهد بود   
. كنـد  المللي نيز توجيه آنها را ارزيابي مي استفاده از هنجارهاي مشترك توجيه كنند و جامعه بين        

 آن بـازيگر    ،ر اعضاي جامعه با اتخاذ اقدامات تنبيهي       ممكن است ساي   ،اگر توجيه پذيرفته نشود   
توان گفت   در صورت وقوع اين امر مي. را به ارزيابي مجدد علايق و تصحيح رفتار وادار سازند 

 ، در حمله به عـراق     2003رفتار ايالات متحده در سال      . گيرد  بازيگر قواعد و هنجارها را ياد مي      
براساس مصوبه  را  ت حمله به عراق     شين كشور تلاش دا   ا .اي در اين مورد است      نمونه برجسته 

كيد بر اقدامات هنجارشكنانه عراق مثل توليد و        أ و ت  المللي  شوراي امنيت و در قالب حقوق بين      
كه مخالفان و    در حالي .  توجيه نمايد  هاي كشتار جمعي و حمايت از تروريسم          نگهداري سلاح 

اي از نقـض       آن را نمونـه    ،آمريكـا ر داخـل    هـايي د    المللـي و گـروه      برخي اعضاي جامعـه بـين     
  )29.(كردند المللي مبني بر عدم توسل به زور براي تأمين اهداف اعلام مي هنجارهاي بين

 فراينـدي ناآگاهانـه و      ،المللـي    فراينـد يـادگيري اجتمـاعي در عرصـه بـين           ، با وجود ايـن   
. كنند وزگار را ايفا ميهاي ضعيف نقش آم هاي قدرتمند بيشتر از دولت  دولت. غيرسياسي نيست 

ها توجه دارنـد،      ها بر زبان و قدرت استدلال دولت        مدرن  و پست انگاران    اگرچه بسياري از سازه   
 در  نيـز  دولـت، تـوان مـادي آن         هـر نظر داشت كه وراي شايستگي       اما بايد اين نكته را نيز مد      

زنـد،    خـر را نمـي     تـوان مـادي حـرف اول و آ         در عين حال،  . باشد   مهم مي  بسيار ،شدن پذيرفته
 امر معنايي اسـت     ،ها  شأن اجتماعي دولت  . بازيگران از توان غيرمادي يا معنايي نيز برخوردارند       

توان آن را با تكيه بر عوامـل   شود و نمي المللي متأثر مي كه از جايگاه اخلاقي آنها در عرصه بين       
  ) 30.(مادي توضيح داد

 ارتباطي غيرآگاهانه و    توان كنش   ا را نمي   يادگيري اجتماعي و ايجاد هنجاره     در هر صورت،  
 اين يادگيري از طريق روابط سياسي، روابط مادي و توان غيرمادي بازيگران .انستغيرسياسي د

شدن هنجارهاي خـاص يـا قرارگـرفتن          يادگيري اجتماعي با اجتماعي    ،به علاوه . گيرد  شكل مي 
يندي مداوم و رو به رشد اسـت     اين امر فرا   .هنجارها در بطن هويت دولت متوقف نخواهد شد       

 هنجارهـا وارد نظـام   ،در اين مرحله. آموزند بر طبق هنجارها عمل كنند       ها مي    دولت ،كه طي آن  
  .شوند المللي مي  و نهادهاي بينها ها و سازمان سالاري دولت ديوان

 ،در ايـن مرحلـه    . شـوند   هـا تبـديل مـي        هنجارها به عادات رفتاري دولـت      ،در مرحله سوم  
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هنجارها .  لازم و رعايت آنها ضروري است      ،اند كه قواعد و هنجارها      ا كاملاً متقاعد شده   ه  دولت
رفتار خلاف هنجارهـا    . شوند  المللي نهادينه و دروني مي      ها و ساير بازيگران بين      در رفتار دولت  

 قواعـد را مراعـات و از   خود بـه خـودي   آنها به صورت    . المللي قابل تصور نيست     و قواعد بين  
گري در رعايت يا عدم رعايت هنجارها به كناري           محاسبه. كنند  المللي پيروي مي    اي بين هنجاره

رفتـار بـر   . كنـد  اي غير از پيروي از هنجارها به ذهن بـازيگران خطـور نمـي        نهاده شده و گزينه   
 ،در ايـن مرحلـه    . گيـرد   شود و حالت طبيعي به خـود مـي          اساس هنجار بدون پرسش انجام مي     

. شـوند   اي منتقـل مـي       بلكه به صورت يادگيري حرفـه      ،نه به شكل دانش فني    هنجارها و قواعد    
آموزند حيات خود     سربازان مي و  گيرند كه حيات ارزشمندتر از هر چيزي است           پزشكان ياد مي  

هـاي   گيـرد كـه سياسـت     دولتمرد ياد مي،به همين صورت. را فداي اهداف راهبردي ملي بكنند  
 هنجارهـا و قواعـد      ،آنها در طول تحصيل   . اري تخصصي باشد  كشور بايد بازتابي از مباني هنج     

شدن  دروني) 31.(دهند قرار مي نظر    آنها را مد   ،گيري  آموزند و به هنگام تصميم      المللي را مي    بين
هزينه بازيگران از آنها شده، تأثيرگذاري آنها را افزايش        و بي  خود بههنجارها موجب پيروي خود   
  )1جدول شماره . (نمايد  ميداده و پايايي آنها را تقويت

  
   مراحل پيدايش و تحول هنجارها- 1جدول 

  سازي دروني: مرحله سوم  شيوع هنجار: مرحله دوم  ظهور هنجار: مرحله نخست  
كارگزاران يا حاملان هنجارها   بازيگران

  هاي سازماني مشي با خط
هاي   ها، سازمان دولت
  ها المللي، شبكه بين

ها،  حقوق، تخصص
  ريسالا ديوان

سازي، همدلي،  جايگزين  ها انگيزه
  تعهد معنايي و فكري

  پيروي و اطاعت  مشروعيت، اعتبار، احترام

كارهاي وساز
  سلطت

پذيري، نهادينه  جامعه  گيري پي
  شدن، ابراز

  شدن عادت، نهادينه

Source: Mortha Finnemore and Kathryn Sikkink, "International Norms Dynamics and Political Change", 
International Organizations, Vol. 52, No. 4, (autumn 1998) p. 887-917. 

  
يك از قواعد و هنجارها از اهميت زيادي برخوردار بوده و            اكنون پرسش اين است كه كدام     

بر رفتار دولت تأثير بيشتري دارند؟ همانگونه در صفحات قبـل اشـاره شـد، هنجارهـا مراحـل                   
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هـا    نگاه دولـت  .  آنها از تأثيرگذاري اندكي برخوردارند     ، در مراحل اوليه   .كنند   مي مختلفي را طي  
 نقـض يـا پيـروي از هنجارهـا و           ،در اين مراحل  .  عموماً حسابگرانه است   ،به چنين هنجارهايي  

هرقـدر كـارگزاران و     . هاي بزرگ از آنها بستگي دارد        به ميزان حمايت قدرت    ،المللي  قواعد بين 
تري در عرصه جهاني برخـوردار باشـند، حمايـت از هنجارهـا     الا از موقعيت ب حاملان هنجارها 

 حاملان اين هنجارها ضعيف باشند، در مقابل، هرقدر. زياد و امكان نقض آنها اندك خواهد بود
ــادتر مــي احتمــال نقــض آنهــا از ســوي قــدرت  ــه ميــزان . شــود هــاي ديگــر زي عامــل دوم ب

هنجارهايي كه از مشروعيت زيادي . مللي بستگي داردال سازي هنجارها در عرصه بين مشروعيت
هـا    موقعيت و منزلـت قابـل تـوجهي بـراي دولـت     ،اساس اين هنجارها برخوردارند و رفتار بر   

 بـه   ،اين گونـه هنجارهـا    . شوند  از توان تأثيرگذاري بيشتري برخوردار مي     و آنها   آورد    فراهم مي 
ردولتي باشـند، از هـر دو حـوزه داخلـي و            هاي غي   ها و سازمان    خصوص اگر حاملان آنها گروه    

كمـك  . دهند  المللي تحت فشار قرار مي      ها را براي رعايت هنجارها و قواعد بين          دولت ،خارجي
هـاي   عـدم اسـتفاده از سـلاح   و  حفظ محـيط زيـست   ديده، فقرزدايي از جهان، به مناطق آسيب  

آفرينـي    ي و منزلـت   سـاز    موجب مشروعيت  در حال حاضر  هايي هستند كه       نمونه كشتار جمعي 
ها در درون كـشور        در مواردي كه دولت    ،همچنين. دنشو  المللي مي   براي كشورها در عرصه بين    

المللي بـه     سازي در عرصه بين    خود با مشكل مشروعيت روبرو هستند، معمولاً براي مشروعيت        
  )32.(كنند آفرين توجه بيشتري مي اين گونه هنجارهاي مشروعيت

شـان،    سـازبودن هنجارهـا در كـاهش و يـا افـزايش تأثيرگـذاري               عيتعلاوه بر ميزان مشرو   
برخي هنجارها بـيش    . مشهوريت و فراگيربودن آنها نيز از اهميت قابل توجهي برخوردار است          

اين واقعيت كـه    . شوند  اند و از طريق خود نظام تقويت و حمايت مي           المللي شده   از ديگران بين  
 رشد بيـشتري    ،المللي  ها در عرصه بين     ار و تمايلات غربي    يا سازگار با افك    مورد نظر هنجارهاي  

هاي غربي در طـول قـرون         شود كه گفتمان     از اين موضوع ناشي مي     ،يافته و تأثير بيشتري دارند    
 ضـمن   ،هاي مسلط در غرب     گفتمان. اند   به سرعت در مناطق ديگر جهان گسترش يافته        ،گذشته

ار با مفاهيم و اصـول بنيـادي خـود را توليـد،             گسترش به مناطق ديگر، هنجارها و قواعد سازگ       
قواعد و هنجارهاي آنها منجـر      ها به فراگيري      فراگيربودن گفتمان ) 23.(اند  ترويج و تقويت كرده   

 هنجارهـاي   ،بـه ايـن ترتيـب     . نمايـد   هاي گوناگون توليد و بازتوليد مـي        و آنها را به شيوه    شده  
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با افول  . شود  ي تأثيرگذاري بيشتري برخوردار مي    هاي مسلط و فراگير از تواناي       سازگار با گفتمان  
 قواعد و هنجارهاي ناسازگار گذشـته بـه         ، و چالشگر  هاي جديد   گفتمان مسلط و ظهور گفتمان    

  .آيند كنار نهاده و هنجارهاي جديد به وجود مي
تواند در ميزان تأثيرگذاري آنها مـؤثر         هاي ذاتي هنجارها عاملي است كه مي         ويژگي ،بالاخره

 ، ضمن اينكه سازگاري بيشتري با قواعد ديگـر دارنـد  ،المللي برخي هنجارها و قواعد بين . دباش
المللي   هنجارهاي سازگار با هنجارها و قواعد بين      . به خودي خود از وضوح زيادي برخوردارند      

سازگاري دروني و بيرونـي هنجارهـا بـه         .  با موانع كمتر و پذيرش بيشتري روبرو هستند        ،ديگر
ديگـر  هـا و    از عوامل مؤثر در پذيرش و اجراي آنهـا از سـوي دولـت   ،دگي و وضوح  همراه سا 

شدن   به تفسيرهاي متعارض منجر شده و از عملي        ،ابهام در قواعد  . باشد  المللي مي   بازيگران بين 
  )34.(كند آنها جلوگيري مي

  
  پيروي و نقض قواعد و هنجارها

 قواعـد و هنجارهـاي      ت يـا نقـض    گرا و نئـوليبرال در خـصوص اطاع ـ         رويكردهاي نوواقع 
اند كه آنها براسـاس محاسـبات حـسابگرانه هزينـه و          بر اين عقيده   ،ها  المللي از سوي دولت     بين

كننـد كـه    ها زماني از هنجارها و قواعد پيروي مي      دولت ،گرايان  از نظر واقع  . كنند  فايده عمل مي  
 تنها  ،شان همسو نباشد    با منافع ها  رهنجاآن  در صورتي كه    . در راستاي منافع ملي خودشان باشد     

هرچنـد  ) 35. ( خيلـي بـالا باشـد      ، بـه هـر دليـل      ،كنند كه هزينه نقض     زماني از آنها اطاعت مي    
كنند و معتقـد بـه سـودمندي     المللي نگاه مي    ها به شكلي متفاوت به هنجارها و قواعد بين          ليبرال

يش سـود همگـاني ضـروري       المللي هستند و آنها را بـراي همكـاري و افـزا             آنها در عرصه بين   
تـوان منطـق    دانند، امـا هـر دو ديـدگاه از يـك مبنـاي مـشترك برخوردارنـد كـه آن را مـي                مي

 هـا بـر ميـزان سـودمندي آنهـا از رعايـت        اساس رفتار دولـت    ،در اين منطق  . ناميد 1پيامدگرايي
هـا و     وليبرال از نظر نئ ـ   ،البته. باشد  شان مي   هنجارها و احياناً پيامدهاي منفي آن در صورت نقض        

هـايي در عرصـه       ها و محـدوديت      ميراث ،المللي  المللي، نهادها و قواعد بين      هاي بين   نظريه رژيم 

                                                                                                                             
1. consequentionalism 
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تواننـد آگاهانـه يـا        المللي به راحتـي نمـي       نمايند كه دولت يا كارگزاران بين       المللي ايجاد مي    بين
 ،زات از سـوي آنهـا     فرض سودمندي نهادها و تهديد بـه مجـا        . مندانه آنها را ناديده بگيرند      نيت
ها نتوانند به صورت موردي بـه ارزيـابي سـود و زيـان يـا                  آورد كه دولت    اي را فراهم مي     زمينه

  )36.(المللي بپردازند ها و نهادهاي بين فايده رفتار خود در سازمان/ هزينه 
گيـري    انگاري مربوط است كه به ساختارهاي غيرمادي در شـكل           سازه  رويكرد دوم به نظريه   

ها از قواعـد و       دهد و در بحث علل پيروي دولت        ها، علايق و هنجارها اهميت زيادي مي       هويت
بـودن    به فرايندهاي اجتمـاعي يـادگيري و منطـق مناسـب     ،المللي، جدا از عادت     هنجارهاي بين 

 كه محيط اجتماعي و مباحـث و مـسايل          دربرداردبودن اين نكته را      منطق مناسب . كند  تأكيد مي 
ارتباطات بازيگران را شكل     هنجارهاي اجتماعي چارچوب     چون. زيادي دارند بيناذهني اهميت   

توان   ها و رفتار بازيگران را نمي       د، كنش نساز  د، آنها را سمت و سو بخشيده و محدود مي         نده  مي
از "سازد كه     بودن اين موضوع را طرح مي       منطق مناسب  ،بنابراين. جدا از بافتار آنها بررسي كرد     

هاي خاص تبعيـت    هاي خاص در موقعيت     رود از قواعد مربوط به هويت       تظار مي افراد بازيگر ان  
 مفاهيم كلـي خـود و       ،هاي مختلف موجود، گزينه انتخابي       هويت ،شابهمكنند و در هر موقعيت      

 ،بـودن  در فرايند يادگيري اجتماعي و براساس منطـق مناسـب     ) 37(".دها را ارزيابي كنن     موقعيت
اين رفتار قانونمند با    . دامات خود را با شرايط خاص هماهنگ نمايند       كنند اق   بازيگران تلاش مي  

كنند آنچـه      بازيگران سعي مي   ،در اين رويكرد  . ابزارگرايي منطق پيامدگرايي كاملاً متفاوت است     
البتـه بايـد    ) 38.(را صحيح است انجام دهند نه اينكه علايق پيشين خود را به حداكثر برسـانند              

.  اموري اجتمـاعي و بينـاذهني هـستند        ، قواعد و هنجارها   ،انگاري   سازه توجه كرد كه در ديدگاه    
هاي قدرتمند در ايجـاد ايـن      شوند و دولت    آنها به صورت اجتماعي تكوين يافته و قدرتمند مي        

 ،كنند محيطي را خلق كنند كه در آن          نقش مؤثرتري دارند و يا سعي مي       ،فضا و محيط اجتماعي   
 سپتامبر  11 دولت بوش پس از حملات       ،براي نمونه .  نظر برسد  اقدامات و رفتارشان مناسب به    

 توسل به زور عليه رژيم طالبـان و    ،المللي به وجود آورد كه در آن         فضايي در عرصه بين    ،2001
  .رسيد مناسب به نظر ميصدام حسين 
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 تنها بـه سـطح      ،هاي اجتماعي    در يادگيري اجتماعي، متقاعدسازي و مجازات      1جفري چكل 
-هـاي مـردم     سازمان او معتقد است بازيگران غيردولتي نظير        .ها توجه ندارد    ي و دولت  الملل  بين
بـرد اهـداف و منـافع خـود           المللي بـراي پـيش      هاي تجاري كه از هنجارهاي بين        و اتحاديه  نهاد

 ،گيـري   گذاري و تـصميم     گيرندگان در فرايند سياست     آورند كه تصميم    ند، فشار مي  نك  استفاده مي 
شدن و تحريم كشورشان را بـه ضـرر    آنها منزوي. المللي اطاعت نمايند قواعد بيناز هنجارها و    

ح وهـايي در سـط       صورت شـبكه   ،المللي   بازيگران غيردولتي بين   ،در اين سازوكار  . انندد  خود مي 
 با همديگر در ارتباطند و با بسيج نيروها و اعتراض به رفتار خلاف هنجارهـا و                 ،ملي و فراملي  

 ،هرچنـد در ايـن سـازوكار      . سـازند   ها را بـه پيـروي از آنهـا وادار مـي             ي، دولت الملل  قواعد بين 
يـادگيري  / شـود، امـا متقاعدسـازي        هاي اجتماعي به نظريـه پيامـدگرايي نزديـك مـي            مجازات

گردند، بحـث اصـلي       المللي آموخته شده و دروني مي       هنجارها و قواعد بين   اجتماعي كه در آن     
 ه،فايد/  پيروي و اطاعت نه براساس حسابگري هزينه         ،اساس آن انگاري است كه بر     نظريه سازه 

  )39.(گردد شود و متحول مي يابد، عملي مي  فرايند اجتماعي بروز مينوعيبلكه در 
  
  گيري نتيجه

هـا در عرصـه        هنجارها و قواعد نه تنها به طور مـستقيم بـر رفتـار دولـت               ،به طور خلاصه  
شــناختي و هــويتي كــشورها و  نظــام گيــري  شــكلد، بلكــه بــه نــگذار المللــي تــأثير مــي بــين

 ،دهنـد و بـه ايـن صـورت      به رفتار آنها شكل مـي  ،گيرندگان كمك كرده و از اين طريق        تصميم
كننـد قواعـد خاصـي را     المللي پيروي كرده و يا تـلاش مـي   ها از قواعد و هنجارهاي بين   دولت

هنجارها و قواعد بـا  . كنندا اقدام ايجاد نمايند و يا به تقويت يا تضعيف برخي قواعد و هنجاره  
 ضـمن  ،المللـي  هنجارها و قواعد بـين  . دهي متقابل قرار دارند      قوام نوعيالمللي در     بازيگران بين 

. دهنـد   هايي را در اختيار آنها قرار مـي         ها و توانمندي     فرصت ،هايي بر بازيگران    ايجاد محدوديت 
 از آنهـا اسـتفاده      ، از قواعد و هنجارها دارند     ها و شناختي كه     اين بازيگران با توجه به توانمندي     

. شـوند    تنبيـه مـي    ، و يا به دليـل نقـض ايـن قواعـد           پردازند  كرده و به تقويت موقعيت خود مي      

                                                                                                                             
1. Jeffrey T. Checkel 
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 ناگزير به بررسـي     ،المللي  الملل براي شناخت رفتار بازيگران در عرصه بين         دانشوران روابط بين  
ت هاي مختلف حيـا     عميق يافته و در ساحت    قواعد و هنجارهايي هستند كه اكنون روز به روز ت         

هـا و      از دولـت     حياتي مستقل  ،المللي  قواعد و هنجارهاي بين   . گذارند  المللي تأثير زيادي مي     بين
رفتـار  هـا مؤثرنـد و از         در شناخت و رفتار دولت    هرچند   ، اين قواعد  .المللي دارند   بازيگران بين 

هـا در تأثيرگـذاري بـر          متفاوت دولت   توانمنديشوند، اما به رغم       آنها متأثر گشته و متحول مي     
 براي توليد، ترويج و از بين بـردن هنجارهـا و        يالمللي، هيچ مرجع حاكم     هنجارها و قواعد بين   

 بيشتر   تواند موجب توانمندي     مي ،شان  آنها و روند تحول   شناخت  . المللي وجود ندارد    قواعد بين 
المللي شده و موقعيـت بـالاتري در عرصـه             بين گيري از قواعد و هنجارهاي      كارگزاران در بهره  

 نبايد در ميـزان تأثيرگـذاري هنجارهـا و قواعـد            ،با وجود اين  .  آنها فراهم آورد   ايالمللي بر   بين
ايـن تـأثيرات بـر روي       و   تـأثيرات متفـاوت دارنـد        ،هنجارهاي مختلف . المللي اغراق شود    بين

  .تفاوت است م،هاي متفاوت و موضوعات گوناگون  در زمان،كشورها
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  مطالعات امنيتي ايراني؛
  مفهومي پيدايش نظري و تكوين سنجي  امكان

  
  رضا خليلي

  چكيده
گيـري و حيـات       طي دوران كوتـاه شـكل      ،با وجود اينكه مطالعات امنيتي در ايران      

هاي توسعه كمـي     هاي بسياري را تجربه كرده و هنوز هم ضرورت          فراز و نشيب   ،خود
 در  ، مطالعـات امنيتـي در ايـران       ،است، اما به هرحـال    و كيفي اين حوزه غيرقابل انكار       

اي از تكوين رسيده كه ضرورت توجـه بـه مطالعـات امنيتـي                به مرحله  ،شرايط كنوني 
هـاي مختلفـي را بـراي        ناپذير ساخته و تلاش    ايراني به عنوان رويكرد بومي را اجتناب      

طالعـات امنيتـي    م« ضمن تفكيـك     ،در اين مقاله  . يابي به اين مهم دامن زده است       دست
 ابتدا به چيستي و نسبت اين دو مقولـه پرداختـه            ،»مطالعات امنيتي در ايران   «از  » ايراني
مـورد بررسـي    ) و در غـرب   (مطالعات امنيتي غربي    توجه به   هاي آنها با     و ويژگي شده  

پيدايش و تكوين مطالعات امنيتي ايراني بر اسـاس        يا امتناع    امكان   ، سپس .گيرد قرار مي 
) مطالعـات امنيتـي در ايـران      (و منطـق درونـي      ) مطالعات امنيتي غربي  (يروني  شرايط ب 

  .شود تحليل مي
مطالعات امنيتي ايراني، مطالعات امنيتي در ايران، مطالعات امنيتي غربي، مطالعـات             :ها كليدواژه

  امنيتي در غرب

                                                                                                                   
شناسي   دكتراي علوم سياسي در دانشگاه جواهر لعل نهرو در هند، محقق گروه مطالعات پايه و روش                دانشجوي 

  .و عضو هيأت علمي پژوهشكده مطالعات راهبردي
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  مقدمه
خوردار نيست و هنـوز     با وجود اينكه مطالعات امنيتي در ايران از پيشينه تاريخي طولاني بر           

زم شود كه تكامل آن مـستل      محسوب مي » در حال توسعه  «يا حداكثر   » وابسته«اي   به عنوان حوزه  
هـا    با گزاره،، اما در ادبيات موجود مطالعات امنيتي در ايران       بلوغ مفهومي، نظري و روشي است     

نظريه «، »اسلامي امنيتنظريه «، »نظريه بومي امنيت «،  »رويكرد ايراني به امنيت   «و عناويني چون    
 حكايـت از عـدم      ،سـو   شويم كـه از يـك       مواجه مي  مانند آن و  » امنيتي جمهوري اسلامي ايران   

 و الزامـات نظـري      تناسب و تطابق مطالعات امنيتي موجود با مسائل و مشكلات جامعـه ايـران             
طـرح   امكان پيدايش يا حـداقل       ضرورت بررسي  ، دارد و از سوي ديگر     توجه به رويكرد بومي   

  .كند  را ايجاب ميپيدايش و تكوين مطالعات امنيتي ايراني
 تـا   ت، اما كاملاً مرتبط با يكديگر بايد مورد بررسـي قـرار گيـرد             متفاو مقوله    چند ،ر واقع د

را بـه     تـوان آن    و چگونه مـي    آيد به ميان مي   )ايراني(بوميالعات امنيتي   دريابيم چرا سخن از مط    
تين مقولـة قابـل بحـث، نـسبت مطالعـات امنيتـي در ايـران بـا            نخس. فرجامي قابل قبول رساند   

اي از آثار تأليفي و عمـدتاً   مطالعات امنيتي در ايران شامل مجموعه  . مطالعات امنيتي ايراني است   
ايـن  . اند اي است كه با محوريت امنيت و مسائل امنيتي در كشور به رشته تحرير درآمده               ترجمه

د و تمامي مطالب مربـوط      ني فراتر از مطالعات امنيتي ايراني دار      ا  گستره ، در واقع  ،مجموعه آثار 
د، در حالي كـه مطالعـات امنيتـي         نشو ، خواه درباره ايران و حتي غير آن را شامل مي          »امنيت«به  

اي بومي و مختص جامعه ايران است كه در شـرايط حاضـر موضـوعيت               ناظر بر انديشه   ،ايراني
  . شكل نگرفته است،مي كه شايسته اطلاق اين عنوان باشداي بو  انديشه هنوزندارد وچنداني 

با تعريفي كه از مطالعات امنيتي در ايران و مطالعات امنيتي ايراني صـورت گرفـت، رابطـه                  
 پيـدايش و    ،توان رابطة عموم و خصوص منطقي دانست كه در اين صورت           اين دو حوزه را مي    

 ايـران    تابعي از توسعه مطالعات امنيتي در      ،توسعه مطالعات امنيتي ايراني به عنوان حوزه خاص       
 عوامل و موانع پيدايش و توسـعه مطالعـات امنيتـي            ،به عبارت ديگر  . م است به عنوان حوزه عا   

ترين آنهـا     كه مهم  انستايراني را بايد در گرو عوامل و موانع توسعه مطالعات امنيتي در ايران د             
ي با حوزه مطالعات امنيتي در غرب وجود دارد،         اي كه ميان اين حوزه مطالعات      به دليل نوع رابطه   

  .مطالعات امنيتي در ايران است» وابستگي«مسأله 
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بـا   . بررسي شـود    دقت  كه بايد به    است  مقوله كلي  ، وابستگي مطالعات امنيتي در ايران     ،البته
توجه به اينكه مطالعات امنيتي در ايران در چارچوب ادبيات موجود مطالعات امنيتـي در غـرب      

وابستگي مفهومي و علمي ل گرفته و اين حوزه مطالعاتي در غرب از دو مشكل عمده يعني     شك
هاي وابـستگي اسـت كـه     ، طبعاً مطالعات امنيتي در ايران نيز گرفتار در اين حلقه )1(برد رنج مي 

تر است، نه وابستگي مفهومي و       تر و قابل توجه    بايد به آنها پرداخته شود، اما آنچه در اينجا مهم         
 است كه هم الزامات نظري توجه به مطالعـات امنيتـي ايرانـي را               »وابستگي فكري «علمي، بلكه   

  ايـن  يا امتنـاع پيـدايش و تكـوين       از امكان   توان   معنادار كرده و هم با بررسي و شناخت آن مي         
  . آگاهي يافتحوزه مطالعاتي

رب اسـت كـه حتـي        مطالعات امنيتي در ايران بازتاب ناقص مطالعات امنيتي در غ          ،در واقع 
 ـ ، هـدفش  مين امنيت ايران باشد   أع آن هم ت   واگر موض  ايـن حـوزه    . مين امنيـت غـرب اسـت      أ ت
 تي غربي، با مسائل و مـشكلات جـوامعي ماننـد          نظران، ح   به باور بسياري از صاحب     ،مطالعاتي

توان بر اساس آن به الگويي از مديريت امنيت ملي دست يافت كـه               ايران ناسازگار است و نمي    
  .ها و هنجارها و حتي منافع و مصالح جمهوري اسلامي باشد  ارزش،بق با اصول و اهدافمنط

 ثابت و غيرقابل تغيير نبـوده و هرچنـد ايـن حـوزة              اي ه مطالعات امنيتي در غرب پديد     البته
فاصله گرفته اسـت، امـا      ) يعني دوران جنگ سرد   (هاي دوران پيدايش خود      مطالعاتي از ويژگي  

 ، بلكـه بـراي   امروزه نه تنها براي ايـران ، به همين دليل   . است »امنيت غرب « آن، هنوز هم  هدف  
محـور فاصـله     ده است كه از مطالعـات امنيتـي غـرب         ضروري ش نيز   كشورهاي غيرغربي    ديگر

.  خـود باشـند  حوزه مطالعاتي خاص در چارچوب شان بررسي تحولات امنيتي گرفته و به دنبال  
 ،محـور  يا انطبـاق بـا مطالعـات امنيتـي غـرب          ستگي فكري   گرفتن از واب    فاصله ،به عبارت ديگر  

 زمينه براي بررسي امكان پيدايش      ،به تبع آن   كه   )2(شود امروزه به عنوان الزام نظري شناخته مي      
  .شود و تكوين مطالعات امنيتي ايراني فراهم مي

العات گيري از مط  فاصله وجه سلبي، در واقع، به عنوان مقولة سوم مطرح شد نظري كهالزام
محور است و براي اينكه در كنار ايـن وجـه سـلبي بـه وجـه ايجـابي و تأسيـسي                       ربامنيتي غ 

 نيـز پرداختـه     تي ايراني  مطالعات امني  سنجي پيدايش   لازم است به امكان    ،موضوع هم توجه شود   
سو در     از يك  ،مطالعات امنيتي ايراني   پرسش از امكان پيدايش و تكوين        ،گربه عبارت دي  . شود
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و حتـي از    محـور    عات امنيتـي غـرب    گيري از مطال   اسخ به پرسش از الزامات نظري فاصله      ذيل پ 
ها و امكانات مطالعات امنيتي       با عنايت به توانمندي    ،و از سوي ديگر   درون اين حوزه مطالعاتي     

 كه نتيجـة     به عنوان پديده و هستي متفاوت      ،مطالعات امنيتي ايراني  يابد و طبعاً     ايران معنا مي  در  
 ي، الزامـات معرفتـي و روش ـ   در ايران اسـت  در غرب ول در هر دو حوزه مطالعات امنيتي      تحو

 بررسـي امكـان     ،نوشـتار حاضـر   مـسأله اساسـي      بنابراين،.  خواهد داشت   پي درخاص خود را    
سو و از بطن      پيدايش و تكوين مطالعات امنيتي ايراني از درون مطالعات امنيتي در غرب از يك             

چيـستي و   پرداختن بـه     ، لازمه بررسي اين مسأله    .سوي ديگر است    از ،ايرانمطالعات امنيتي در    
 و  در ايـران   مطالعـات امنيتـي   نـسبت   ،  ي مطالعات امنيتي ايران    و نسبت مطالعات امنيتي در ايران    

 امكانتوجه به    و   )در ايران (محور  مطالعات امنيتي غرب   هاي ويژگيمحور،   مطالعات امنيتي غرب  
  .است كوين مطالعات امنيتي ايراني پيدايش و تيا امتناع

  
   مطالعات امنيتي در ايرانومطالعات امنيتي ايراني 

شناخت حداقل بدون گفتن از مطالعات امنيتي ايراني بدون داشتن تعريفي مشخص يا  سخن
 وقتي سخن از مطالعات امنيتي ،در واقع.  ممكن نيست،)حتي به صورت قراردادي(مرزهاي آن 

آيد، در درجه اول بايد مشخص شود منظور از اين اصطلاح چيست و با چه  ايراني به ميان مي
، »مطالعات امنيتي در ايران«توان اين مقوله را از مقولات ديگري چون  ملاك و معياري مي

  .متمايز كرد مانند آن و» نظريه امنيتي جمهوري اسلامي ايران«، »مطالعات امنيتي اسلامي«
 در ارتباط با يكديگر معنادار هستند ،شت كه اين چيستي و نسبت همواره بايد توجه دا،البته

هاي مطالعاتي  و شايد نتوان تعريف مطالعات امنيتي ايراني را جز با تعيين مرزهاي آن با حوزه
 شناسايي حدود در عين حال، چون. ديگر و از جمله با مطالعات امنيتي در ايران مشخص كرد

ز اهميت و اولويت بيشتري در اين نوشتار برخوردار است، ابتدا و ثغور مطالعات امنيتي ايراني ا
اساس همين   بر،شود و سپس  به چيستي اين مقوله پرداخته مي،ها و معيارهايي اساس ملاك بر

  .گردد  ميترسيمهاي مطالعاتي مرتبط   نسبت آن با حوزه،ها و معيارها ملاك
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   در ايرانچيستي مطالعات امنيتي ايراني و مطالعات امنيتي
اي نوپا و جديد است و برخلاف مفهوم امنيت كه  هرچند مطالعات امنيتي در ايران حوزه

ستوركار  اخير در د  دههچندحداكثر از داشته، تاريخ مردمان اين سرزمين ة قدمتي به انداز
، اما در شرايط موجود با حجم قابل توجهي از آثار تأليفي و )3(پژوهشگران قرار گرفته است

 اند مواجه آمدهنيتي در كشور به رشتة تحرير دراي كه با محوريت امنيت و مسائل ام جمهتر
مطالعات ادبيات را با  آن بايد نسبت ،م كه در گام اول بحث از مطالعات امنيتي ايرانيهستي

  .امنيتي موجود در كشور مشخص كنيم
بايد دريابيم آيا اين بتدا ا ،آيد سخن از مطالعات امنيتي ايراني به ميان ميوقتي  ،در واقع

يا  باشد در كشور مي اخير ة دهچندگرفته در   شكلي مطالعاتةحوزه مطالعاتي همان حوز
 شايد پاسخ اين پرسش براي همگان بديهي باشد كه همانند تفاوت ، البته؟متفاوت از آن است

 موجود العات امنيتيادبيات مطميان تاريخ مفهوم امنيت و تاريخ مطالعات امنيتي در ايران، ميان 
در كشور و مطالعات امنيتي ايراني نيز تفاوت وجود دارد، اما مسلماً اين نكته هم بديهي است 

توان ناديده انگاشت؛ چرا كه  ا را نميكه در عين تفاوت ميان مقولات مذكور، ارتباط آنه
  . كاملاً در گرو مرزهاي ارتباط آنهاست،شناخت مرزهاي تفاوت اين مقولات

شدن مرزهاي تفاوت و ارتباط ميان مطالعات امنيتي موجود در كشور و  ي روشنبرا
 و به كمك معيارهايي كنيم مي خطاب »مطالعات امنيتي در ايران«مطالعات امنيتي ايراني، اولي را 

. شود  پرداخته مي»مطالعات امنيتي ايراني«به ترسيم مرزهاي تفاوت و ارتباط آن با مقوله دوم يا 
اي است كه با محوريت  اي از آثار تأليفي و ترجمه امنيتي در ايران شامل مجموعهمطالعات 

بر مبناي اين تعريف، مطالعات . اند آمدهامنيتي در كشور به رشته تحرير درامنيت و مسائل 
 از ،گران و موضوع مطالعه پژوهشايراني امنيتي در ايران بر مبناي جغرافيايي، زباني، تابعيت 

شود و اگر اين معيارها را لحاظ نكنيم  تي در ديگر كشورها و مناطق دنيا متمايز ميمطالعات امني
 ديگر كشورها طبعاً ميان مطالعات امنيتي در ايران و مطالعات امنيتي در آمريكا، روسيه، چين و

ن با مطالعات  وجه تمايز مطالعات امنيتي در ايرا،در واقع .خورد تفاوت ديگري به چشم نمي
، اما آيا با يي، زباني، تابعيتي يا موضوعي باشد مبنايي جغرافيا ممكن است،يگر كشورهاامنيتي د
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و همچنين توان تفاوت ميان مطالعات امنيتي در ايران با مطالعات امنيتي ايراني  اين معيارها مي
   نيز مشخص كرد؟وله اخير را با مطالعات امنيتي غربيتفاوت مق

ثابت و متصلب فرض كرد؛ چرا ة ي در ايران نبايد آن را مقولالبته در بحث از مطالعات امنيت
 تحولاتي را پشت سر گذاشته كه ،كنون گيري تا  از زمان شكل،كه مطالعات امنيتي در ايران

آنها را توصيف » در حال توسعه«و » وابستگي«، »ماندگي عقب«شايد بتوان با اوصافي چون 
مانده بود و   اين حوزه بسيار محدود و عقب،ايرانگيري مطالعات امنيتي در  در بدو شكل. كرد

 غفلت مراكز علمي و ،واقع در. مراكز علمي و پژوهشي كشور توجه لازم را به آن نداشتند
 كاملاً مشهود بود، بهترين معنا و دلالت 1370 ة امنيت كه تقريباً تا اواسط دهةپژوهشي از مطالع

  :استماندگي مطالعات امنيتي در ايران  براي عقب
توان سراغ گرفت كه با   كمتر مؤسسه يا مركزي را مي70 ةتا نيمه ده... «

آوري مدارك و اسناد، جذب محققان و  پژوهي به جمع رسالت امنيت
هاي رايج در جهان غرب و در نهايت   عملي، تحليل ديدگاه-كارشناسان علمي

  )4(».به شكل منظم و منسجم پرداخته باشدتوليد و عرضه متون 
ر خود قرار گيري مراكز پژوهشي كه مطالعه امنيت را در دستوركا  وضعيت با شكلاين

اي و تأليفي در باب امنيت به  ه سرعت حجم قابل توجهي از آثار ترجمهدادند، تغيير يافت و ب
با . كرد ماندگي تفكر در باب امنيت را حل مي زبان فارسي در كشور منتشر شد كه مشكل عقب

به لحاظ هدف مطالعه و حتي به لحاظ موضوعي هيچ تفاوتي  ب اين آثار اغلچون، وجود اين
  :توان آنها را مطالعات امنيتي ايراني خواند با مطالعات امنيتي در غرب نداشتند، نمي

شدن جامعه علمي نسبت به كمبود نظري و نياز شديد دستگاه  با حساس«
ها و  گاهششدن دان حكومتي به اقبال به اين حوزه پژوهشي است كه شاهد فعال

انتشار صدها عنوان كتاب، مقاله و . مراكز پژوهشي در اين زمينه هستيم
نامه دانشجويي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري، برگزاري دهها  پايان

 تحليلي در ارتباط با شناخت -هاي علمي المللي و نشست همايش ملي و بين
 به ل كه در كمتر از پنج سااز جمله ثمرات نيكوي اين عزم ملي است» امنيت«

عملي  - ثمر نشسته و در نتيجه، ضريب آگاهي از امنيت را در جامعه علمي
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توان از  اي كه امروزه مي دهد؛ به گونه ايران به ميزان چشمگيري افزايش مي
با . وجود حجم قابل قبولي از متون در باب امنيت به زبان فارسي سخن گفت

ديده انگاشت كه بيشتر اين متون به انعكاس مطلب را نااين اين حال نبايد 
  )5(».دباشن مي »غيربومي«ان غربي اختصاص دارد و گر هاي تحليل ديدگاه

به مطالعات » وابستگي«برند و آن   عمده رنج مية متون امنيتي مذكور از يك نقيص،در واقع
 ة در محدود،وررغم اينكه متون امنيتي موجود در كش  به ،به عبارت ديگر. امنيتي غربي است

جغرافيايي ايران، به زبان رسمي كشور يعني فارسي، توسط محققان ايراني و حتي در برخي 
اند، اما اين متون  آمدهضوع مطالعه خود به رشته تحرير درموارد با قراردادن ايران در كانون مو

راني؛ زيرا مطالعات توان مطالعات امنيتي در ايران قلمداد كرد، نه مطالعات امنيتي اي را صرفاً مي
امنيتي ايراني مبنايي غير از جغرافيا، زبان، تابعيت محققان و حتي موضوع مطالعه دارد و در 

 ، به عبارت ديگر.مطالعات امنيتي در ايران است» در حال توسعه «ةارتباطي تنگاتنگ با مرحل
يك از   ندارد و هيچمطالعات امنيتي ايراني مبنايي جغرافيايي، زباني، تابعيتي و حتي موضوعي

توانند چيستي مطالعات امنيتي   نمي،اين معيارها به صورت جداگانه يا حتي در كنار همديگر
  . ايراني را نشان دهند

 اولاً مطالعات امنيتي در ايران با مطالعات امنيتي در ،نظر قرار گيرد اگر مبناي جغرافيايي مد
 ثانياً .ازي به افزودن پسوند ايراني نيستديگر كشورها هيچ تفاوت ماهوي ندارد و ديگر ني

ولات مطالعات امنيتي كه در خارج از مرزهاي جغرافيايي ايران، اما با موضوع قراردادن تح
اگر معيار زباني . انستتوان ايراني د  نمي،اين اساس  بر، را نيزگيرد امنيتي ايران صورت مي

 با زبان غير فارسي در ايران يا با زبان  مشخص نيست مطالعات امنيتي كه،مورد توجه قرار گيرد
اگر تابعيت . گيرد را چه بايد ناميد  جغرافيايي غير از ايران صورت ميةفارسي، اما در محدود

گران  عني اثر پژوهش، ي)6(آيد گران مورد توجه قرار گيرد نيز همين مشكل پيش مي پژوهش
 تحولات امنيتي ةبارگران ايراني در پژوهش يا حتي اثر  تحولات امنيتي ايران وةبارغير ايراني در

  .شود خارج ميبحث  شمول ةديگر كشورها از داير
ي ايراني،  ملاك فراگيرتري براي شناخت مرزهاي مطالعات امنيت،»موضوع مطالعه«شايد 

توان  دهد حتي با اين معيار هم نمي تر نشان مي  باشد، اما بررسي دقيقنسبت به سه معيار ديگر
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 معلوم نيست ،ر مطالعات امنيتي ايراني را مشخص كرد؛ چرا كه در اين صورتحدود و ثغو
اند و يا  مطالعاتي كه موضوع آنها ايران است، اما با هدف تأمين امنيت غرب صورت گرفته
 چه ،اند مطالعاتي كه موضوع آنها ايران نيست، اما با هدف تأمين امنيت ايران انجام شده

  .توان آنها را مورد خطاب قرار داد پسوندي مييابند و با چه  جايگاهي مي
 با حجم ، براساس معيارهاي جغرافيا، زبان، تابعيت محققان و موضوع مطالعه،در واقع

كدام از  شويم كه هيچ انبوهي از مطالعات امنيتي در كشور يا حتي در خارج از كشور مواجه مي
 ،و اگر مطالعات امنيتي با موضوع ايران به حساب آوردتوان مطالعات امنيتي ايراني  آنها را نمي

ماند چيزي جز مطالعات امنيتي در  اما در خارج از كشور را هم ناديده بگيريم، آنچه باقي مي
 غير ي بايد به دنبال معيارهاي،تميز مطالعات امنيتي ايراني از غير آنبراي  ،بنابراين. ايران نيست

  .از چهار معيار ذكرشده بود
تواند بدين منظور به كار گرفته شود، اما  معيار ديگري است كه مي» مطالعه  سبك يا شيوه«

 بر.  تبيين چيستي مطالعات امنيتي ايراني برآيدةتواند از عهد بايد ببينيم اين معيار تا چه حد مي
 مطالعات امنيتي بود ةمشخص به عنوان خصيص  بايد به دنبال سبك،در واقع ،معياراين اساس 

گونه كه معماري ايراني، هنر ايراني   همانبه بيان ديگر،.  آن داشته باشدبودن يراني ابركه دلالت 
 يها فرهنگو ها، هنرها   از خصايصي برخوردارند كه آنها را از معماري،فرهنگ ايرانيو 

 تواند دلالت بر اي در مطالعات امنيتي مي  ويژهةكند، بايد ببينيم چه خصيص غيرايراني متمايز مي
  . داشته باشدآن بودن  ايراني

اساس   بيشتري داشته باشد و بر معيارهاي پيشين ممكن است دقتاين معيار نسبت به
اعم از ( امنيتي ة پديدهردر بررسي ) اعم از ايراني و غيرايراني(گران مختلف  اينكه پژوهش

  خاص برخوردار باشند يا حتي پاسخي مشترك به يكةاز روش مطالع) ايراني و غيرايراني
ت گرفته أرهنگي ايراني نشهاي مختلف بدهند كه از فرهنگ و خصايص ف پرسش يا پرسش

در در عين حال، .  تمايز ميان مطالعات امنيتي ايراني از غيرايراني رسيدبهتوان شايد ب باشد، 
 ، خاص دارد»مكتب«اي كه حكايت از   بايد توجه داشت چنين سبك مطالعه،بررسي اين معيار
 رگيري آن مؤخر ب  شكل،به لحاظ منطقيدر صورت امكان پيدايش، ته و حتي هنوز شكل نگرف

  .گيري مطالعات امنيتي ايراني است شكل
 در ارزيابي اين معيار بايد توجه داشت كه ميان مطالعات امنيتي ايراني و ،به عبارت ديگر
اصل مطالعات تفاوت وجود دارد و مكتب امنيتي خود ح) به عنوان مكتب(نظريه امنيتي ايراني 
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 هرچند اين معيار نسبت به معيارهاي پيشين از قابليت بيشتري ،بنابراين. امنيتي ايراني است
 چنين معياري را قبل از ،بودن مطالعات امنيتي برخوردار است، اما در عمل براي تبيين ايراني

  .توان مورد توجه قرار داد گيري مطالعات امنيتي ايراني نمي شكل
ني بايد به دنبال معيار ديگري بود ا براي شناخت مرزهاي مطالعات امنيتي اير،با اين اوصاف

براي اينكه مشخص شود منظور از . نيست» هدف مطالعه« چيزي جز ،كه به اعتقاد نگارنده
 كافي است به مرز تفاوت مطالعات امنيتي ايراني با مطالعات امنيتي غربي ،هدف مطالعه چيست

يا محققان نيست كه جغرافيا، زبان، تابعيت معنا ي غربي به اين مطالعات امنيت. توجه شود
 كه هدف چنين مطالعاتي تأمين امنيت معناستموضوع مطالعه آن غرب است، بلكه به اين 

صورت ) جغرافيايي( حتي اگر در غرب ، مطالعات امنيتي غربي،به عبارت ديگر. غرب است
 آن ةن آن غيرغربي باشند و حتي موضوع مطالعگرا  نباشد، پژوهش)غربي(لاتين زبان نگيرد، به
است، مطالعات  آن امنيت غرب ة غير از غرب باشد، به اين دليل كه هدف مطالعموضوعي

ان از حيث نظريات و مكاتب يا هم ،كه البته آيد به حساب ميمحور  امنيتي غربي يا غرب
  ).7(تنوع استم ،هاي مطالعه سبك
حتي در ممكن است  مطالعاتي است كه ة حوز،راني مطالعات امنيتي اي،اين اساس بر
در موضوعي غير از تحولات امنيتي توسط محققان غيرايراني يا  جغرافيايي و زباني و ةمحدود

 آنچه ما امروزه ،بدين ترتيب. هدف آن تأمين امنيت ايران باشداما ايران صورت گرفته باشد، 
 نيست و »مطالعات امنيتي در ايران«جز  چيزي ،در كشور تحت عنوان مطالعات امنيتي داريم

 بايستي مطالعات امنيتي در ايران ، شكل بگيرد و تكوين يابد»مطالعات امنيتي ايراني«براي اينكه 
 ن تجربة عيني ايراندلاحظه قراردا با مورد م، كه اين اتفاق در هدف مطالعه مواجه شودتحولبا 
اس سنت فلسفي بر اس(ه به ذهنيت ايرانيو يا با توج) گرايي بر اساس سنت فلسفي اثبات(

  .پذير است امكان) گرايي تاريخ
  

  نسبت مطالعات امنيتي ايراني با مطالعات امنيتي در ايران
 به مرزهاي تفاوت و ارتباط اين مقوله با ،در بررسي چيستي مطالعات امنيتي ايراني

شاره شد، اما براي اينكه هاي مطالعات امنيتي در ايران و حتي مطالعات امنيتي غربي ا حوزه
سنجي پيدايش و تكوين آن را  العات امنيتي ايراني و حتي امكانضرورت بحث از مطبتوانيم 
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مورد توجه هاي مطالعاتي  حوزه ديگر مطالعاتي با ة دريابيم، لازم است نسبت اين حوزبهتر
  .قرار گيردتر  دقيق

نظريه امنيتي جمهوري «بيري چون  گاه از تعا،در ادبيات موجود مطالعات امنيتي در كشور
 سخن به ميان  مانند آنو»  اسلامينظريه امنيتي«، »نظريه امنيتي ايراني«، »اسلامي ايران

وقتي .  كه لازم است در اينجا نسبت هر كدام را با مطالعات امنيتي ايراني روشن كنيم)8(آيد مي
حوزه «ن نكته توجه داشت كه آيد، بايد به اي سخن از مطالعات امنيتي ايراني به ميان مي

هايي خاص در درون  كانون ،مكتبو  متفاوت است؛ زيرا نظريه »مكتب«و » نظريه«با » مطالعاتي
 نه تنها مطالعات امنيتي ايراني متفاوت از نظريه ،به عبارت ديگر.  مطالعاتي هستندةيك حوز

اسلامي ايران است، بلكه امنيتي ايراني، نظريه امنيتي اسلامي و حتي نظريه امنيتي جمهوري 
با اين . گنجند  مطالعات امنيتي ايراني مي در درون حوزه) به فرض وجود(همگي اين نظريات 

 خود ، مطالعات امنيتي ايراني اعم از اين گونه نظريات و مكاتب است، اما در عين حال،وصف
  .شود محسوب مياخص از مطالعات امنيتي در ايران 

  
  
  
  
  
  

  
توان از معيارهايي  ت مطالعات امنيتي ايراني با مطالعات امنيتي در ايران ميبراي تعيين نسب

 ،بر اساس اين معيارها. گرفت ايراني استفاده شد، بهرهكه براي تبيين چيستي مطالعات امنيتي 
 و به ايرانمطالعات امنيتي در ايران شامل كليه آثاري است كه در چارچوب مرزهاي جغرافيايي 

اين . اند آمده تحرير درةدون توجه به تابعيت محققان و موضوع آنها به رشت ب،زبان فارسي
   از مطالعات امنيتي ايراني دارند و حتيتر اي وسيع ه گستر،ي به لحاظ كم،مجموعه آثار

 نه ،بنابراين. پذير است از درون اين حوزه امكانهم گيري و تكوين مطالعات امنيتي ايراني  شكل
براي دستيابي به نظريه بومي امنيت يا مطالعات امنيتي ايراني بايد به جاي تنها اين باور كه 

 1شكل 
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 نادرست است، بلكه اساساً مطالعات امنيتي ايراني به همان ميزان كه ،جمه به تأليف پرداخترت
 مادر گسترش يابد، از گستردگي و عمق بيشتري ة مطالعات امنيتي در ايران به عنوان حوزةحوز

هاي مطالعاتي ديگر در چارچوب  ود و هرچه شناخت ما نسبت به حوزهبرخوردار خواهد ب
تر  مطالعات امنيتي در ايران محدودتر باشد، مطالعات امنيتي ايراني نيز محدودتر و ضعيف

يا حداقل  بعيدتر نيزگيري نظريه امنيتي جمهوري اسلامي  خواهد شد و امكان شكل
  . شود ميتر  بينانه واقعغير

  
  ي در ايران و مطالعات امنيتي غربيمطالعات امنيت

 مستلزم اين است كه علاوه بر شناخت ،بررسي امكان پيدايش مطالعاتي امنيتي ايراني
در غرب هاي مطالعات امنيتي  هاي مطالعات امنيتي در ايران، نسبت به شناخت ويژگي ويژگي

هاي  ان تابع ويژگيهاي مطالعات امنيتي در اير  نيز آگاهي حاصل شود؛ زيرا هم ويژگي)غربي(
هاي مطالعات   شناخت و ايجاد تغيير در ويژگيةمطالعات امنيتي غربي است و هم به واسط

 امكان ،توان مطالعات امنيتي در ايران را نيز متحول كرد و بدين ترتيب امنيتي غربي است كه مي
ها و  ميان ويژگيبا عنايت به ارتباط . پيدايش و تكوين مطالعات امنيتي ايراني را فراهم ساخت

نسبت مطالعات امنيتي در ايران و مطالعات امنيتي غربي، ابتدا به بررسي نسبت اين دو مقوله با 
پردازيم تا مشخص شود اين  هاي آنها مي  به ويژگي،شود و سپس يكديگر پرداخته مي

ند و چه كن  ايجاب ميي مطالعات امنيتي ايرانگيري شكلبراي را الزامات نظري كدام  ،ها ويژگي
  گذارند؟ تكوين آن در اختيار ما ميامكاني براي پيدايش و 

  
  نسبت مطالعات امنيتي در ايران و مطالعات امنيتي غربي

معيارهايي كه مبناي ارزيابي مطالعات امنيتي ايراني و نسبت آن با مطالعات امنيتي در ايران 
لعات امنيتي در ايران و مطالعات  مبناي ارزيابي نسبت و ارتباط ميان مطادتوان ، ميگرفتقرار 

براي ترسيم نسبت ميان مطالعات توان  مي و حتي از اين معيارها گيردامنيتي غربي نيز قرار 
امنيتي آمريكايي و مطالعات امنيتي در آمريكا، مطالعات امنيتي غربي و مطالعات امنيتي در غرب 

خت مرز ارتباط و تفاوت ميان براي شنا» هدف مطالعه«همچنانكه معيار  .نيز استفاده كرد
 از دقت بيشتري برخوردار بود، براي ،مطالعات امنيتي ايراني و مطالعات امنيتي در ايران

شناخت مرز تفاوت و ارتباط ميان مطالعات امنيتي غربي و در غرب و مطالعات امنيتي 
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ز تفاوت و توان مر  مي،اين اساس آمريكايي و در آمريكا نيز بهترين معيار است و حتي بر
 در ،البته .ارتباط ميان مطالعات امنيتي در ايران و مطالعات امنيتي غربي را نيز مشخص كرد

  مذكور توجه داشت و بريهاي مطالعات بودن حوزه ها همواره بايد به سيال بررسي اين نسبت
ا به هر توان در اين زمينه صادر نمود، ام اين باور پافشاري كرد كه هيچ قاعده عام و كلي نمي

دست كاملاً يك» هدف مطالعه«م از حيث  مطالعات امنيتي كه امروزه با آن سرو كار داري،حال
توان   مي،در اين ميان دارندديگر مناطق نيست و به تناسب سهمي كه غرب، آمريكا، ايران و 

  .ها را مشخص كرد حدود و ثغور مرزهاي هريك از اين حوزه
بندي مطالعات امنيتي در جهان  ه ارزيابي و تقسيمب» هدف مطالعه«چنانچه بر مبناي 

 مطالعات امنيتي »وابستگي فكري«توان درك كرد و آن   يك نكته مهم را به خوبي مي،بپردازيم
 برخلاف نسبتي كه ميان مطالعات امنيتي ايراني ،به عبارت ديگر. به غرب و به ويژه آمريكاست

شد، در ادبيات مطالعات  ومي محسوب ميو در ايران وجود داشت كه اولي زير مجموعه د
تربودن حوزة مطالعات امنيتي غربي و سپس آمريكايي نسبت به  ده شاهد گستر،جهانامنيتي 

 مطالعات ودر غرب و در آمريكا هستيم و مطالعات امنيتي غيرغربي حوزة مطالعات امنيتي 
  :گيرند ار مي در سطوح بعدي قر،يابد در ذيل آن معنا ميكه امنيتي در ايران هم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
 2شكل 
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 ،يابد و بنابراين  مطالعات امنيتي در ايران در ذيل مطالعات امنيتي غيرغربي معنا مي،در واقع
فوق آن وجود دارد، در مطالعات امنيتي در ايران هم  مايهاي مطالعات هايي كه در حوزه ويژگي

هاي مطالعاتي  از اين حوزههاي هريك   ويژگيو براي اينكه نسبت ،البته. يابد انعكاس مي
 صورت گيرد، اما آنچه در اينجا لازم يتر تر و گسترده  بايستي مطالعات عميق،مشخص شود

 ة، وابستگي فكري مطالعات امنيتي در ايران است كه نتيجقرار گيرداست بيشتر مورد توجه 
اي مطالعاتي و ه هاي مطالعات امنيتي غربي و به ويژه آمريكايي در ديگر حوزه انعكاس ويژگي

 در ايران است كه با بررسي سير تكوين مطالعات امنيتي ي مذكور مطالعاتةاز جمله در حوز
  .توان به آن شناخت پيدا كرد مي
  

  سير تكوين مطالعات امنيتي در ايران
اب مطالعات بازتعمدتاً شناسيم  آنچه امروزه به عنوان مطالعات امنيتي در ايران ميهرچند 
گيري نظري و روشي  اما با جهت از طريق ترجمه يا حتي تأليف متون مختلف، است كهامنيتي 
مطالعات امنيتي در ايران نيز  ،در واقعنيتي غربي در كشور شكل گرفته است، اما عات اممطال

در .  رسيده استوضعيت كنوني مراحل مختلفي را پشت سرگذاشته تا به ،مانند ساير علوم
آيد، اين وابستگي  بستگي مطالعات امنيتي در ايران به ميان مي سخن از واهاگر امروز ،واقع

آيند نيست، بلكه  بودن آثاري كه در اين زمينه به رشتة تحرير در مي اي صرفاً به دليل ترجمه
هاي مطالعاتي ديگر است كه   و علمي امنيت به مفاهيم و حوزهيتر از آن وابستگي مفهوم مهم

به . العات امنيتي در ايران به مطالعات امنيتي غربي است علت اصلي وابستگي مط،در حقيقت
 اگر مطالعات امنيتي در ايران در حال حاضر وابسته است، اين وابستگي ريشه در ،عبارت ديگر

  . كه بايد با دقت آن را بررسي كردردسير تكوين اين حوزة مطالعاتي در كشور دا
ا دقت بيشتري بررسي شود و بتوانيم از  اينكه سير تكوين مطالعات امنيتي در ايران بايبر

سير تكوين بايد ها و ابعاد وابستگي در اين حوزه دست يابيم،  خلال اين بررسي به زمينه
 اين نوع ، به باور نگارنده.ردك مطالعات امنيتي در ايران را از نگرش فلسفي به امنيت آغاز 

دهندة  است، هم نشاننگرش به امنيت كه در متون كلاسيك فارسي مورد توجه بوده 
) مفهومي، علمي و فكري(هاي وابستگي  ماندگي تفكر امنيتي در ايران است و هم زمينه عقب
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مطالعات امنيتي در ايران وابسته است امروزه  اگر ،در واقع. سازد در مراحل بعد را آشكار مي
اي داخلي آن تمركز ه هاي اين وابستگي را در بيرون جستجو كرد، بلكه بايد بر زمينه نبايد ريشه

 ،شود  را در نوع نگرش به امنيت كه در نخستين مرحله از نگرش فلسفي آغاز ميآند و نمو
و وابستگي مطالعات مفاهيم  هرچند وابستگي مفهوم امنيت به ديگر ،به عبارت ديگر. يافت

 در غرب  حتي،گير مطالعات امنيتي اي است كه دامن مسألههاي مطالعاتي  حوزه ،امنيتي به ديگر
وم امنيت و مطالعات امنيتي در ايران هم كه به تبع مطالعات امنيتي در غرب فهاست و طبعاً م

، اما واقعيت اين است كه همين داردت را نهفته  در بطن خود اين مشكلا،شكل گرفته است
ماندگي تفكر فلسفي در باب امنيت   ناشي از ضعف و عقب، چه در غرب و چه در ايران،مسائل
 به تأثير نگرش فلسفي بر لازم است ابتدا ،براي اينكه اين واقعيت آشكار شود. است
ماندگي كه   به تداوم اين سير عقب،امنيتي در ايران پرداخت و سپس ماندگي تفكر عقب

  .كرداشاره  ،استمفهومي، علمي و فكري وابستگي 
شود، اين   مياندهخو» وابسته «، در بهترين وصف،يتي در ايرانناگر امروزه مطالعات ام

 اين وابستگي،هاي   دلايل و زمينهدرك بهتر براي .وابستگي بدون دليل و زمينه نبوده است
 وابستگي امنيت و ،در واقع. كند شناخت نوع نگرش فلسفي به امنيت كمك بسياري به ما مي

 نيز تفكر ماندگي ماندگي تفكر امنيتي در ايران دارد و اين عقب  ريشه در عقب،مطالعات امنيتي
  .نتيجة نوع نگرش فلسفي به امنيت بوده است
از جايگاهي رفيع برخوردار بوده » امنيت« همواره ،هرچند در فلسفه سياسي اسلام و ايران

و  هايي چون عدالت و شايد كمتر فيلسوف ايراني و اسلامي را بتوان يافت كه در كنار فضيلت
ها با معنا  قق آن تلاش نكرده باشد، اما اين تلاش از امنيت هم ياد نكرده و حتي براي تح،آزادي

. اند  تفاوتي بنيادين داشته،و مبناي ايجابي امنيت كه در بطن اسلام و ايمان اسلامي نهفته است
است، در مكتب اسلام همواره مورد توجهي ويژه » امنيت«كه ريشة لغوي مفهوم » ايمني«واژة 

 كه با است شايد به همين دليل .)9(ايمني استوار استم بر ايمان يا بوده و اساساً بنيان اسلا
پيدايش اسلام در جامعة جاهلي عربستان، نگرش امنيتي جديدي مبتني بر توحيد، ايمان، 

ايراني سپس كه مبناي تفكر فلسفي در انديشة اسلامي و ) 10(ولايت و سعادت شكل گرفت
شد به  كه بر مبناي آن مي) 11( داشت در ابتدا ماهيتي ايجابي و تأسيسي،اين نگرش امنيتي. شد
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 علمي و ، استقلال مفهومي،نگرش امنيتي خاص جوامع اسلامي دست يافت و بدين ترتيب
 اما تحولاتي كه در جوامع اسلامي پس از رحلت حضرت ،فكري امنيت را بنيان گذاشت

نگرش سلبي قرار داد كه نتيجة آن  ايجاد شد، بنيان فلسفي امنيت را بر) ص(رسول
  .ماندگي تفكر امنيتي در اسلام و ايران شده است عقب

و ) 12(هاي رسول گرامي اسلام شكل گرفت كه در نتيجة مجاهدت» امنيت امتي«نظريه 
باب امنيت باشد، با منازعه قدرت و انشقاق جامعة  توانست مبناي نگرش فلسفي مستقل در مي

 پس از.  مسير اصلي منحرف شد از، پس از رحلت ايشان،اسلامي به دو مذهب شيعه و سني
 مبدل گرديد »امنيت سلطنت « و سپس به »امنيت خلافت «امنيت مبتني بر ايمان به اين واقعه، 
گذار «توان آن را   مي،كه به تعبيري) 13( به نظرية استيلا و تغلب تقليل يافت،و در نهايت

شرايط فكري و ). 14(ناميد) ص(االله دوران رسول» گذار امنيتي مثبت«در مقابل » نيتي منفيما
اي پيش رفت كه  ت حضرت رسول به گونهلحتي سياسي و اجتماعي جامعة اسلامي پس از رح

براي بازگشت ) ع(هاي حضرت علي و حتي تلاش) 15(نوع نگاه به امنيت به كلي تغيير يافت
بازگشت  درصدد ،سو   از يك،)ع(حضرت علي. به دوران پيامبر نيز مقطعي بود و كارساز نيفتاد

گرو عدالت در  حفظ جامعة اسلامي و تأمين امنيت آن را ،به دوران پيامبر بود و از سوي ديگر
 در انديشه ،، عدالت به مثابة استراتژي براي دستيابي به امنيتدر عين حال. )16(دانست مي

 به راهي متفاوت تعبير شد و راه ، در تفسيرهاي تاريخي، سياسي و فلسفي پس از آن،ايشان
 عدالت و امنيت كه پس از آن در كانون ،در واقع. از يكديگر متمايز كردرا اهل سنت و تشيع 

گيري نگرش فلسفي مستقل در  انديشه سياسي تشيع و اهل سنت قرار گرفتند، هم مانع شكل
 در انديشه اسلامي شدند و هم ناامني جوامع مسلمان و منازعه ميان عدالتباب امنيت و حتي 

  .هاي تابعة آنها را سبب شدند ن دو مذهب و فرقهطرفداران اي
در چنين وضعيتي بود كه نگرش فلسفي در باب امنيت در نزد علما و فلاسفة اسلامي و 

ماندگي تفكر در باب  عقبزمينه  اوليه فاصله گرفت و ي از مبناي ايجابي و تأسيس،يحتي ايران
 حاصل ،نيت در فلسفه اسلامي و ايرانيماندگي تفكر در باب ام  عقب،در واقع.  شد فراهمامنيت
ني از راگرفتن از نگرش ايجابي و تأسيسي اوليه است و تلاشي كه فلاسفة اسلامي و اي فاصله

 در همين ،ر طوسي انجام دادند، در نهايتيالملك و خواجه نص غزالي و ماوردي تا خواجه نظام
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 اين دوران  طييان مسلماناندر م  در باب امنيت راوضعيت نگرش فلسفي. بستر معنادار شد
  : كردبيان چنينتوان  مي

رسد از لحاظ تاريخي و در دوران ميانه، برداشت غالب از امنيت  به نظر مي«
ومرج است و انديشه  در انديشه و عمل سياسي مسلمانان، دوري از هرج

 به دلايل سياسي و معرفتي، توانايي تعريف ،اين دوران سياسي مسلمانان در
 مفهوم مثبت و ايجابي را پيدا نكرد و در حد همان مفهوم سلبي و امنيت در

 امنيت به معناي برخورداري جامعه از كليه ،در مفهوم ايجابي. منفي باقي ماند
ثبات و عادلانه است كه در درون آن رايط لازم و ضروري براي زندگي باش

يت همانا پذيرد، اما معناي سلبي امن تلاش براي آباداني و توسعه صورت مي
هاي موجود در انديشه سياسي  با تأمل در بحث. ومرج است دوري از هرج

ن قابل استنتاج است، همان فقدان آاسلامي آن دوران، حداكثر مفهومي كه از 
باشد كه براي تحقق آن نيز هيچ راهي جز حضور سلطان مطلق  ومرج مي هرج

  .)17(»قاهر متصور نبوده است
 امنيت ،الشعاع امنيت و از سوي ديگر سو عدالت تحت   از يك،گيري چنين وضعيتي با شكل

 ، با تقليل سياست به تغلب و سلطه، در عمل،الشعاع سياست قرار گرفت و بدين ترتيب تحت
الشعاع سلطه و اقتدار  امنيت كه جوهرة وجودي اسلام و نتيجة ايمان اسلامي بود، تحت

 چه در موافقت ،ندان مسلمان در اين دوراننگرش فلسفي انديشم. سلاطين و خلفا قرار گرفت
ماندگي تفكر در باب امنيت در   عقب،و چه در مخالفت، عملاً راه به جايي نبرد و بدين وسيله

 نگرش علمي به ،هاي اخير انديشه اسلامي و ايراني نهادينه شد تا حتي پس از اينكه در سال
 بنيان استقلال مفهومي، انوت آن باساس ، مبناي فلسفي محكمي كه بر گرفتامنيت نيز رواج

  .داشته باشدنعلمي و فكري امنيت و مطالعات امنيتي را گذاشت، وجود 
 ريشه در همين ، وابستگي مطالعات امنيتي در ايران به مطالعات امنيتي غربي،در واقع
هاي  هرچند مطالعات امنيتي در ايران طي سال. هاي فلسفي امنيت در ايران دارد ضعف بنيان

خير بر اساس همين وابستگي رشد و توسعه يافته، اما اين توسعه مطالعات امنيتي در ايران ا
 زيرا هرچند به لحاظ كمي شاهد رشد تعداد آثار تأليفي و ؛)18(است» توسعه وابسته«نوعي 
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 ايران صرفاً به عنوان موضوع ،اي در باب امنيت در ايران هستيم، اما در اغلب اين آثار ترجمه
كه براي اينكه مطالعات است  در حالي اين.  نه به عنوان هدف مطالعه،شود ه محسوب ميمطالع

  .امنيتي ايراني محقق شود، لازم است ايران به عنوان هدف مطالعه مورد توجه قرار گيرد
 اين است كه تجربة عيني ايران يا ذهنيت ،منظور از هدف مطالعه قرارگرفتن ايران

يرد و از ايراني مبناي مطالعات امنيتي قرار گ) سياسيو جغرافيايي فرهنگي، تمدني، تاريخي، (
 تجربه عيني غرب ناشي از دوران ، كه در آن1990 پيش از دهة محور مطالعات امنيتي غرب

ذهنيت غربي بر تجربة آن تقدم كه  1990 پس از دهه يا مقدم بر ذهنيت غربي بود ،جنگ سرد
  .يافت، فاصله گرفته شود

. آغاز شده است) مقارن با غرب(گرفتن از اين وضعيت در ايران   براي فاصله تلاش،البته
 به تدريج تجربة عيني يا ،1380 و اوايل دهة 1370مطالعات امنيتي در ايران از اواخر دهة 

رغم فراز و  بهذهنيت ايران را جايگزين تجربة عيني يا ذهنيت غربي كرده و اين روند، 
توان به صورت  اين روند رو به رشد و تكامل را مي. امل استهايي، رو به رشد و تك نشيب

  :نمادين در قالب اشكال زير نشان داد
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 شمسي به رشته تحرير در 1341 در سال ،هرچند نخستين اثر با عنوان امنيت ملي در ايران
وان تدريس  درسي با همين عن،يملدر دانشگاه عالي پدافند هم و حتي از همان زمان ) 19(آمد
 كه مراكز پژوهشي 1360 هدههاي پاياني  سالشد، اما مطالعات امنيتي در ايران تا پيش از  مي

وجود خارجي  ، مطالعات استراتژيك و امنيت ملي به تدريج شكل گرفتندهمختلف در حوز
  كه بتوان تا پيش از اين تاريخ سخن از مطالعات امنيتي در ايراننرسيده بودبه حدي   ونداشت

 و اوايل 1360 ه از اواخر ده، پژوهشيه مطالعات امنيتي به عنوان حوز،در واقع. به ميان آورد
 مطالعات امنيتي در ايران عمدتاً ماهيت نيز در ايران شكل گرفت و در اين دوران 1370 هده

  .محور داشت غرب
 همايران  به اين معني است كه هرچند ،ها محوري مطالعات امنيتي در اين سال غرب

ها ناچيز  توجه به موضوع ايران در اين سالاولاً ها بود، اما  موضوع مطالعات امنيتي در اين سال
اگر هم ثانياً  بسيار كم بود و ،ي تعداد آثاري كه به موضوع ايران بپردازندبود و به لحاظ كم

امنيتي در  به دليل ماهيت مطالعات ،گرفت، هدف آن اي با موضوع ايران صورت مي مطالعه
، تأمين امنيت ايران  كه بر اساس تجربه عيني غرب در دوران جنگ سرد شكل گرفته بودكشور
، ايران نيز به عنوان 1370 ه در اواخر ده،دهد  نشان مي3گونه كه شكل   همان،واقع در. نبود

 يكي از موضوعات مطالعات امنيتي در كنار ديگر موضوعات مطالعاتي بود كه هدف تمامي اين
حتي در  نه تنها درباب موضوع ايران، بلكه ،با وجود اين.  امنيت غرب نبودزمطالعات چيزي ج

يك  اي كه هيچ اي بسيار اندك بود، به گونه ثار تأليفي و ترجمهباب موضوعات ديگر هم حجم آ
اين وضعيت با افزايش . بندي كرد  مطالعاتي طبقهةشد به عنوان حوز از اين موضوعات را نمي

 .)20( دگرگون شد،1370 ةگران مطالعات امنيتي در ده د مراكز پژوهشي و پژوهشتعدا
 با وجود اينكه غرب همچنان ،1370 ه نشان داده شده است، در طول ده4كه در شكل همچنان

 مطالعات امنيتي در ايران به هدر كانون مطالعات امنيتي در ايران قرار داشت و ماهيت وابست
ي  قبل شده بود، اما گسترش كمهمانده ده جايگزين ماهيت عقب ،مطالعات امنيتي غربي

از مطالعات امنيتي در موضوعات گفتن   باعث شد سخن،هاي مختلف مطالعات امنيتي در حوزه
  .پذير باشد امكانغرب و مختلفي چون ايران، جهان سوم، كشورهاي اسلامي 
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 ،1380 هد كه در اوايل ده بو1370 هي مطالعات امنيتي طي ده كمه همين توسعهدر نتيج
علاوه بر،در اين دوران. نيتي هستيمي و كيفي مطالعات امشاهد تحولي مهم در ابعاد كم  

افزايش تعداد آثار و محققان مطالعات امنيتي در ايران، شاهد تحول كيفي در هدف مطالعات 
 در ،با وجود اين. هستيمنيز امنيتي و جايگزيني ايران به جاي غرب در كانون مطالعات مذكور 

 ه نشان داده شده است، تعداد آثاري كه هدف مطالع5كه در شكل   همچنان، هشتادهاوايل ده
 اين دوران با ه چنانچه بخواهيم به مقايس، چندان زياد نبود و به همين دليل،آنها ايران باشد

عه هستيم و به  تنها شاهد تغيير در هدف مطال،دازيمربپ) 4شكل (70 ه و اوايل ده60 هاواخر ده
هاي آغازين خود است  هنوز مطالعات امنيتي ايراني در گام،يلحاظ كم .  

، به ويژه با تأكيدي كه مراكز پژوهشي نظامي و حتي غيرنظامي در اين 1380  از اوايل دهه
 مطالعات امنيتي در ه در حوزيتي ايراني به عنوان گرايشزمينه داشتند، به تدريج مطالعات امني

در چنين . بودهمراه ي مطالعات امنيتي رجسته شد و اين برجستگي با افزايش كمايران ب
 شايسته اطلاق عنوان يوضعيتي بود كه مطالعات امنيتي در ايران و حتي مطالعات امنيتي ايران

 با تحولي كه در ،بود، اما متأسفانه اين وضعيت ديري نپاييد و به ويژه» در حال توسعه«
جايي مديران مراكز  ه صورت گرفت و با جاب1384عد از انتخابات سال مديريت كلان كشور ب

هرچند در .  اين وضعيت دستخوش تلاطم شد، پژوهشي مراكزهبودجنوسان در  پژوهشي و
اغلب  و شدن است رو به سپريها  ثباتي ها و بي رسد زمان اين تلاطم حال حاضر به نظر مي

اثر اين وقفه را دهند، اما  ه فعاليت خود ادامه مي همچنان ب،ال در اين حوزهعمراكز پژوهشي ف
  .مشاهده كردتوان  در خروجي مراكز پژوهشي به خوبي مي

ثبات و  وضعيتي بيو البته ( به تصوير در آمده است 6 وضعيتي كه در شكل ،به هر حال
 آن شاهد تكوين مطالعات ةتوان به واسط  موقتي است و نميي وضعيت،)شكننده هم هست

 وضعيت مطلوب براي مطالعات امنيتي ايراني وضعيتي است كه در ،در واقع.  ايراني بودامنيتي
 ة نه تنها مطالعات امنيتي ايراني به عنوان حوز،در اين وضعيت.  ترسيم شده است7شكل 

شود كه تحولات امنيتي ايران را به عنوان موضوع و هدف مطالعه قرار   ميلمدادمستقل ق
نيز در جهان هاي مطالعات امنيتي  عيت را در ارتباط با ديگر حوزهدهد، بلكه همين وض مي

 ترسيم شده است، ايران هم 7 در وضعيت مطلوب كه در شكل ،به عبارت ديگر. شاهد هستيم
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موضوع مطالعات امنيتي است و هم هدف آن و همين وضعيت در ارتباط با مطالعات امنيتي 
  .جهان سوم هم وجود داردو غربي، اسلامي 

شده و   وضعيت موجود تثبيت، طبعاً بايستي ابتدا،راي دستيابي به اين وضعيت مطلوبب
 مطالعات امنيتي ،بنابراين. توسعه يابد تا بتوان سخن از مطالعات امنيتي ايراني به ميان آورد

ثباتي  يابد و چنانچه بي نمي و تكوين گيرد نمييتي در ايران شكل ايراني جز از بطن مطالعات امن
 تضعيفبودجه پژوهشي آنها كه ارتباط مستقيم با در  نوسان مديريت مراكز پژوهشي ودر 

 ادامه يابد، نه تنها مطالعات امنيتي ايراني تحقق ، امنيتي توسط اين مراكز داردادبيات مطالعات
به دليل ( 1370 ةيابد، بلكه امكان بازگشت مطالعات امنيتي در ايران به وضعيت قبل از ده نمي

توان   طبعاً ديگر نه مي،در چنين شرايطي. نيز وجود دارد) 1990ادبيات موجود قبل از دهه غلبه 
گفتن از نظريه امنيتي ايراني، اسلامي،  از مطالعات امنيتي ايراني سخن به ميان آورد و نه سخن

  .)21(پذير است امكان مانند آن جمهوري اسلامي و
 مطالعاتي است كه هدف آن ةاني به معناي حوز مطالعات امنيتي اير،اساس آنچه گفته شد بر

. تأمين امنيت ايران باشد) تجربه عيني ايراني و خواه بر اساس ذهنيت ايرانيخواه بر اساس (
 ، بنابراين.گيري و تكوين است  مطالعاتي از بطن مطالعات امنيتي در ايران قابل شكلةاين حوز

.  گسترش و تعميق اين حوزه مؤثر استي و كيفي مطالعات امنيتي در ايران در كمةتوسع
اي است كه نياز به توضيح چنداني ندارد، اما   مقوله،ي مطالعات امنيتي در ايران كمةتوسع
 مطالعاتي با حوزه ةها و نسبت اين حوز  كيفي اين حوزه كاملاً در ارتباط با ويژگيةتوسع

  .رد بررسي قرار گيردمطالعات امنيتي غربي است كه بايد با تفصيل و دقت بيشتري مو
  

   ايرانهاي مطالعات امنيتي در ويژگي
 بسياري از ابعاد و زواياي مبهم در ،يامنيتي در ايران با مطالعات امنيتي غربنسبت مطالعات 

توان   مي،بررسي سير تكوين مطالعات امنيتي در ايرانسازد و با  باب اين مقولات را آشكار مي
به دست آورد، اما براي اينكه شناخت دقيق و اتي نيز اين حوزة مطالع از شناخت بهتري

مطالعات هاي   به ويژگي،ولاتقاين متري از موضوع حاصل شود، لازم است علاوه بر  كامل
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توان امكان پيدايش  ميكه ست ها  با بررسي اين ويژگي؛ چرا كهنيز پرداخته شودامنيتي در ايران 
  . قرار دادبررسيد  را نيز موريو تكوين مطالعات امنيتي ايران
 به دليل نوع ارتباط و نسبتي كه با مطالعات امنيتي غربي دارد، از ،مطالعات امنيتي در ايران

 ويژگي مطالعات امنيتي غربي به نوعي در مطالعات رو، از اينهاي آن تأثير پذيرفته و  ويژگي
 علاوه بر ،ر ايران مطالعات امنيتي د،با وجود اين. اند امنيتي در ايران هم انعكاس داشته

هاي ديگري هم دارد كه براي درك امكان پيدايش و تكوين  هاي مذكور، ويژگي ويژگي
  .مطالعات امنيتي ايراني بايد به آنها توجه داشت

اي و جنگ سرد  افزارهاي هسته شرايط زماني پس از جنگ جهاني دوم كه با پيدايش جنگ
عنوان كشوري كه    به،الات متحده آمريكاميان دو ابرقدرت مقارن بود و شرايط مكاني اي

گويي به شرايط ناشي  هاي آموزشي و پژوهشي شروع مطالعات امنيتي را به منظور پاسخ زمينه
در . اي بر ماهيت مطالعات امنيتي گذاشت كننده أثير تعييناز رويارويي با شوروي فراهم كرد، ت

را هاي خاصي برخوردار شد كه آن  ويژگياين شرايط زماني و مكاني، مطالعات امنيتي از ة نتيج
از تبيين جامع و مانع مشكلات و تحولات امنيتي ديگر كشورها و حتي از تبيين صحيح مسائل 

محوري مطالعات  دولت، )22( غلبه نگرش رئاليستي.امنيتي ايالات متحدة آمريكا بازداشت
أثيرپذيري از محيط امنيتي  ت،)25( غفلت از امور داخلي،)24( تقدم امنيت نظامي،)23(امنيتي

 هاي كمي در تحليل امنيت برد روش كارو) 27(پردازي مستقل ضعف نظريه، )26(آمريكايي
  .شكل گرفت ين وضعيت مطالعات امنيتي بود كه در چنيهاي ترين ويژگي مهم از ،)28(

  اصلاح اينچوننظران بود، اما   از همان ابتدا مورد انتقاد برخي صاحب،ها اين ويژگي
 بود كه به پديدارشدن مطالعات امنيتي با اين  المللي مشكلات مستلزم تغيير در آن فضاي بين

ها انجاميده بود، تا پيش از فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد، اصلاحات اساسي در  ويژگي
ها صورت نگرفت و حتي پس از پايان اين دوران نيز همچنان شاهد تداوم برخي  اين ويژگي

 باعث شده ،همين وضعيت. محور دوران جنگ سرد هستيم مطالعات امنيتي غربهاي  ويژگي
نظران از لزوم بازنگري در مطالعات امنيتي غربي براي تطبيق آن با شرايط جديد  اغلب صاحب

نيتي كشورهاي گويي آن در تحليل مسائل ام ويژه براي افزايش توان پاسخ  در جهان غرب و به
  .غيرغربي سخن بگويند
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 عمدتاً ناشي از اين است كه وابستگي ،هايي كه در مطالعات امنيتي غربي وجود دارد يويژگ
مفروض  ،هاي مطالعاتي حوزهديگر و وابستگي مطالعات امنيتي به مفاهيم مفهوم امنيت به ديگر 

 مطالعات امنيتي در ايران انعكاس و بازتاب مطالعات امنيتي غربي چونو ) 29(گرفته شده
 وابستگي مفهومي و علمي امنيت ،در واقع. همين مفروضات شكل گرفته است بر اساس ،است

 هم در مطالعات امنيتي غربي و هم در مطالعات امنيتي در ايران وجود دارد ،و مطالعات امنيتي
ي مطالعات امنيتي غربي در ارتباط با مطالعات امنيتي در ها  ويژگي،و به تبع همين مفروضات

ها، مطالعات امنيتي در ايران نيز   علاوه بر اين ويژگيدر عين حال،. ستايران هم قابل بررسي ا
 كه از وابستگي فكري آن داردهايي  ويژگي،هاي مطالعات امنيتي غيرغربي حوزهمانند ديگر 

  .شود ناشي مي
وابستگي فكري كه البته بايد در ادامه وابستگي مفهومي و علمي امنيت و مطالعـات امنيتـي                 

» موضـوع «اي است كه خاص كشورهاي غيرغربي نظير ايران است كه   مقوله ،)30(بررسي شود   
 ،در بررسي سير تكوين مطالعات امنيتي در ايران       . آن نيستند » هدف«مطالعات امنيتي هستند، اما     

به وضوح نشان داده شد كه جايگاه كشورهايي نظير ايران در مطالعات امنيتي غربي و حتـي در                  
 ، در حال حاضر   ،بر اساس اين سير تكويني    .  چه تحولاتي داشته است    ،نمطالعات امنيتي در ايرا   

هـاي    با رواج نگـرش    ،زدايي شده و به ويژه     به عنوان هدف مطالعات امنيتي مركزيت     » غرب«از  
 ديگر تجربه عيني ناشي از دوران جنگ سرد غرب در مركز مطالعات امنيتي نيست، اما                ،انتقادي

 امنيتي مستولي است و تا مادامي كه تجربه عينـي ايرانـي يـا               همچنان ذهنيت غربي بر مطالعات    
 بـه عنـوان     ،ذهنيت ايراني جايگزين اين تجربه عيني يا ذهنيت غرب نـشود، وابـستگي فكـري              

  . پايدار خواهد بود،ويژگي برجسته مطالعات امنيتي در ايران
ر دو بعـد سـاختاري    دي به عنوان حوزة مادر مطالعات امنيتي ايران ،مطالعات امنيتي در ايران   

 ،رض ـدر حال حا  . كنون طي كرده است    گيري تا  اي را از ابتداي شكل      تحولات گسترده  ،و نظري 
 ـداري و به ويژه پژوهشي بسياري وجود         مراكز آموزش  ،به لحاظ ساختاري   د كـه بـستر توسـعه     ن

اتي بـوده   به واسطه همين افزايش كمي مراكز مطالع ـ      . اند مطالعات امنيتي در ايران را فراهم كرده      
ماندگي و وابستگي را تا حد زيادي پـشت سـر            است كه مطالعات امنيتي در ايران مراحل عقب       

آنچه اين توسعه كمي را تقويت كرده، توسعه        . گذاشته و وارد مرحله در حال توسعه شده است        
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كيفي مطالعات امنيتي در ايران بوده كه به حوزة نظـري مربـوط اسـت و تحـولات آن در سـير                      
 مشكلات وابستگي مفهومي، علمـي      ،با وجود اين  . مطالعات امنيتي در ايران بررسي شد     تكوين  

و فكري مطالعات امنيتي در ايران هنوز پابرجاست و مسلماً بدون تحول در ابعـاد سـاختاري و                  
 تحولي كـه امـروزه هـم بـه دليـل تغييـر در مبـاني                 ؛توان بر اين مشكلات غلبه كرد      نظري نمي 

شناسي مطالعات امنيتي در غرب و هم به واسطه ماهيـت            شناسي و روش   شناسي، معرفت  هستي
  . به الزام نظري و ضرورت تبديل شده است،در حال توسعه مطالعات امنيتي در ايران

  
  سنجي پيدايش و تكوين مطالعات امنيتي ايراني امكان

 سخن محور راهگشاي هرچند پرداختن به الزامات نظري بازنگري در مطالعات امنيتي غرب
گفتن از امكان پيدايش و تكوين مطالعات امنيتي ايراني است، اما اين دو مقوله كاملاً از هم 

توان   نمي، مطالعات امنيتي غربيةمتفاوتند و به صرف وجود الزامات نظري مذكور از ناحي
ات رغم اينكه الزام   به ،در واقع. حكم به امكان پيدايش و تكوين مطالعات امنيتي ايراني داد

 دو روي ،سنجي پيدايش و تكوين مطالعات امنيتي ايراني نظري مطالعات امنيتي غربي و امكان
توان   نمي،يك سكه هستند و ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر دارند، اما به صرف بررسي مورد اول

  .تحقق دومي را مسجل دانست
ه در همان الزامات سو ريش   از يك،سنجي مطالعات امنيتي ايراني  امكان،با اين اوصاف

 به منطق دروني مطالعات امنيتي ،نظري بازنگري در مطالعات امنيتي غربي دارد و از سوي ديگر
 مطالعات امنيتي غربي ةآنچه به حوز. گردد  بديل بر ميهاي هايراني به عنوان يكي از گزين

گردد را به عنوان  ميازگردد را به عنوان شرايط بيروني و آنچه به مطالعات امنيتي ايراني ب برمي
  پيدايش و تكوين امكان يا امتناع،منطق دروني اين حوزه بايد بررسي كرد و بدين طريق

  .را مورد توجه قرار دادمطالعات امنيتي ايراني 
  
  شرايط بيروني. اول

 آن بتوان از مطالعات امنيتي ايراني سخن به ميان آورد، در ةشرايط بيروني كه به واسط
 مطالعات امنيتي غربي امروزين با مطالعات امنيتي .امنيتي غربي نهفته استدرون مطالعات 
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از دهه كه پيش هايي   حتي آموزه،هاي بسياري دارد و امروزه  تفاوت1990غربي پيش از دهه 
 براي تبيين تحولات امنيتي كشورهاي غربي كاربرد داشت، ديگر كاربرد ندارد و ناتواني 1990

به نيز  حتي براي تبيين تحولات امنيتي كشورهاي غربي ،آن دورانور مح مطالعات امنيتي غرب
هاي   كه نگرش استمحور  همين ناتواني مطالعات امنيتي غربةبه واسط.  رسيده استتأييد

 امكان پيدايش مطالعات امنيتي ، شكل گرفت و بدين ترتيب1گرايي انتقادي در قالب تاريخ
  .غيرغربي مهيا شد

 مفهومي از امنيت در بطن مطالعات امنيتي قرار گرفته بود ،1990 دهه  تا پيش از،در واقع
 حامل كل تاريخ متافيزيك غربي بود و با وجود اينكه شكل خاصي ،كه به تعبير جيمز دردريان

 امنيت خاص ،داد و بدين ترتيب  را به تمام دنيا تعميم ميآننظر داشت، اما  از امنيت را مد
به عبارت . )31(كرد ي خود را به مثابه امنيت تمام دنيا معرفي ميشناس خود و مبتني بر هستي

شناسي غربي   صرفاً بر بنياد هستي،شناختي  به عنوان حوزه معرفت، مطالعات امنيتي غربي،ديگر
شناسي را  شناسي و معرفت شناسي ملازم با همين سطوح هستي شكل گرفته بود و حتي روش

  .گرفت اط دنيا به كار ميبراي تبيين تحولات امنيتي ديگر نق
سو    از يك، در مطالعات امنيتي صورت گرفت1990با تحولاتي كه پس از دهه 

شناسي مطالعات  شناسي و معرفت كار كوشيدند ضمن حفظ مباني هستي هاي محافظه گرايش
هاي جديدي دست يابند و از  شناختي آن به نتايج و يافته  با تحول در اصول روش،امنيتي غربي

شناختي مطالعات امنيتي را در گرو   تحول روش،هاي راديكال و انتقادي  گرايش، ديگرسوي
 بنيان مطالعات امنيتي ، و بدين ترتيبدشناسي آن قراردادن شناسي و معرفت تحول هستي

  .غيرغربي را ايجاد و تقويت كردند
د بود كه به توان شاه پوزيتيويستي مي هاي پست كار را در نگرش هاي محافظه نمونه گرايش

 انجاميد، 1990 پس از دهه نوينگيري مطالعات امنيتي  تغييراتي در نوع نگاه به امنيت و شكل
 به عنوان دو ،گرايي گرايي و تاريخ هاي راديكال كه مبناي خود را بر جدال ميان اثبات اما گرايش

عات امنيتي  مطالعات امنيتي غربي و مطالةسنت فلسفي متفاوت نهاده بودند، بنياد مواجه
 ،البته. از ميان بردند انحصار مطالعات امنيتي به غرب را ،غيرغربي را گذاشتند و بدين ترتيب

                                                                                                                   
1. hisrorisism 
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 سخن از مطالعات امنيتي 1980 ة تقريباً از اوايل دهي،هاي راديكال و انتقاد اين گرايش
كرده  مطالعات امنيتي جهان سوم و كشورهاي در حال توسعه آغاز ةغيرغربي را با بحث دربار

بودند، اما با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و اثبات ناتواني مطالعات امنيتي غربي از تبيين 
  .تحولات امنيتي مذكور، مجال بروز و ظهور بيشتري يافتند

 براساس آنچه گفته شد، بنياد مواجهه مطالعات امنيتي غربي و مطالعات امنيتي ،بدين ترتيب
در مطالعات امنيتي غربي تا پيش . گرايي نهاده شد گرايي و تاريخ غيرغربي بر مواجهه ميان اثبات

گرايي غلبه داشت كه مبتني بر اصولي چون تقدم تجربه بر نظريه،   پارادايم اثبات،1990از دهه 
گرايي، تلاش براي يافتن قوانين عام و مشترك، تأكيد بر منطق بيروني، تفكيك  نفي نسبي

 در حالي كه پارادايم ،)32(بان علمي يا وحدت علوم بود ها و يگانگي ز واقعيات از ارزش
 به عنوان حوزه )1990قبل از دهه (گرايي كه پيش از فروپاشي مطالعات امنيتي غربي  تاريخ

گرا مطرح   به عنوان بديل مطالعات امنيتي اثبات،آنگيري بود و پس از  مقاومت در حال شكل
امكان دستيابي به  گرايي، نفي مندي و نسبي ، تاريخشد، بر اصولي چون تقدم ذهن بر تجربه عيني

ها و نفي وحدت  قوانين عام و مشترك، تأكيد بر منطق دروني، عدم تفكيك واقعيات از ارزش
  ).33(ردعلوم تأكيد دا

گراي آن، حتـي اگـر        به دليل مباني اثبات    1990 ة مطالعات امنيتي غربي پيش از ده      ،در واقع 
 ،پـذير نبـود، امـا بـرعكس        عات امنيتي غيرغربي ايجاد كند، امكـان      خواست مجالي براي مطال    مي

 ،گـرا  در مطالعـات امنيتـي اثبـات   . ردگرا اساساً بر تفاوت و تنوع تأكيـد دا    مطالعات امنيتي تاريخ  
هـاي غيرغربـي و حتـي     بر ذهنيتناشي از دوران جنگ سرد امنيت غربي به عنوان تجربه عيني  

گيـري ذهنيـت    دوران جنگ سرد باعـث شـكل  عيني  و تحولات    برتري و تقدم يافته بود       ،غربي
هـاي غيرغربـي در ايجـاد         نـه تنهـا ذهنيـت      ،اين اساس  بر. غيرغرب و غرب از امنيت شده بود      

مطالعات امنيتي مؤثر نبودند، بلكه حتي ذهنيت غربي پيش از شروع جنگ سرد هم در مطالعات      
به عنوان  ،»شرق« ةدو در كنار هم و از ناحي هر ،امنيتي تأثيرگذار نبود و امنيت غيرغرب و غرب 

  .شدند  ميلمدادمورد تهديد قتجربه عيني 
 نـه تنهـا ميـان ذهنيـت         ،گرايي در مطالعات امنيتي    گيري نگرش تاريخ   با شكل در عين حال،    

 نه  نيز،د  هد هاي غيرغربي تفاوت ايجاد شد، بلكه آنچه امنيت غرب را شكل مي            غرب و ذهنيت  
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بـه  . اسـت لكه ذهنيت آن نسبت به خودش و نسبت بـه تهديـدهاي بيرونـي               تجربه عيني آن، ب   
گرايـي در مطالعـات امنيتـي، ذهنيـت غربـي نـه تنهـا                 با جايگزيني پارادايم تاريخ    ،عبارت ديگر 

 ،ايـن اسـاس    بـر .  بلكه قابل شناخت توسط خود و ديگري هم هست         ، خود و ديگري   ةشناسند
تواند ديگري را    ودآگاهي را معنادار سازد و هم مي      تواند خود را بشناسد و خ      ذهن غربي هم مي   
ترجمـان ايـن   . هاي ديگـر قـرار گيـرد      تواند موضوع شناسايي توسط ذهنيت     بشناسد و حتي مي   

هاي متفاوت از غرب بـود، در        ي كه خود حاصل به رسميت شناختن هستي       ختشنا تغيير معرفت 
 ـ  هم مـي   ، اين شد كه غرب    ،مطالعات امنيتي  عـه خـودش و ديگـران و هـم           موضـوع مطال   دتوان

 ،هاي متفـاوت غيرغربـي      هستي ،و همچنين باشد  تواند هدف مطالعه براي خودش و ديگران         مي
 ة هـدف مطالع ـ   ، خود و ديگران باشند و از سوي ديگر        ةتوانند موضوع مطالع   سو مي   هم از يك  

 ،) شد  هم نشان داده   7كه در شكل     همچنان(و اين تحول معنايي     محسوب شوند   خود و ديگران    
  پيدايش مطالعات امنيتي غيرغربي كه مطالعات امنيتي ايراني نيـز در ذيـل آن              پذيري  امكان يعني

  .يابد معنا مي
 يعني براساس   ،مطالعات امنيتي ايراني براساس شرايط بيروني     پيدايش   امكان   ،با اين اوصاف  
ايد ديد آيا ايـن     ، ولي ب  ه است يا شد ههاي مطالعات امنيتي متفاوت از غرب م       امكان وجود حوزه  

 لازم بـه ذكـر اسـت        ،امكان در درون مطالعات امنيتي در ايران هم وجـود دارد يـا خيـر؟ البتـه                
گرايي نيست    تماماً در انحصار طرفداران سنت فلسفي تاريخ       ،1990مطالعات امنيتي پس از دهه      

 سياسـي  مـوني    به ويژه به دليل پيوند آن با منافع و امنيت غـرب از هژ              ،گرا و هنوز نگرش اثبات   
 پوزيتيويسم و  هايي چون پست   شناختي در قالب   برخوردار است و حتي با تجديدنظرهاي روش      

  ).34(گرايانه خود است به دنبال حفظ سلطه اثبات ،غيره
  
  دروني منطق. دوم

 مراحـل    سير تكوين مطالعات امنيتي در ايران گفته شـد، ايـن حـوزه             يكه در بررس   همچنان
 اگر امروزه به دنبـال      ، رسيده است و بنابراين    وضعيت كنوني شته تا به    مختلفي را پشت سر گذا    

 مطالعـاتي   ة در گام اول بايستي به اصلاحات لازم در حوز         ،تحقق مطالعات امنيتي ايراني هستيم    
 هرچنـد وابـستگي فكـري مطالعـات         ،در واقـع  .  يعني مطالعات امنيتي در ايران بپردازيم      ،تر عام
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 موضوعي مهم است كه بـراي دسـتيابي بـه مطالعـات             ،ات امنيتي غربي  امنيتي در ايران به مطالع    
كه گفته شد، امكان اين اصلاح از بطـن          امنيتي ايراني بايد به اصلاح آن پرداخته شود و همچنان         
كه  هاي داخلي اين وابستگي  ها و ريشه   مطالعات امنيتي غربي هم فراهم است، اما توجه به زمينه         

  .فراموش شودطالعات امنيتي در ايران است نيز نبايد  مةمربوط به اصلاح در حوز
براي اينكه مشكلات مطالعات امنيتي در ايران نيز حـل شـود و امكـان پيـدايش مطالعـات                   
امنيتي ايراني از بطن مطالعات امنيتي در ايران فراهم شود، در كنار تلاش بـراي رفـع وابـستگي                   

ي و علمـي امنيـت و مطالعـات امنيتـي در             بايد به فكر تلاش براي رفع وابستگي مفهوم        ،فكري
 مگر اينكه انحرافاتي كه در تكوين مطالعات        ،ايران هم بود و اين مشكلات هم قابل حل نيست         

  . اصلاح شوند،امنيتي در ايران صورت گرفته است
ماندگي تفكر   همان عقب،ي كه در مطالعات امنيتي در ايران وجود داردلترين مشك مهم

ن حل اي. ست كه زمينة وابستگي مفهومي، علمي و فكري را فراهم كرده استامنيتي در ايران ا
 بر اساس همان ،تفسير تفكر فلسفي اسلامي و ايراني در باب امنيتمشكل نيز در گرو باز

 تا مادامي كه نگرش سلبي و منفي از امنيت ،در واقع. نگرش ايجابي و تأسيسي اوليه است
 مرز ،شود و به تبع آن گر معنادار ميديچنان در ذيل مفاهيم وجود داشته باشد، مفهوم امنيت هم

قابل تميز و تشخيص نيست و همين هاي مطالعاتي  حوزه از ديگر نيزمطالعات امنيتي در ايران 
گيري و تكوين  شود كه امكان شكل  مييها باعث وابستگي به مطالعات امنيتي غرب ضعف

  .دهد را كاهش ميايراني مطالعات امنيتي 
ماندگي و   علت و زمينه اصلي مشكلات مطالعات امنيتي در ايران به عقب، وجود اينكهبا

گردد، اما نبايد چنين پنداشت كه با حل مشكلات فلسفي  ضعف تفكر امنيتي در ايران برمي
حل اين مشكل هرچند مربوط به حوزه تفكر امنيتي تمام مشكلات قابل حل خواهد بود؛ زيرا 

 بنيان امنيت بر اساس تفكر گشايد، اما العات امنيتي در ايران ميروي مطانداز جديدي به  چشم
كند و بايد توجه داشت كه   فقط بخشي از مشكلات را حل مي، در واقع،اسلامي و ايراني

  . گامي بس دشوارتر خواهد بود،تبديل اين تفكر فلسفي به نظريه علمي
تاري و نظري مطالعات امنيتي در ايران  طبعاً بايد در ابعاد ساخ،براي دستيابي به اين هدف

در كنار مراكز مطالعات امنيتي را در بعد ساختاري بايد مراكز دانشگاهي نيز . تحول ايجاد شود



 42ـــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ806

 مراكز دانشگاهي غيرنظامي بيش از ،تر از آن پژوهشي در دستور كار قرار دهند و حتي مهم
وابستگي  زمينه ،گاهي غيرنظاميمراكز دانشورود . مي وارد عرصه شوندامراكز دانشگاهي نظ

برد، اما در همين شرايط هم بايد مراقب  مطالعات امنيتي به مطالعات استراتژيك را از ميان مي
الملل قرار نگيرد، بلكه  هاي علوم سياسي و روابط بين بود كه مطالعات امنيتي در ذيل رشته

 قدر نيزهاي مذكور  هبايستي به عنوان حوزه مطالعاتي مستقل كه در عين حال با حوز
 مستلزم ، توسعه مطالعات امنيتي در ايران،همچنين. د مورد توجه قرار گير،هايي دارد مشترك

هم نبايد غفلت  افزايش كمي توجه به اين حوزه در قالب مراكز پژوهشي است كه از اين بعد
  .كرد

 عنوان حوزه  به،منيتي در ايراندر عين حال كه توسعه ساختاري براي توسعه مطالعات ا
 توسعه ،تر است تر و قابل توجه آنچه مهمايراني مهم و قابل توجه است، در مطالعات امنيتي ما

باشد كه با توسعه ابعاد نظري امنيت و مطالعات امنيتي در ايران مرتبط  كيفي اين حوزه مي
شناسي،   مستلزم تحول در ابعاد هستي،توسعه نظري مطالعات امنيتي در ايران. است

 اين ،البته. شناسي است كه مقارن با يكديگر بايد مورد توجه قرار گيرند شناسي و روش عرفتم
كه  همچنان ،اند و در واقع تحولات ساختاري و نظري هم در مطالعات امنيتي در ايران آغاز شده

پذير شده است،  امكان پيدايش مطالعات امنيتي ايراني از درون مطالعات امنيتي غربي امكان
ها و امكان تكوين مطالعات   زمينهنيزلات ساختاري و نظري در مطالعات امنيتي در ايران تحو

 مطالعات »در حال توسعه« تداوم حركت  در صورتامنيتي ايراني را فراهم كرده است كه
  .توان به پيدايش و تكوين مطالعات امنيتي ايراني اميدوار بود  مي،امنيتي در ايران

  
  گيري نتيجه

 از اواخـر دهـه   ، كوتاهي ةاي نوپا و جديد است، اما در فاصل        امنيتي در ايران حوزه   مطالعات  
تـوان    ديگر نمي، همين رشد قابل توجه    ة به رشد قابل توجهي رسيده و به واسط        ،كنون  تا 1360

» در حـال توسـعه    «اي   ، بلكه بايد آن را حوزه     انستد» وابسته«يا حتي   » مانده عقب«اين حوزه را    
 در عـين حـال،   .گيرد ماندگي و وابستگي فاصله مي  از مدارهاي عقب،كه به تدريجقلمداد نمود   

 مگـر اينكـه بـه       ،شود  فراهم نمي  ،گيري مطالعات امنيتي ايراني است      شكل ةاين شرايط كه مقدم   
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 بـه آنهـا پرداختـه       آينـده  چند نكته اساسي توجه لازم صورت گيرد و در خلال مطالعات امنيتي           
  :شود

دوران جنـگ   ناشي از   غرب  عيني  نيتي غربي به دليل اينكه براساس تجربه         مطالعات ام  .يك
گرا دارد، در حال حاضر در خود غرب هم مـورد انتقـاد قـرار                سرد شكل گرفته و مبنايي اثبات     

 در حال تكـوين    ،گرا كه مبتني بر ذهنيت غربي است        مطالعات امنيتي تاريخ   ،گرفته و به جاي آن    
شناسـي   ناسـي و روش   ش شناسـي، معرفـت    تي كه مبتنـي بـر هـستي       اين نوع مطالعات امني   . است

هاي غيرغربي    است، امكان پيدايش ذهنيت    1990 ةمتفاوتي از مطالعات امنيتي غربي پيش از ده       
 امكان پيدايش و    ،ها و هنجارهاي تاريخي خاص جوامع مختلف و بدين ترتيب          براساس ارزش 

تي ايرانـي هـم جزئـي از آن اسـت را فـراهم              تكوين مطالعات امنيتي غيرغربي كه مطالعات امني      
  .سازد مي

گيـرد و معنـاي       شـكل مـي    »ذهنيـت ايرانـي   « بر مبناي    ، در واقع  ، مطالعات امنيتي ايراني   .دو
 ماننـد آن  نكـه غـرب، جهـان سـوم و    ا همچن، مطالعاتية است كه در اين حوزآنذهنيت ايراني   

 موضـوع   ،يتي قرار گيرد و بر همين مبنا       امن ةتواند هدف مطالع   هدف مطالعه هستند، ايران نيز مي     
 مبناي مطالعات امنيتي ايرانـي      ،به عبارت ديگر  . مطالعات امنيتي غربي يا غيرغربي نيز واقع شود       

نه جغرافيا، زبان، تابعيت ايراني محققان، موضوع مطالعه و حتـي سـبك مطالعـه، بلكـه هـدف                   
 هـاي   هسـت كـه مشخـص     معنابه اين   هدف مطالعه باشد،    شود ايران    وقتي گفته مي  . استمطالعه  
تـوان    مـي هـا وجود دارد كـه بـا تمركـز برآن   ايران  يجغرافياو در فرهنگ، تمدن، تاريخ  خاصي  
ايراني نيـست كـه       چيزي جز ذهنيت   ، اين مشخصه  .كرد  امنيتي را برجسته    بودن مطالعات   ايراني

  . امكان پيدايش يافته است،گرايي در پرتو شكستن حصار اثبات
گرايـي كـه مبنـاي پيـدايش مطالعـات امنيتـي              به نـام تـاريخ     يزيجود نيروي مركزگر   و .سه

 امكـان پيـدايش و   ه تنها يـك روي سـك  ،غيرغربي و از جمله مطالعات امنيتي ايراني شده است       
 همان اصلاح منطق دروني مطالعـات       ،روي ديگر اين سكه   . تكوين مطالعات امنيتي ايراني است    

 بـا   ، در درجـه اول    ، مادر مطالعات امنيتي ايراني است كـه بايـد         ة حوز  به عنوان  ،امنيتي در ايران  
احياي نگرش فلسفي اسلامي و ايراني به امنيت، سـپس بـا اصـلاح نگـرش علمـي بـر مبنـاي                      

 مطالعات امنيتي يا حـداقل ايجـاد تمـايز          ة با استقلال حوز   ،استقلال مفهومي امنيت و در نهايت     
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 بـه  ، ماننـد آن لعاتي نظير مطالعات سياسي، اسـتراتژيك و      هاي مطا  حوزهديگر  ميان اين حوزه با     
  .شكل بگيرد يو تأسيسصورت ايجابي 

 به معناي جايگزيني تـأليف بـه جـاي          ، اصلاح منطق دروني مطالعات امنيتي در ايران       .چهار
 ،در واقـع  .  نيـست  بنياديترجمه يا حتي تأكيد بر مطالعات كاربردي به جاي مطالعات نظري و             

گيرد، حتي پيش از آنكه    امنيتي ايراني در بستر مطالعات امنيتي در ايران شكل مي          مطالعات   چون
از درون مطالعـات امنيتـي      ( پيدايش مطالعات امنيتـي ايرانـي        يگيري از امكان بيرون    به فكر بهره  

بـه  . ها در مطالعات امنيتي در ايـران باشـيم         ها و روش    بايد به فكر اصلاح نگرش     ،باشيم) غربي
آوري بـه     روي ة بـيش از آنكـه نتيج ـ      ، مشكل وابستگي مطالعات امنيتي در ايـران       ،عبارت ديگر 

 مطالعـاتي   ةاي ايـن حـوز      ماهيت ترجمه  ة نتيج ،كنند گونه كه برخي تأكيد مي     ادبيات غربي يا آن   
سـو و عـدم شـناخت مرزهـاي مطالعـات امنيتـي از                 ضعف مفهومي امنيت از يك      باشد، نتيجه 

 مشكل وابـستگي مطالعـات امنيتـي در    ،بنابراين. از سوي ديگر است    ،هاي مطالعاتي ديگر   حوزه
كشيدن از مباحث نظري و روشي و تأكيـد          ايران را با جايگزيني ترجمه به جاي تأليف يا دست         

توان حل كرد؛ زيرا در پيش گرفتن چنين روشي باعث ايجاد ضـعف و               بر مباحث كاربردي نمي   
شود و بـه      مطالعات امنيتي ايراني مي    ةنوان بستر و زمين    به ع  ،سستي در مطالعات امنيتي در ايران     

  .شود جاي اينكه گامي به جلو باشد، بازگشتي به عقب محسوب مي
 هماننـد آنچـه در مطالعـات امنيتـي          ، در اصلاح منطق دروني مطالعات امنيتي در ايران        .پنج

 ممكن ،گرايي  اثباتيني و نگرشغربي اتفاق افتاده است، بايد توجه داشت كه تأكيد بر تجربة ع
 حتي در اصلاح ،بنابراين.  دچار مشكل شود،ملي در ارتباط با مسائل داخلي و فرو به ويژهاست

گرايـي را بـيش از        بايد به ذهنيت ايراني بيش از تجربه عيني تقدم داد و تاريخ            نيزمنطق دروني   
  .گرايي جديد در دستوركار قرار داد گرايي يا حتي اثبات اثبات

بر هر اساس كه شكل بگيرد، خواه تجربـه عينـي يـا ذهنيـت                ،يلعات امنيتي ايران   مطا .شش
 مطالعات امنيتي ايرانـي     ،در واقع . مترادف با نظريه امنيتي جمهوري اسلامي ايران نيست       ايراني،  

گيرد و مؤثر بر آن است، امـا خـود مقـدم بـر نظريـة                 از بطن مطالعات امنيتي در ايران شكل مي       
  .ن آن و بر اساس آن قابل تحقق استسلامي است و اين نظريه از بطامنيتي جمهوري ا



  
  
 

  ها يادداشت
  

لة مستقل مورد بررسي قرار گرفته  در دو مقا، و علمي امنيت و مطالعات امنيتيمشكلات وابستگي مفهومي.1
تحول تاريخي ـ امنيت، سياست و استراتژي؛ تقارن «خليلي، رضا، : ك.براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر. است

تبارشناسي « ؛ 739- 764، صص 1384، زمستان 30، سال هشتم، شماره فصلنامه مطالعات راهبردي، »گفتماني
  .490-463، صص1385، پاييز 33، سال نهم، شماره فصلنامه مطالعات راهبردي، »مطالعات امنيتي
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   فساد باهاي مبارزه  شناسي روش آسيب
  اداري در ايران

  
  خضريمحمد 

  چكيده
در . هاي مبارزه با فساد اداري در ايـران اسـت     شناسي روش   آسيب ،هدف اين مقاله  

هـاي دولـت يـا       اقـدامات و تـلاش     استدلال شده كـه علـت اصـلي ناكـامي            ،اين مقاله 
 ناديـده يـا     ،رزه با پديده فساد اداري    هايي است كه در مبا     در آسيب اثربخشي اندك آنها    
هايي كـه در ايـن مقالـه بـه آنهـا اشـاره و                ترين آسيب  عمده. شوند دست كم گرفته مي   

گرايانـه بـه فـساد اداري، خطـاي تعمـيم             عبارتند از رويكرد اخـلاق     ،تحليل شده است  
ي توجه  در رسيدگي به فساد اداري، بي      گريزي كاري و شفافيت   بوروكراسي وبري، پنهان  

بـودن حقـوق     فساد اداري، اقتدار بوروكراتيـك، مخـدوش      ) شهروندان(به بعد تقاضاي    
ارباب رجوع و شكنندگي بالاي آن در دستگاه بوروكراسي كشور، تقلاي دلـسوزانه در              

هاي دولتـي بـر      ها و مطبوعات و اعمال محدوديت      محيط رانتي، مالكيت متمركز رسانه    
 ـ   ،دهي آنهـا   كم و كيف گزارش    هـاي بـازارگرا، فـشار افـراد و          اقص از روش   اسـتفاده ن

ي داعتمـا  بيو   پيگيري جدي مبارزه با فساد اداري        جلوگيري از گروههاي خاص براي    
  .هاي مستقل ضدفساد اداري به نهادها و سازمان

  جويي رانتكاري، محيط رانتي،   فساد اداري، بوروكراسي دولتي، پنهان:ها كليدواژه

                                                                                                                   
دكتراي اقتصاد از دانشگاه اصفهان، استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب تهران و همكار علمي پژوهشكده                

  مطالعات راهبردي
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  مقدمه
تـرين   المللي، ايران يكي از فـسادپذير      ر و شواهد موجود داخلي و بين      متأسفانه بر اساس آما   

كـه  بر اساس نظرسنجي علمي واحد تحقيقات ماهنامه اقتصاد ايران          ) 1.(كشورهاي جهان است  
دهنـدگان بـا معـضل        انجام گرفته، مشخص شده است در حدود دوسـوم پاسـخ           1381در سال   

گـستر   فساد اداري آنچنـان در كـشور دامـن    ) 2.(دان رشوه دست به گريبان بوده و رشوه پرداخته       
، مبـارزه بـا فـساد اداري را از جملـه            1384جمهـور در رقابـت انتخابـاتي سـال           شده كه رئيس  

ترين آماري كه به وسيله  همچنين، در تازه. هاي دولت خود اعلام كرد هاي اساسي برنامه اولويت
يوع فـساد در كـشورها انتـشار        ش ـميزان   در مورد    2008 براي سال    1المللي شفافيت  سازمان بين 

 5ارزيابي شده كـه در مقايـسه بـا       )  كشور جهان  180از بين    (141يافته، رتبه فساد ايران معادل      
  )3.( پله تنزل داشته است54سال گذشته 

اين در حالي است كه شايد كمتر كشوري در دنيا يافت شود كه به اندازه ايـران بـر مبـارزه                     
. سازان را به خود جلب كرده باشـد     د كرده و توجه سياستمداران و تصميم      كيأعليه فساد اداري ت   

هاي زياد و نيز منابع مـالي        ها و زحمت   كوششدهند به رغم     در واقع، آمارها و شواهد نشان مي      
 اندك و ناچيزي بـه دسـت        نتايجو انساني هنگفتي كه در راه مبارزه با فساد اداري صرف شده،             

اند، به ميزان زيادي هـدر رفتـه         بع كمياب ملي كه در اين راه هزينه شده        بنابراين، منا . آمده است 
تـوان   هاي عليـه فـساد اداري در كـشور مـي           دلايل گوناگوني براي توجيه ناكامي كوشش     . است

هـايي اسـت كـه     هـا در آسـيب   شود كه علت اصـلي ناكـامي        استدلال مي  ،در اين مقاله  . برشمرد
  .برند هاي مبارزه از آنها رنج مي ور و روشرويكرد به مبارزه عليه فساد در كش

  
  رويكرد به فساد اداري در اقتصاد ايران

نيز ابزارهايي كه براي اين كار به كار        و  هاي مبارزه با فساد اداري در هر كشور          اصولاً روش 
شوند، تابع رويكرد سياستمداران و به طور كلي نظام سياسي آن كشور به پديده فساد                گرفته مي 

 ،فساد اداري در هر كشوري وجود دارد و محصول فرعي مداخله دولت در اقتصاد             . استاداري  

                                                                                                                   
1 . Transparency International Organization 
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 اسـت   معتقدشايد بر اين اساس باشد كه گري بيكر         .  است 1موارد شكست بازار  به بهانه اصلاح    
در واقع، هيچ كشور پـاكي بـه لحـاظ          ) 4.(شود برداشته مي ) بزرگ(فساد تنها با برداشتن دولت      

المللـي شـفافيت نيـز، كـه هـر سـاله             در فهرست سازمان بـين    . ا وجود ندارد  فساد اداري در دني   
افتـد،   هيچ كشوري از قلم نمي  كند،   بندي مي  كشورها را بر حسب ميزان شيوع فساد در آنها رتبه         

  )5.(هاي فساد در مورد آن كشور موجود نباشد  آماري در خصوص شاخص،مگر آنكه
در رويكرد  . توان از يكديگر متمايز كرد     داري را مي   دو رويكرد عمده به فساد ا      ،به طور كلي  

ملاحظـه فهرسـت    . شـود  فساد اداري به مثابه ضعف ترتيبات نهـادي نگريـسته مـي           به   ،نخست
المللي شفافيت، به لحاظ ميزان شيوع فساد در آنها،   كشورهايي كه هر سال به وسيلة سازمان بين       

، فـساد   2رهاي با ترتيبـات نهـادي انعقاديافتـه       شوند، بيانگر اين نكته است كه كشو       بندي مي  رتبه
 بـه ميـزان كمتـري آسـيب     ،4عمـومي   ايـن بـد  3كمتري را تجربه كرده و از برونـدادهاي منفـي      

سراغ نهادها و ميـزان كـارايي       بايد  نگريسته شود،   اين رويكرد به فساد     منظر  اگر از   ) 6(.اند ديده
هـاي نهـادي     ه آيا قواعد بازي و محدوديت     شود ك  له پرداخته مي  أدر واقع، به اين مس    . فتر آنها  

كافي و مناسب برقرار شده است و آيا ترتيبات نهادي كنـوني اثربخـشي لازم را دارنـد يـا نـه؟        
به عبارت ديگر، در رويكـرد نهـادي بـه فـساد            . شود  كفايت نظام انگيزشي بازبيني مي     ،همچنين
شـان در    ها از مناصـب دولتـي      تشود كه چرا بوروكرا     به اين پرسش اساسي پرداخته مي      ،اداري

  )7(؟كنند برداري مي  بهرهيراستاي انتفاع شخص
هـا نگريـسته     بـوروكرات 5منشي رفتاري و كجژدر رويكرد دوم، فساد اداري به مثابه نوعي ك     

 نمودهاي فـساد اداري  ،ستان و در واقع    گرايانه، سراغ افراد رشوه     در اين رويكرد اخلاق    .شود مي
هاي فاسد و خاطي بـا كاركنـان بـه     شود بوروكرات  سعي مي،بهترين حالت و در   شود   گرفته مي 

در اين رويكرد، جوهرة فـساد  .  جايگزين گردند،تر لحاظ اخلاقي به اصطلاح درستكار و صادق  

                                                                                                                   
1 . market failures 

 در جامعه انعقاديافته نيست، منظور اين است كه نهادها          يشود نهادي همچون مالكيت شخص     زماني كه گفته مي   . 2
 اجرا و حفاظت از آن در جامعه برقرار نشده است، هرچند ممكـن             ،يفو سازوكارهاي شايسته و كارآمد براي تعر      

  .است در قانون اساسي يا قوانين عادي در مورد آن بحث شده باشد
3. negative externalities 
4 . public bad 
5 . moral hazards 



 42ـــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ816

انـد، تعـديل يـا برداشـته         د و بنـابراين عـواملي كـه بـه آن دامـن زده             گير  نمي قراراداري هدف   
  .شوند نمي

اين رويكرد به پديده فـساد اداري نگريـسته شـده           منظر   بيشتر از    ،ايرانسفانه در اقتصاد    أمت
بـسيار پـايين بـوده و همـواره در         هاي مبارزه با فساد اداري       به همين علت، كارايي روش    . است

نيـافتن   تحقـق . انـد  پـذير بـوده    هاي سياسي و جناحي آسـيب      انديشي برابر ملاحظات و مصلحت   
 برخورد قـاطع    پرهيز از شده و نيز     افشاي موارد فساد كشف   ولان كشور در مورد     ئهاي مس  وعده
  .پذيري دانست  ناشي از اين آسيب،زيادي به ميزان ،ان را بايددبا مفس
  

  خطاي تعميم بوروكراسي وبري
هاي مبارزه عليه فساد اداري در كشور، تعميم بوروكراسي وبري بـه        يكي از خطاها و آسيب    

صـرفاً  ) به عنـوان نماينـده دولـت      (ها   بوروكراتآل وبري،    در بوروكراسي ايده  . عالم واقع است  
. گردنـد  كننده ساختارهايي هستند كه از طرف دولت اعلام مـي          مجري منويات دولت و دريافت    

در واقع، آنها صرفاً مجري دولت و كانال مستقيمي براي ايجاد ارتباط بين دولـت و شـهروندان                  
هـاي   مولاً شفاف نيستند و نيز به دليل ويژگي       هاي دولت مع    سياست در عين حال، چون   . هستند

  )8.(ها، نمونه وبري آن به ندرت در دنياي واقعي وجود دارد خود بوروكراسي
در مديريت بخش عمومي كشور، كه به ميزان زيادي بر اساس نظريه وبر استوار شده است،    

كـم گرفتـه    دسـت    ،اين واقعيت رفتاري كه هر بوروكراتي همواره در پي منافع خـويش اسـت             
 ، منافع عمـومي را    ،ها بوروكراتكه  در واقع، هيچ دليلي وجود ندارد بر اين باور باشيم           . شود مي

 بر منافع خـود، حـزب مـورد         ،حتي اگر بپذيريم كه بر سر تعريف آن اجماع وجود داشته باشد           
ها سـپرده    كه مديريت منابع عمومي به آن      زمانيبنابراين،  .  اولويت دهند  ،نظر، دوستان و آشنايان   

هـاي مـردم را بـه همـان طريقـي هزينـه كننـد كـه                  شود، نبايد انتظار داشت منابع و ماليـات        مي
دهنـد    زماني اين كار را انجام مـي       ،گمان، آنها در مقام بوروكرات     بي. خواهند دهندگان مي  ماليات

 ـها هاي منابع عمومي تمايل به مراقبـت از ماليـات          كننده مينأها و ت   دهنده كه ماليات  شان داشـته   ي
پذيرش اين فرض رفتاري، كه مغاير با فرض رفتاري الگوي وبر است، به ايـن معنـا                 ) 9.(باشند

دهـد   اند، بلكه به اعضاي جامعه امكان مي       ها درستكار نيستند يا غيراخلاقي     نيست كه بوروكرات  
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ل از  هـاي حاص ـ   هـا و مزيـت     اي ايجاد كنند كه فرصت     قواعد بازي و ترتيبات نهادي را به گونه       
در فقدان قواعـد بـازي و ترتيبـات         . فرض رفتاري مزبور در راستاي منافع همگان هدايت شود        

 و اين كـار     1ها خواهند بود    خود بوروكرات  ،سازوكار مديريت منابع   ،نهادي شفاف و انعقاديافته   
  . فسادآميز است،انجام شود - حتي خيرخواهانه –با هر نيتي 

و بوروكراسي بر پايه ايـن فـرض رفتـاري وبـري كـه              گمان، استواركردن بخش عمومي      بي
شوند، نـه تنهـا جامعـه را بـه      ها به وسيلة خدمت به نفع عموم تحريك و هدايت مي    بوروكرات

، بلكه  )10(كند  محروم مي  ،تواند به بارآورد   ميزان زيادي از بروندادهاي مثبتي كه بوروكراسي مي       
 ــ موجــب مــي ــا فــساد اداري بــه ميزان در . كمتــر از حــد لازم عرضــه گــردد يشــود مبــارزه ب

ترين حالت، اين فرض رفتاري شرط لازم و نه كـافي بـراي مـديريت سـالم بخـش                     خوشبينانه
  .عمومي كشور است

بـه   افـرادي    ، از طريق سازوكارهاي حقوقي همچون گـزينش       شود مي بيشتر سعي    ،ايراندر  
در واقع، تصور بر اين     . اشنددستگاه بوروكراسي راه پيدا كنند كه واجد شرايط دستگاه گزينش ب          

 مناصب دولتي را تـصاحب كننـد،    ،نظر دستگاه گزينش   هاي مد   افراد با ويژگي   چنانچهاست كه   
 اما تجربه جهاني، از جمله كشور       .كند مشكلاتي همچون فساد اداري نيز ظهور و بروز پيدا نمي         

ها بـه عنـوان      ي كه بوروكرات  زمان.  است اعتبار كرده  بي به تعديل فساد اداري را       نگاهايران، اين   
 ها فساد اداري آن  شوند، ناگزير بايد     هاي فردي به مردم معرفي مي      افرادي فارغ از نيات و انگيزه     

را توجيه و بيشتر نوعي بدگماني و بزرگنمايي قلمداد كرد كه چه بسا دشمنان و افراد نابكار در                  

                                                                                                                   
ده از سـوي دسـتگاههاي    مناقصات دولتي و قراردادهـاي منعق ـ  كافي است نحوة برگزاري  ،ييد اين ادعا  أبراي ت . 1

 در شود سخني به گزاف نخواهد بود اگر ادعا ،در اين رابطه. اجرايي كشور در طي دو دهه گذشته را ملاحظه كنيم
هايي كـه    توان به گزارش    مي ،در اين زمينه  .  درجاتي از فساد اداري وجود داشته است       ،هر مناقصه و قرارداد دولتي    

هاي مجلس شوراي اسلامي، به ويژه در حوزه مخابرات، انتشار يافته اسـت،              به وسيله دفاتر مختلف مركز پژوهش     
 هـاي  هاي هنگفتي بـراي واجـدين شـرايط و طـرف           ها و قراردادهاي دولتي دربردارنده رانت      مناقصه. مراجعه كرد 

هاي  هم حزبي  همواره امكان دارد دوستان و       ،بنابراين. ها به خوبي از اين امر اطلاع دارند        بوروكرات. قرارداد است 
همچنـين، احتمـال دارد   . ها و قراردادها را به آنها واگذار كننـد       خود را در زمره واجدين شرايط درآورند و مناقصه        

را بـه  حاصـله  هـاي    درصدد برآيند بخشي از رانـت  ،هاي دولتي به متقاضيان    آنها در ازاي اعطاي امتيازات و مزيت      
 .خود انتقال دهند
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فرامـوش كـرد كـه حـضور افـراد      نبايـد  . انـد  ها به ارتكاب آن دست داشـته       تحريك بوروكرات 
درستكار و صادق در دستگاه بوروكراسي شرط لازم و نه كافي براي تعديل پديده فـساد اداري                 

  .كشور است
  كاري در مبارزه با فساد اداري پنهان

 به ميزان زيادي به قيمـت نـسبي         ،ها براي فساد اداري    به زبان اقتصادي، تقاضاي بوروكرات    
. دهـد   انگيـزه ارتكـاب آن را افـزايش مـي     ،بودن قيمت فساد    پايين بهتر،بيان  به  . آن بستگي دارد  

از جملـه ايـن عوامـل،        1.انـد  عوامل گوناگوني در كاهش قيمـت و هزينـه فـساد اداري دخيـل             
 اخبـار و اطلاعـات      ،سفانه در ايران  أمت. هاست كاري در رسيدگي به فساد اداري بوروكرات       پنهان

كنـد   به ندرت انتشار پيدا مي    ) اندهاي فساد اداري و مفس     وزهدامنه آن، ح  (راجع به فساد اداري     
مردم و افكار عمومي چنـدان در جريـان اقـدامات مبـارزه بـا فـساد اداري و نتـايج آن قـرار          و  

خواهـد موجبـات    شود كه دولت نمـي   معمولاً استدلال مي ،كاري در توجيه اين پنهان   . گيرند نمي
 به بهانـه اينكـه مبـادا        ،بعضاً.  و كار را فراهم آورد      عمومي و ناامني فضاي كسب     ذهانتشويش ا 

هـا صـورت     هـا و عـدم شـفافيت       كـاري  ان مخدوش گردد، اين پنهان    دشخصيت و حيثيت مفس   
در مواردي نيز اين كار به دليل فشار افراد و گروههاي خاص و ساير ملاحظات انجام                . گيرد مي
هـاي   ثرترين روشمؤ يكي از ،ني به آنرسا اين درحالي است كه افكار عمومي و اطلاع    . شود مي

هـاي    يكـي از آسـيب     ،كاري در انتشار اطلاعات و اخبار مربوط بـه فـساد اداري            مبارزه و پنهان  
  .جدي رويكرد به مبارزه با فساد اداري است

شـود، گـويي      با اخبار و اطلاعات راجع به فساد اداري چنان برخورد مي           ايران،سفانه در   أمت
. يـا بخـشي از آن خواهـد رفـت    سياسـي  ها، حيثيت و آبـروي كلـي نظـام    در صورت انتشار آن   

شود بر وقوع فساد اداري در بوروكراسـي سـرپوش گذاشـته شـود؛ درسـت                 بنابراين، سعي مي  

                                                                                                                   
 عبارتنـد از    ،ثر اسـت  ؤ افزايش تقاضا براي آن م ـ     ، كاهش قيمت فساد اداري و در نتيجه       برخي از عواملي كه در    . 1

داشـتن   ان، دسـت  دمحـور بـا مفـس      گيري دستگاه قـضايي، برخوردهـاي مـصلحتي و ملاحظـه           كاري و آسان   اهمال
 مطالعـه راي   ب .كارايي پايين دستگاههاي نظارتي و بازرسي در شناسايي موارد فساد         و  سياستمداران در فساد اداري     

، ش فصلنامه مطالعات راهبـردي  ،  »تحليل نهادي فساد اداري   « ،خضري، محمد : در اين زمينه رجوع كنيد به     بيشتر  
 .1384، زمستان 29
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گونه كه اعضاي يك خانواده سعي در كتمان خطاها و امور حيثيتي اعضا دارنـد تـا مبـادا                    همان
ورد با اخبار و اطلاعات مربوط به فـساد اداري و           بدون شك، اين برخ   . آبروي كل خانواده برود   

ها و اقدامات عليه فساد اداري را         تلاش يشده در مبارزه با آن، نه تنها اثربخش        هاي انجام  كوشش
  .دهد، بلكه خود محرك و دعوتي است براي وقوع بيشتر فساد اداري كاهش مي

  
  توجهي به بعد تقاضاي فساد اداري بي

همـواره  . ري برايند تعامل عرضه و تقاضا بـراي ايـن پديـده اسـت             فساد اداري در هر كشو    
ها نيز  باشند و بوروكرات ها مي افرادي هستند كه متقاضي اقدامات فسادآلود از جانب بوروكرات      

در واقـع، متقاضـي     . تقاضاي متقابلي را ارائه دهنـد     تقاضاي آنها   رغبت نيستند براي برآوردن      بي
 هزينه فعاليت اقتصادي، گرفتن مجوز يا امتيـاز، تـسريع در            همچون كاهش (فساد اداري چيزي    

خواهد و تمايل دارد در ازاي دريافت        از بوروكرات مي  ) روند كار اداري، انجام كاري غيرقانوني     
  )11.(كننده خدمات مزبور پرداخت كند تا جبران زحمت شود  چيزي به بوروكرات عرضه،آن

 به آنها   ،گردد ها عرضه مي   كه به وسيله بوروكرات    مردم در ازاي خدماتي      ،در بسياري موارد  
) 12.(هاي دولتي بدهكارند   و بوروكرات  دهند، چنانكه گويي مردم به مقامات      هديه و پاداش مي   

در مورد علـت پرداخـت رشـوه و         از مردم،   در نظرسنجي واحد تحقيقات ماهنامه اقتصاد ايران        
 درصـد   51 كه از روي ناچـاري،       ندر داشت  درصد اظها  65تقاضاي آنها براي فساد اداري، حدود       

 تقاضـاي فـساد اداري از       ،درصـد نيـز بـراي انجـام كـار غيرقـانوني           17براي تسريع در كـار و       
كاسـتي اساسـي در دسـتگاه         گويـاي چنـد    ،ايـن شـواهد آمـاري     ) 13.(انـد  ها كـرده   بوروكرات

 و  بـودن حقـوق اربـاب رجـوع        اقتـدار بوروكراتيـك، مخـدوش     ) 1: بوروكراسي كـشور اسـت    
هـاي   اعتنايي و دسـت پـايين گـرفتن هزينـه          بي) 2شكنندگي بالاي آن در دستگاه بوروكراسي،       

بـودن قيمـت فـساد       پـايين ) 3ها،   فرصتي متقاضيان كالاها و خدمات دولتي از جانب بوروكرات        
ابهـام و   ) 4بودن قيمت كالاها و خدمات دولتي در مقايسه با بازار خصوصي و              پايين) 4اداري،  
  .اطلاعي مردم از آنها ها و مقررات دولتي و كم نامه  در آيينگريزي شفافيت
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هـا   منشي از سوي بوروكرات  تقاضا براي فساد اداري از جانب مردم و عرضه كج ،موارداين  
هـاي مزبـور در بوروكراسـي         به دليل حضور هميشگي كاستي     ،سفانهأمت. را تحريك خواهد كرد   

  .فساد اداري بسيار اندك بوده استكشور، اثربخشي اقدامات مبارزه عليه 
  

  تقلاّي دلسوزانه در محيط رانتي
استفاده از مناصب دولتي و فـروش اختيـار عمـومي در راسـتاي               فساد اداري به معناي سوء    

فـساد اداري    جوهرة   ،بنابراين) 14.(است) حزب، دوستان و آشنايان و جز اينها      (انتفاع شخصي   
ه از مناصب دولتي و فروش اختيار عمومي در جهت منـافع            استفاد ها در سوء   توانايي بوروكرات 

از (هـاي سـاختگي    بودن تخصيص منابع اقتـصادي و ايجـاد كميـابي      سياسي. شان است  شخصي
از جمله   ،)ها  تنظيم اقتصاد توسط بوروكرات    ،طريق وضع قوانين و مقررات اقتصادي و در واقع        

زمـاني كـه تخـصيص      .  است ز مناصب دولتي  استفاده ا  ها در سوء   منابع اصلي توانايي بوروكرات   
.  سـازوكار تخـصيص منـابع خواهنـد شـد          ،ها و بوروكراسـي    شود، بوروكرات  منابع سياسي مي  

هـاي انحـصاري سـودآوري       بنابراين، افراد و گروههايي كه به دنبال حقوق مربوط به موقعيـت           
اي كـه بـه وسـيله        دهش ـ شوند، بايد آنها را از بازارهاي سياسي       هستند كه توسط دولت ايجاد مي     

انـد كـه     هـا نيـز بـر ايـن نكتـه واقـف            بـوروكرات . شود، خريداري كنند   ها كنترل مي   بوروكرات
 مـازاد   ،كننـد  هاي انحصاري و امتيازات دولتي براي افرادي كه به آنها دسـت پيـدا مـي                موقعيت

 از طريـق    كننـد   سـعي مـي    رو، از ايـن  . به همراه دارند  ) يعني رانت (اي   غيرتوليدي قابل ملاحظه  
در واقـع،   ) 15.(دريافت رشوه از آنها بخشي از مازاد غيرتوليدي را بـه خودشـان انتقـال دهنـد                

براي ) دولتي(هاي ساختگي  ها و كميابي ها و ايجاد محدوديت تنظيم اقتصاد به وسيله بوروكرات  
جـاد   رشـوه اي   ،هـا   رانـت و بـراي بـوروكرات       ،شـوند  مند مـي   افراد و گروههايي كه از آنها بهره      

  )16.(كند مي
. گيرد جويي و در واكنش به آن صورت مي        فساد اداري محصول فرايند رانت    بر اين اساس،    

جـو و پرداخـت رشـوه بـه           افراد و گروههاي رانت    سوياز يك طرف، تقاضاي فساد اداري از        
از طرف ديگر، مقـررات     ) 17.(استهاي دستيابي به رانتهاي قانوني       ها، يكي از شيوه    بوروكرات

دهد كه ممكن است      نوعي قدرت انحصاري به مقامات دولتي مي       ،قتصادي و مجوزهاي دولتي   ا
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گروههايي كه بـه مجوزهـا و اختياردادنهـاي دولتـي نيـاز             و  از آن براي استخراج رشوه از افراد        
  .برداري كنند دارند، بهره
 ،گيرد كه در آن  در فضايي صورت مي،هاي دلسوزانه مبارزه با فساد اداري در كشور    كوشش

 ،هاي سـاختگي   دولت با تنظيم بيشتر اقتصاد و وضع قوانين و مقررات اقتصادي و ايجاد كميابي             
به عبارت ديگر، در اقـدامات      . آورد  فساد بيشتر فراهم مي    ،جويي و در نتيجه    زمينه را براي رانت   

 دولـت، بـه     ،در عين حال  . وجود دارد  نوعي تناقض    ،و تقلاي دولت براي مبارزه با فساد اداري       
هاي ساير منابع و ابزارهاي غيردولتي مبـارزه بـا فـساد             هاي گوناگون، جامعه را از پتانسيل      بهانه

هاي توسـعه كـشور در دو دهـه گذشـته داشـته              اگر مروري بر برنامه   . اداري محروم كرده است   
 همـواره يكـي از      ،لـت كـردن حجـم دو     كـه كوچـك   آنشويم به رغـم      باشيم، آشكارا متوجه مي   

 بر گستره مداخله دولت در اقتـصاد افـزوه   ،ها بوده است، در عمل  راهبردهاي اساسي اين برنامه   
 آب در ، دولتي و رانتـي  تشدبه  به هر حال، تقلاي مبارزه با فساد اداري در اقتصاد           . شده است 

  .هاون كوبيدن است و دستاوردي جز اتلاف منابع ملي به همراه نخواهد داشت
هـايي كـه متـولي       پرداخت رشوه از جانب متقاضيان كالاها و خدمات دولتي به بـوروكرات           

هاي ساختگي نقش دارند، اقدامي كـاملاً عقلايـي و منطقـي             تنظيم اقتصادند و در ايجاد كميابي     
 از يك ، رشوه،ها و قوانين اقتصادي دولتي شده توسط بوروكرات در اقتصاد رانتي و تنظيم. است
التفـاوت قيمـت كالاهـا و خـدمات دولتـي و مـوارد مـشابه آنهـا در سـاير                      ر مابـه   بيانگ ،طرف

دهنده ارزش زمان براي متقاضيان كالاها و خدمات دولتي و            نشان ،بازارهاست و از طرف ديگر    
 گناه يـا    ظاهراً ،بنابراين. هاي فرصتي دستيابي به كالاها و خدمات دولتي است         يا بالابودن هزينه  

  .دهندگان و متقاضيان فساد اداري نيست وهتقصيري متوجه رش
 كه وظيفه   زماني. كار برد ه  توان در مورد طرف عرضه فساد اداري نيز ب         همين استدلال را مي   

بـه  ) هـا و غيـره     هـا، امتيـازات، يارانـه      مجوزها، تخفيف (هاي ساختگي دولتي     تخصيص كميابي 
داري از آنهـا را نيـز       شـود و سـازوكار تخـصيص و شـرايط برخـور            هـا سـپرده مـي      بوروكرات
كنند، كاملاً عقلايي خواهد بود كه افرادي واجـد شـرايط دريافـت ايـن                ها تعيين مي   بوروكرات

در حـالي   در واقـع،    . كننـد  كالاها و خدمات شوند كه قيمت بالاتري بـراي آنهـا پرداخـت مـي              
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 هم در موقعيت     اگر افراد ديگري   دانيم كه   مقصر مي  ،اقدام كرده ستاني   به رشوه كه  بوروكراتي را   
  .را انجام دهندهمان اقدام ممكن بود گرفتند،  او قرار مي

  
  اعتنايي به اصول راهنما روي و بي كژراهه

 مبارزه با آن آسان نبوده و از جبهه دولتي          ،فساد اداري علل گوناگوني دارد و به همين دليل        
هـاي غيردولتـي و     بهـه شـدن ج    فعـال  ،ثر بـا فـساد اداري     مـؤ  مبارزه   ،در واقع . پذير نيست  امكان
در ايـن رابطـه، اصـول راهنمـا و تـدابير            . طلبـد  هاي مبارزه آنها را نيز مـي       مندي از ظرفيت   بهره

فـساد اداري   تـوان از گـسترة       گـرفتن از آنهـا، مـي       اي وجود دارد كه در صورت بهره       شده تجربه
  .شود در اينجا به دو مورد از اصول راهنما اشاره مي. كاست

ربه كشورهاي موفق در مبارزه با فساد اداري حاكي از آن است كه اطـلاع             تج ،نخست اينكه 
تـرين سـازوكار     هزينـه  تـرين و كـم     در اين ميان، مهـم    . باشد ميرساني، دشمن شماره يك فساد      

 بيشتر اين ايران تصور حكومت در  ،سفانهأمت. ها هستند   مطبوعات و رسانه   زرساني نيز هنو   اطلاع
ت مربـوط بـه فـساد اداري موجـب          عـا ات و انتشار اخبـار و اطلا      است كه آزادي نسبي مطبوع    

شود و يا اينكه ناامن      ولين و به طور كلي مجموعه دولت مي       ئاعتمادي مردم به مس    دلسردي و بي  
هاي فعالان داخلـي و خـارجي        گذاري از دامنه سرمايه  دادن فضاي كسب و كار در كشور،         جلوه

د انتشار اطلاعات و اخبار مربـوط بـه فـساد از    رو همچنين، گمان مي . كاهد بخش خصوصي مي  
 موجب دلخوري و نارضايتي افراد و گروههاي خاص         ممكن است  ،ها طريق مطبوعات و رسانه   

هاي دولتـي بـر      ها و مطبوعات و اعمال محدوديت      ، مالكيت متمركز رسانه   صورت هر   در. شود 
وكار در افـشاي فـساد اداري و        رساني آنها، جامعه را از توانايي ايـن سـاز          دهي و اطلاع   گزارش

  .كند پاسخگوكردن بوروكراسي محروم مي
، شـود  از مركز بوروكراسي آن كشور ناشي مـي    در هر كشوري    اداري  دوم اينكه، چون فساد     

قاعدتاً هرگونه روش دولتي مبارزه با فساد اداري نيز كمتر از حد مورد انتظار ارائه خواهد شـد                  
اسـتدلال سـاده و ظريفـي در وراي ايـن           . ر خوري داشته باشد    اثربخشي د  نبايد انتظار داشت  و  

از .  حاضر نيست بر عليه خودش اقدام كنـد        اي كه هيچ هستي  است  گزاره وجود دارد و آن اين       
فـساد  هاي متولي مبارزه با فساد اداري از موارد كشف و شناسايي             طرف ديگر، چون بوروكرات   
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 اين كار كمتر از حد عرضـه خواهـد شـد و             و تعديل آن به طور خصوصي منتفع نخواهند شد،        
بنابراين، اميدبـستن بـه صـرف       . پذير است  هاي گوناگون آسيب   جويي همواره در برابر مصلحت   

كـارايي  .  خواهـد بـود    انگارانـه   ساده ،هاي بوروكراتيك براي كاهش فشار در بوروكراسي       روش
ظام سياسي آن چندان شفاف     هاي دولتي مبارزه با فساد اداري، به ويژه در كشورهايي كه ن            روش

اي نيست و نيز در جـايي كـه بخـش زيـادي از منـابع              نبوده و مقيد به قواعد اساسي انعقاديافته      
در ايـن شـرايط،     . شود، بـسيار انـدك خواهـد بـود         مين مي أها ت  عمومي از محلي غير از ماليات     

شـدن    مـزمن  ،يجـه هاي دولتي مبارزه با فساد اداري بيشتر به گسترش بوروكراسي و در نت             روش
  .انجامد فساد مي

هـاي بوروكراتيـك مبـارزه بـا فـساد اداري و       هـاي روش  براي تعديل كاستيبر اين اساس،   
اي عرضـه    توانند خدمات ارزنـده    هاي غيردولتي مستقل مي    تقويت جبهه مبازه، نهادها و سازمان     

مبـارزه بـا فـساد در       ها و نهادهاي غيردولتي مـستقل        گيري سازمان  كردن بستر شكل   فراهم. كنند
دادن به مردم در تقويت جبهـه         و ميدان  - 1المللي وجود دارد    همانند آنچه در سطح بين     –داخل  

  .ثر خواهد بودمؤهاي دولتي  روشاز  بيش ،مبارزه با فساد اداري
ها و نهادهاي غيردولتي در مبارزه  ناچندان روي خوش به سازم، در ايرانها  سفانه، دولتأمت

اعتنايي، به هر دليلي كه صورت گرفته  اين بي . اند نشان نداده و آنها را به بازي نگرفته       عليه فساد   
 از بخشي از توان ملي بـراي مبـارزه بـا فـساد اداري               پوشي چشمشستن و    باشد، به منزله دست   

  .باشد  هدردادن بيشتر منابع كمياب كشور مينزلهاست و اين به م
  

  هاي بازارگرا ص از روشقاستفاده نا
 در تعديل   ،منبع اصلي فساد اداري است، كاهش مداخله دولت در اقتصاد         كراسي  وبور چون

يـا  (هاي اقتصادي دولـت بـه بخـش خـصوصي            واگذاري فعاليت . ثر خواهد بود  مؤفساد اداري   
 ،هاي بازاري كـاهش مداخلـه دولـت در اقتـصاد و در نتيجـه                از جمله روش   ،)سازي خصوصي

 تجربه كشورهاي مختلف در اين زمينه حاكي از آن است           ، همه با اين . داري است اكاهش فساد   

                                                                                                                   
  .المللي شفافيت است كند، سازمان بين المللي با فساد مبارزه مي ي كه در سطح بينلاز جمله نهادهاي مستق. ۱
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كه در كشورهايي كه اين روش به صورت ناقص اجرا شده و بسترهاي لازم براي كـارگري آن                  
سـازي   خـصوصي  به اين معنا كه      شود؛ فراهم نشده باشد، خود اين ابزار به منبع فساد تبديل مي          

سـازي   خصوصي. قوه جديدي براي فساد اداري    هم منبع بال  هم ابزار اصلاحي ضدفساد است و       
 رقابتي و شـفاف     ،شود كه محيط اقتصادي    زماني به عنوان روش مبارزه با فساد اداري كارگر مي         

كـاري   پنهان. ها شكل گرفته باشد    مند و مستقل از اراده بوروكرات     تباشد و بخش خصوصي قدر    
مربوطه، به ويژه در اقتصادي كـه       هاي دولتي و انحصار اطلاعات        در واگذاري  گريزي و شفافيت 

سـازي را بـه كـانوني بـراي          منـد نباشـد، خـصوصي      از بخش خصوصي مستقل و مقتـدر بهـره        
  .جويي و فساد اداري تبديل خواهد كرد رانت
سفانه در اقتصاد ايران، مجموعه دولت باور چنـداني بـه كـارايي ابزارهـاي بـازارگرا در                  أمت

حتي در مـواردي كـه اثربخـشي و         . اربست آنها نيز اكراه دارد     ك ازمبارزه با فساد اداري ندارد و       
بـه ايـن   . كار گرفته شـوند ه شود در حياط خلوت دولتي ب  ي آنها محرز هم باشد، سعي مي      ايكار

خواهد از ابزارهاي بازاري بدون كاهش موانع فعاليت بخـش خـصوصي و              مفهوم كه دولت مي   
و تقويت رقابت اقتـصادي در مبـارزه بـا           تحريك   ،مساعدكردن محيط كسب و كار و در نتيجه       

 اي  مجموعه دولت در قالب تدوين لايحـه  ،، چندي پيش   نمونه به عنوان . فساد اداري بهره بگيرد   
همچـون ايجـاد شـفافيت در بوروكراسـي،         (اي بر آن شد با كاربست ابزارهاي بـازاري            ماده 17

ماننـد  (هاي غيردولتي     روش و) سازي اندازه دولت در اقتصاد و غيره       گويي دولت، كوچك   پاسخ
 اما چون دولت تمـايلي بـه   دازد،رپ به مبارزه با فساد اداري ب      ،)هاي غيردولتي  گيري سازمان  شكل
، نه  شتكردن رشد سريع بخش خصوصي در اقتصاد ندا        تركردن محيط اقتصادي و فراهم     رقابتي

  .مسكوت ماند ،، بلكه بعد از مدتييامدوجود نبه تنها اميدي به اثربخشي اين لايحه 
  
  گيري نتيجه
هاي اخير صرف مبارزه     هنگفتي كه طي سال   ) مالي، انساني و زمان   ( با وجود منابع     ،سفانهأمت

با فساد اداري در كشور شده است، همچنان شاهد روند رو به گسترش ايـن پديـده در كـشور                    
 اتـلاف    دستاوردي جـز   ،هستيم؛ چنانكه گويي مهارشدني نيست و هرگونه كوششي در اين راه          

  .منابع ارزشمند ملي نخواهد داشت
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مشكل از كجاست؟ چرا تلاش پرزحمت و تقلاي دلسوزانه ملي براي تعديل پديـده فـساد                
اداري حاصل چنداني نداشته است؟ آيا دولت در مبارزه بـا فـساد اداري مصـصم اسـت و آيـا                     

افي در مـورد    بوروكراتيك اميد بست؟ آيـا شـناخت ك ـ       هاي   توان در اين راه به صرف روش       مي
پاسخي در خور     كوشش شد  ،چيستي و ماهيت فساد اداري در دولت وجود دارد؟ در اين مقاله           

  .الات داده شودؤبه اين س
استفاده از اختيار عمومي يا مناصب دولتي        ها در سوء   جوهرة فساد اداري، توانايي بوروكرات    

هاي مبارزه با فـساد اداري       ش استدلال شد كه رو    ،در اين مقاله  . در راستاي انتفاع شخصي است    
فساد . اند  داشته اندكيكارايي و اثربخشي    رو،   و از اين  اند   در كشور جوهرة آن را آماج قرار نداده       

. اداري محصول فرعي مداخله دولت در اقتصاد به بهانـه اصـلاح مـوارد شكـست بـازار اسـت                 
اقتصاد و قوانين و مقررات     اي كه در پي كاهش مداخله دولت در          بنابراين، هرگونه روش مبارزه   

 در . نباشد، عبث و بيهوده خواهد بود و راه به جايي نخواهد برد) تنظيم دولتي اقتصاد(اقتصادي 
ال، ؤال اين است كه آيا بوروكراسي حاضر است عليه خودش اقدام كند؟ اين س ـ             ؤ س عين حال، 

بوروكراتيـك مبـارزه بـا      هـاي    شود، بيانگر كارايي پايين روش     فارغ از پاسخي كه به آن داده مي       
 از جملـه نهادهـا و   –ها و توان ملي      گيري از ساير ظرفيت    فساد اداري است و بر ضرورت بهره      

  .كند ميكيد أ ت–هاي مستقل غيردولتي  سازمان
طلبانه و تنظـيم     نظام انگيزشي فرصت  فساد اداري در ايران محصول ضعف ترتيبات نهادي،         

 اگر ايـن    ،راين، هرگونه كوششي براي مبارزه با فساد اداري       بناب. بيش از حد دولتي اقتصاد است     
ها را هدف قرار ندهد، دستاوردي جز اتلاف زمان و منابع كمياب اقتـصادي نخواهـد                 نامطلوب
  .داشت
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  اي ايران  و بحران هستهآمريكا
  

  عبداله قنبرلو
  

  چكيده
، بـه   بـوش . دابليـو  طي دوره جـورج      ، در قبال ايران   آمريكامحور سياست خارجي    

هـاي   گيـري  بـه رغـم موضـع     . اي ايران بـود    هاي هسته   فعاليت ، در چهار سال دوم    ويژه
هـاي    فعاليـت  مـورد  در   آمريكـا دستگاه اجرايي و كنگـره      مختلفي كه از سوي مقامات      

هاي غيرنظامي    سياست عملي كاخ سفيد استفاده از مجازات       ،اي ايران به عمل آمد     هسته
 آمريكـا به منظور تغيير رفتار ايران مطابق با ملاحظات امنيتـي           ) الامكان چندجانبه  حتي(

اي ايران   هاي هسته   و ايران نه محدود به فعاليت      آمريكاهاي موجود بين      تنش ،البته. بود
ريـشه  . باشـد  الملـل مـي    و نه محصول سياست امنيتي دولت بوش در عرصه بين         است  

در ايـن   . سـت آمريكاالمللـي مطلـوب       بازيگري ناهماهنگ ايران در سيستم بين      ،سائلم
سـازي فـشارهاي      چندجانبه ، تشديد و در عين حال     براياي   زمينهاي    هسته برنامهميان،  
  . رود يايران به شمار مجمهوري اسلامي  عليه آمريكا

الملـل، حملـه نظـامي،     اي ايران، سيستم بين  هاي هسته  ، دولت بوش، فعاليت   آمريكا :ها كليدواژه
  تحريم، شوراي امنيت

                                                                                                                                        
الملـل در پژوهـشكده      عات بين  گروه مطال  محققو  ي  الملل از دانشگاه تهران، عضو هيأت علم       دكتري روابط بين   

  .مطالعات راهبردي
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  مقدمه
 طي دوره دوم دولت جـورج       ،سياست امنيتي ايالات متحده در قبال جمهوري اسلامي ايران        

در دوره اول دولت    . وده است در جريان ب  » اي ايران  هاي هسته  فعاليت« حول محور    ،بوش. بليواد
هـاي    در برابر فعاليت   آمريكابوش كه با دوره دوم دولت خاتمي در ايران همراه بود، ديپلماسي             

دولت ايـران ضـمن امـضاي پروتكـل الحـاقي، وارد            . اي ايران با موانع كمتري مواجه بود       هسته
ترين نتايج اين    عمده. شد - انگلستان، فرانسه، و آلمان      – سه قدرت اروپايي     اب نهمذاكرات فعالا 

هـا در     اروپـايي  ، كـه طبـق آن     بروز يافـت  ) 2004نوامبر  (نامه مشهور پاريس     مذاكرات در توافق  
 متعهـد   ،سـازي و بـازفراوري     هاي مربوط به غنـي     عوض تعهد ايران به ادامه تعليق كليه فعاليت       

هـاي   و توسـعه فعاليـت    اي، مبـارزه بـا تروريـسم         آميز از انرژي هسته    گرديدند در استفاده صلح   
 از آغاز مذاكرات مربوط بـه پيوسـتن         ،تجاري با ايران همكاري داشته باشند و به طور مشخص         

 يعني  ،2005اين روند باعث شد در بهار       . نه حمايت كنند   فعالا ،ايران به سازمان تجارت جهاني    
 آغـاز فراينـد     بـار از مخالفـت بـا        براي اولين  آمريكاچندماه پس از آغاز دوره دوم دولت بوش،         

 بـه   ، اما چنـدي بعـد     ،پيوستن جمهوري اسلامي ايران به سازمان تجارت جهاني خودداري كند         
هـاي ايـران و اروپـا بـا مـشكل             همكاري ،نژاد به رياست جمهوري ايران     دنبال انتخاب احمدي  

جمهـوري خـاتمي، ايـران فعاليـت         اي كه پيش از پايان رسمي دوره رياست        مواجه شد، به گونه   
هـاي    رونـد نـويني از فعاليـت       ، را مجدداً از سـرگرفت و چنـدماه بعـد          ن اصفها UCFانه  كارخ
هـاي ايـران بـا       سـازي مـذاكرات و همكـاري        ضـمن مختـل    ،اين حـوادث  . سازي آغاز شد   غني

 عليـه ايـران     آمريكـا هاي تخاصـمي     گيري  موج جديدي از جبهه     باعث شد  ،هاي اروپايي  قدرت
شرايط مذكور باعث   .  شود ارجاعبه شوراي امنيت سازمان ملل      هاي ايران    آغاز و پرونده فعاليت   
اي  هاي هـسته    طي چهار سال دوم دولت بوش حول مسأله فعاليت         آمريكاشد سياست خارجي    

 تبـديل  آمريكـا  – به حادترين معضل در تعاملات ايران    ،تر ايران جريان يابد و به عبارت روشن      
ر موضـوع مـذكور را مـورد بررسـي قـرار             د آمريكـا مقاله حاضر روند سياست خـارجي       . شود
 فهم تئوريك مـسأله پـژوهش       به منظور   در آغاز لازم است چارچوب نظري مشخصي        . دهد مي

  .ترسيم نماييم
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  الملل سيستم و الزامات امنيتي آن در عرصه سياست بين
  آنهـا را اجزايـي از يـك        ،كنيم، در واقع   ها را با رويكرد سيستمي تحليل مي       زماني كه پديده  

شـان منـوط بـه تجـويز آن          گيريم كه دوام و زوال و كـنش و واكـنش           لي در نظر مي   كمجموعه  
 1 تا پيش از طـرح تئـوري انتخـاب طبيعـي           ،به عنوان مثال  . باشد مي – يعني سيستم    –مجموعه  
 در يك لحظه معين يعني زمان خلـق         ،تصور رايج اين بود كه موجودات متنوع طبيعت       داروين،  

اند و آنهـايي      اما طبق تئوري داروين، موجودات زنده دائماً تحول يافته         ،اند جهان به وجود آمده   
هـاي    به خاطر توانايي انطبـاق بـا محـدوديت   ،كنند كه اكنون به صورت موجود زنده زيست مي      

 اجزايي از سيستم طبيعتند كه بـه  ،موجودات زندهتر،  به عبارت روشن  ) 1.(اند طبيعت حفظ شده  
سيستم كليتـي اسـت كـه اصـل يـا           . اند با الزامات آن امكان بقا يافته     پذيرش و هماهنگي     خاطر

طرفداران تفكر سيـستمي برآننـد كـه        . حاكم است بر رفتارها و روابط اجزاء آن       اصول متمايزي   
در ايـن راسـتا،     . توان با رويكرد سيستمي مورد بررسي قـرار داد         هاي مختلف دانش را مي     حوزه

 در چـارچوب سيـستم   ، طبقه اجتماعي يا دولـت ،ود زندهواحدهاي تحت مطالعه از جمله موج     
پـذير   سيستم ممكن است بسته و متصلب يـا بـاز و انطبـاق            . گيرند تر مورد توجه قرار مي     وسيع

  )2.(ندبايباشد و ساختارهاي آن دائماً تحول 
بسيار اهميت دارد، فهم سطح ثبات در       در رويكرد سيستمي    يكي از مسايلي كه توجه به آن        

 بسيار قوي 2خوردن ثباتش نيازمند درونداد  سيستم باثبات براي برهم   . تحت مطالعه است  سيستم  
هر سيستمي در پي . پاشد ثبات پتانسيل تزلزل بالايي دارد و به آساني فرومي  اما سيستم بي،است

 مقـاوم   ، آن را حفظ كند و در برابر دروندادهاي اختلال         ،آن است كه به نوعي تعادل دست يابد       
 از تـوان جـذب و هـضم         ، در واقـع   ،چنانكه تعادل سيستم قوي و باثبات باشد      . گار باشد يا ساز 

  )3.(شود  منفي سازگار مي3باشد و به راحتي در برابر بازخوردهاي بالايي برخوردار مي

كننـده   گـران را بـه فهـم اصـول تبيـين            تحليل ،الملل، رويكرد سيستمي   در عرصه روابط بين   
اولـين فـرض   . دهـد  سـوق مـي  ) ها  ملت–دولت (ها  ابط دولتبندي خاص موجود در رو    شكل

دهنده به روابط كـشورها بـا همـديگر          ن تفكر سيستمي اين است كه عامل اصلي جهت        طرفدارا
                                                                                                                                        
1 . natural selection 
2 . input 
3 . feedbacks 
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هـا بـه      دولـت  ،الملل در اكثر متون مبتني بر رويكرد سيستمي روابط بين        . الملل است  سيستم بين 
پـرداز    در مقام نظريه   1مورگنتاهانس  . آيند  مي الملل به حساب   عنوان بازيگران عمده سياست بين    

ناپـذير   هـا را محـصول اجتنـاب     اصل بنيادين تعقيب قدرت از سـوي دولـت      ،برجسته رئاليست 
هـاي اساسـي     نـاامني يكـي از ويژگـي   چونطبق اين منطق، . داند الملل مي سيستم آنارشيك بين 
سـازي قـدرت     فاً در پي بيشينه   ها صر  كند دولت  الملل است، عقل حكم مي     سيستم آنارشيك بين  

توان آن را بـر      الملل است و نمي     محصول سيستم بين   ، در اصل  ،سازي قدرت  بيشينه. خود باشند 
 ،به نظـر مورگنتـا، در چنـين سيـستمي         . ها درك كرد   تك دولت  هاي تك  اساس مقاصد و انگيزه   

ار خودتنظيمي موازنه  سازوك،شود آشوب دائمي مياي كه مانع نزاع و  كننده يكي از عوامل تعيين  
بنـدد، امـا بـه حـداقل         المللي رخـت برنمـي      جنگ از سيستم بين    ،با موازنه قدرت  . قدرت است 

  )4.(گردد رسيده و ثبات حفظ مي
الملـل روي نقـش كليـدي        پردازان ديگري كه در تحليل سياسـت بـين         ترين نظريه  از مطرح 

 در  ،رداز كليدي رئاليسم سـاختاري    پ وي به عنوان نظريه   .  است 2سيستم تأكيد كرده، كنت والتس    
تركيبـي از   « ضمن تعريف سيستم به صورت       ،الملل تئوري سياست بين  كتاب مشهور خود يعني     

الملـل را در   هاي سابق مربوط به سيستم بين ، ضعف اساسي تئوري»ساختار و واحدهاي متعامل  
هـا و تعـاملات     هـا، رفتار    كه بايد متـشكل از مشخـصه       –عدم شناخت كافي از ساختار سيستم       

الملـل در نظـر      والتس سه مؤلفه كليدي را براي ساختار سيستم بين        ) 5.(داند  مي –واحدها باشد   
  :گيرد مي
  .نوعي نظم آنارشيك جريان دارد ،)ها دولت(المللي   بين–ميان واحدهاي سيستم سياسي  .1
صـل  پـذيرش ا  در خـصوص    هاي متفاوتي كه دارند،      ها و توانمندي   واحدها به رغم ويژگي    .٢

 .الملل مشابه هستند بقاي خوديارانه در عرصه بين

هـاي همـساني بـراي انجـام      به رغم تشابه كاركردي خوديارانه واحدها، آنهـا از توانمنـدي     .٣
ساختار سيـستم   . باشند كاركردهايشان برخوردار نيستند و برخي قدرتمندتر از ديگران مي        

 با تحول آن ثبات ساختار به       با شكل خاصي از توزيع قدرت ميان واحدها همراه است كه          
 )6.(خورد هم مي

                                                                                                                                        
1 . Hans J. Morgenthau 
2 . Kenneth N.Waltz 
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آيـد، امـا سـپس       به وجود مـي   ها   ساختار ابتدائاً از طريق تعامل متقابل دولت      به نظر والتس،    
تحول در ساختار نيز تابع تحول ترتيبات . گردد ها با قيدوبندهاي ساختار محدود مي رفتار دولت

 مفهـومي انتزاعـي اسـت و        ،سـاختار ). هـا  دولت(حاكم بر ساختار خواهد بود نه خود واحدها         
 بـا تأمـل در برخـي        ،بـه عبـارت ديگـر     . اي دارد  باشد، اما آثار قابـل مـشاهده       پذير نمي   مشاهده
چنانكه قبلاً اشـاره شـد،      ) 7.(برد توان به تأثيرپذيري آنها از ساختار پي       هاي انضمامي مي   واقعيت

 ،ع توانمندي ميان آنهاست و با تغييـر در آن          عامل تمايز ميان واحدها توزي     ،الملل در سيستم بين  
اصـل آنارشـي و اصـل       . گيـرد  خورد و نظم ساختاري ديگري شكل مي       ثبات ساختار به هم مي    

 چه در دوره جنگ سرد و چه پس از آن وجود داشـته اسـت،     ،تشابه كاركرد خوديارانه واحدها   
مراتبـي   قطبي به سـمت سلـسله      از حالت دو   ،الملل اما توزيع توانمندي تغيير كرده و سيستم بين       

 از  ، در جهـان پـس از جنـگ سـرد          آمريكـا هاي تابعانه روسيه با      سويي هم. ميل پيدا كرده است   
  .باشد المللي پس از جنگ سرد مي ساختاري سيستم بينو شكل هاي تغيير در نظم  نشانه

 در قبــال آمريكــا در مقالــه حاضــر اهميــت دارد كــه سياســت رو آناز الــذكر  فــوقنكــات 
 در بستر سيستمي جريان دارد و شـناخت ايـن سيـستم بـراي درك                ،اي ايران  هاي هسته  فعاليت

هـا و    المللي امـروز بـا مشخـصه       سيستم بين .  و ايران ضروري است    آمريكاعميق تعاملات ميان    
 در امـور   آمريكـا كننده دخالـت فعالانـه       ترتيبات خاصي از توزيع قدرت همراه است كه ايجاب        

دوره جنگ سرد، رژيم كنترل تسليحات و به ويژه پيمان منع گـسترش             در  . ستاي ايران ا   هسته
 از يـك سـو، اغلـب    ،در آن دوره. از اسـتحكام كمتـري برخـوردار بـود      ) .تي. پي. ان(اي   هسته

ين تسليحاتي را نداشتند و از سوي ديگر،        ناي تكنولوژي ساخت چ    كشورهاي فاقد سلاح هسته   
هاي بـزرگ نـوعي      بين قدرت . متوجه تسليحات يكديگر بود   ها در اصل     نگراني عمده ابرقدرت  

وجـود داشـت و قـدرت واحـدي         )  كنتـرل گـسترش تـسليحات      بـه منظـور   (وليت  ئتقسيم مس 
 يا تحت چتر    ،تر هاي ضعيف  دولت. توانست به صورت فعال مايشاء در اين زمينه عمل كند          نمي

عـدم تعهـد،   جنـبش   هـايي چـون   هاي بزرگ قرار داشـتند يـا در قالـب تـشكل          حمايتي قدرت 
 در  ،تر شدن كشورهاي ضعيف   اي  براي هسته  ،در دوره جنگ سرد   . كردند گري را تقبيح مي    نظامي
اي مثل هند و اسرائيل با تهديداتي مواجه بودنـد كـه              عده . دو انگيزه اساسي مطرح بود     ،مجموع

 ، ديگر مثل عراق   اي ديدند و عده   هاي مافوق را كافي نمي     براي مقابله با آنها چتر حمايتي قدرت      
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اي  اي داشتند كه براي پيشبرد آنها محتاج تضمين امنيتـي سـلاح هـسته              هاي توسعه طلبانه   داعيه
  )8.(بودند

يافتـه و ضـعيف بـه     كمترتوسـعه  دسترسـي كـشورهاي   امكـان پس از پايان جنگ سرد كـه       
ترشـدن  تر شده، مسئوليت رژيم كنترل تسليحاتي نيـز بـه تبـع متمركز             اي آسان  تكنولوژي هسته 

 در جهـان پـس از       آمريكا رو، از اين .  متمركزتر گرديده است   ،الملل توزيع قدرت در سيستم بين    
دانـد و در      مسئوليت اصلي مديريت رژيـم كنتـرل تـسليحات را متوجـه خـود مـي                ،جنگ سرد 

 امـروزه در    بـر ايـن اسـاس،     . شـود  تر و كارآمدتر براي آن فعـال مـي         راستاي اتخاذ تدابير دقيق   
آزمـايي    راسـتي  بـراي تـري    هـاي مـستحكم    ادهايي چون پروتكل الحاقي، مكـانيزم     چارچوب نه 

 دسـتيابي  بـراي ها  اي كه حتي با تلاش دولت   به گونه  ،ها ترسيم شده   دولتاي   هاي هسته  فعاليت
هـايي   اهميت چنـين كنتـرل    . شود هاي با كاربرد دومنظوره نيز سرسختانه مقابله مي        به تكنولوژي 

 اغلـب كـشورهايي كـه بـه         ،ردد كه بدانيم در جهان پس از جنگ سـرد         گ تر مي  زماني محسوس 
 بـراي مثـال،   .يـستند المللي موجـود هماهنـگ ن    با سيستم بين   ،اند شدن پيش رفته   اي سمت هسته 

 به سمت خوديـاري  ، به خاطر از دست دادن چتر حمايتي شوروي     ،كشورهاي چون كره شمالي   
 اصولاً سيستم موجـود را مـانع        نيز) دوره صدام  (هايي مثل عراق    نمونه .انفرادي پيش رفته است   

 كنترل تسليحات بـه     فشارهاي رژيم  كاننوك پي . انستندد طلبانه خود مي   هاي توسعه  پيشبرد داعيه 
رژيـم كنتـرل تـسليحات در برخـورد بـا           . هـايي اسـت     نيز متوجه چنـين دولـت      آمريكارهبري  
اند، جديت لازم را نداشـته       جود هماهنگ المللي مو  هايي از قبيل پاكستان كه با سيستم بين        دولت
  )9.(است

در چنين شرايطي، جمهوري اسلامي ايران نيز در مقام دولت ناهماهنگ با سيستم موجود با              
اش داشـته، موجبـات      اي هـاي هـسته    آميزبودن فعاليـت   وجود ادعاهاي مكرري كه مبني بر صلح      

ا برانگيخته و باعث شده فشارهاي       ر آمريكاس آنها   أنگراني سران رژيم كنترل تسليحات و در ر       
گيري به  اي با قابليت جهت هاي هسته با هدف توقف فعاليت(اي از سوي آنها عليه ايران       فزاينده

الملـل    در مقام ابرقدرتي كه خود را پليس امنيت بين         آمريكا. اعمال گردد ) سمت ساخت سلاح  
 كـه  -» شـرور «و » يـاغي «ن دولـت   ايران به عنوامعتقد است، اندد الملل مي  و حافظ سيستم بين   
 در ،اي آميز از انرژي هسته  به نام استفاده صلح–باشد   ن با سيستم موجود مي    آحاكي از مخالفت    
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 ،چنانكـه در برابـر آن اهمـال گـردد          ،رو اي است و از ايـن      افزارهاي هسته  پي دستيابي به جنگ   
 و آمريكـا عيت امنيتي جاري ميان در اينجا اگر وض. الملل به خطر خواهد افتاد امنيت سيستم بين  

رسيم كه امنيـت   بندي مي  به اين جمع،تحليل كنيم» معماي امنيت«ايران را طبق مفهوم رئاليستي    
 امـا بنـابر چـارچوب       ،شـود   مي آمريكا موجب ناامني ايران و امنيت ايران موجب ناامني          آمريكا

. ند شرايط امنيتي همسويي داشته باشند     توان  و ايران مي   آمريكا ،»المللي هاي بين  رژيم«ليبراليستي  
 و ايـران    آمريكـا شان هرگز به تعارض مطلـق ميـان امنيـت            هاي اعلاني  ها در سياست   ييآمريكا

هـاي   توانـد بـا اصـلاح سياسـت        آنها برآنند كه دولت جمهـوري اسـلامي مـي         . اند اذعان نكرده 
  ) 10.(كننداش از بروز تعارض ميان ملاحظات امنيتي دو كشور جلوگيري  امنيتي

. سيـستمي كـلان قابـل تحليـل اسـت      در بـستر  آمريكـا  سياست مهار ايران توسط      ،بنابراين
 در منطقـه    آمريكـا .  نيـز جـداي از ملاحظـات سيـستمي آن نيـست            آمريكااي   ملاحظات منطقه 

شـدن   فارس داراي منافع استراتژيكي چون كنترل جريان انتقال نفـت، ممانعـت از تبـديل               خليج
اي غالب و به حداقل رساندن تهديدات تروريستي است و ايـران             قدرت منطقه دولت دشمن به    

 همين مناطق در عين حال، چون) 11.(داند اي با شرايط فعلي را چالشي عليه اين منافع مي هسته
گيـري    پس موضع  ،اند اي هستند كه ملزم به هماهنگي با الزامات سيستم جهاني          هاي تابعه  سيستم

المللـي   گيـري عليـه سيـستم بـين         موضع ، در واقع  ،ورد خواست سيستم نيز   اي م  عليه نظم منطقه  
اي  هـاي منطقـه    تواند در برابر سياست     نمي آمريكااز اين روست كه دولت      ) 12.(شود  مي لمدادق

هايي كه در پي تغيير ترتيبات امنيتي منطقـه در            در برابر سياست   ،تفاوت باشد و به ويژه     ايران بي 
  .كند الملل هستند، مجدانه مقاومت مي تم بينجهت مخالف موازين سيس

  
  هاي ايران  در برابر فعاليتآمريكاهاي  روند مخالفت

هاي كشتار جمعي به     ، تلاش براي ساخت سلاح    2001 سپتامبر   11تا پيش از وقوع حوادث      
 در كنار اتهامـات ديگـري چـون حمايـت از            – عليه ايران    آمريكاعنوان يكي از اتهامات دولت      

تا اين زمان، توجهـات     .  مطرح بود  –ممانعت از صلح خاورميانه و نقض حقوق بشر         ،  تروريسم
بـار    آنهـا چنـدين    ، عمدتاً متوجه پروژه نيروگاه اتمي بوشهر بود كه در ايـن راسـتا             آمريكاسران  

هـا   نارضايتي خود را از همكاري روسـيه در سـاخت پـروژه مـذكور اعـلام كردنـد و از روس                    
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 سپتامبر و در پـي      11پس از حوادث    .  را مورد نظر قرار دهند     آمريكاي  خواستند ملاحظات امنيت  
اي  هـاي هـسته    هاي كاخ سفيد عليـه فعاليـت       گيري  موضع ،الملل شدن جو سيستم بين     امنيتي ،آن

 بوش با معرفي سه دولت ايـران، عـراق و كـره         ،2002اي در ژانويه      به گونه  ،تر شد  ايران سخت 
ساكت نخواهد نشست تـا خطـر       « صراحتاً اعلام كرد دولتش      ،»محور شرارت «شمالي به عنوان    
هاي جهان اجازه نخواهد     ترين رژيم   به خطرناك  آمريكاايالات متحده   . تر گردد  نزديك و نزديك  

  )13(».هاي جهان مورد تهديد قرار دهند ترين سلاح داد تا ما را با مخرب
گوي گـروه موسـوم بـه        به دنبال اعـلام عليرضـا جعفـرزاده، سـخن          ،در اگوست همين سال   

سـازي   غنـي (اي در دست احـداث    مبني بر وجود دو سايت هسته،»شوراي ملي مقاومت ايران «
المللي انرژي اتمي بـراي بازرسـي از ايـن            آژانس بين  ،)اورانيوم در نطنز و آب سنگين در اراك       

 وجـود   بعـد ان، چنـدماه    م ـبا تأكيد بر اصـول موافقتنامـه پاد       ايران  . تأسيسات اعلام آمادگي كرد   
رغـم اينكـه     بهو  . هاي آژانس آغاز شد     بازرسي ،2003تأسيسات مذكور را تأييد كرد و از فوريه         

اي  هـاي هـسته   اي در فعاليت  هيچ انحرافي به سمت سلاح هسته   مشخص شد ها   پس از بازرسي  
دولت بوش مؤكداً اعلام داشت ايران در تلاش براي برخـورداري از             ،ايران مشاهده نشده است   

 1968پيمان  برابر  در  كشور  اي است كه اين به معني نقض تعهدات اين           بليت تسليحات هسته  قا
بوده و ادعاي اين كشور مبني بر هدف توليد الكتريـسته از            ) .تي .پي .ان(اي   منع گسترش هسته  

دهـد ايـران     دولت بوش اعلام كرد اين شـواهد نـشان مـي          . برد ها را زير سؤال مي     طريق سايت 
  )14.(اي دست يابد  پيش از پايان دهه جاري به سلاح هستهتواند تا مي

رژيـم صـدام    .  در منطقه خليج فـارس اوج گرفـت        آمريكا سياست جنگي    ،2003در مارس   
 تحت اشغال نيروهاي ،حدود سه هفته تحمل حملات نظامي سقوط كرد و عراق     حسين پس از    

 ، و در عـين حـال      آمريكارهاي  دولت ايران به منظور تعديل فشا     .  و متحدين قرار گرفت    آمريكا
از . هاي اروپايي رفت    به سمت مذاكره با قدرت     ،اي خود  هاي هسته  آميز سياست  پيشبرد موفقيت 
اي، سـه    آميز از انرژي هسته     ايران ضمن تأكيد بر تعهد به موازين استفاده صلح         ،اين زمان به بعد   

 حـل و  براي ديپلماتيك خود قدرت اروپايي انگلستان، فرانسه و آلمان را طرف اصلي مذاكرات       
 منـشأ اصـلي تهديـد عليـه ايـران           در عين حال، چون   . اي جاري قرار داد    فصل معضلات هسته  

توانست نتـايج مفيـدتري در پـي داشـته           مذاكرات مستقيم بين دو طرف مي      ،طبعبه   بود،   آمريكا
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وان بـازيگران   هـا بـه عن ـ      اما با توجه به فقدان روابط ديپلماتيك بين دو كـشور، اروپـايي             ،باشد
 از يك سو در پي جلب همكاري بيشتر ايـران بـا             ،اروپاييهاي   طرف. ميانجي وارد عمل شدند   

. كردند  عليه ايران عمل مي    آمريكاكننده فشارهاي     در نقش تعديل   ،آژانس بودند و از سوي ديگر     
 ، اساس آن   شد كه بر   2003اين فرايند منجر به توافقي ميان ايران و سه قدرت اروپايي در اكتبر              

 پروتكـل الحـاقي را بـه صـورت اقـدام      ،ايران موافقت كرد در چارچوب همكـاري بـا آژانـس         
سـازي   هاي مربـوط بـه غنـي       داوطلبانه و اعتمادساز امضا كرده و به مورد اجرا گذارد و فعاليت           

اورانيوم و بازفرآوري پلوتونيوم را تا رسيدن به توافق مشخص پس از مذاكرات آتي به حالـت                 
  .ق درآوردتعلي

 به  ،ها ها بر اساس جلب همكاري ايران از طريق اعطاي مشوق          در حالي كه سياست اروپايي    
آميز  كرد نشان دهد ايران نيت صلح   تلاش مي  آمريكاهاي اقتصادي مبتني بود، دولت       ويژه مشوق 

شارهاي  ف ـ، بايد با انتقال پرونده ايران از آژانس بـه شـوراي امنيـت           ،رو نداشته و ندارد و از اين     
يي نيز آمريكا برخي محققان ،البته. نشيني شود  تري عليه آن اعمال شود تا مجبور به عقب         سنگين

 مـدير   ،1 ديويـد آلبـرت    ،به عنوان مثـال   . در تحريك مواضع حاد دولتشان عليه ايران مؤثر بودند        
 5 تـا  4تـوان   هزار كيلوگرم كيك زرد مي  با چهلچون«الملل گفته بود    مؤسسه علم و امنيت بين    

اي را تـأمين      كلاهك هـسته   300تواند مواد خام     اي ساخت، تنها معدن ساغند مي      كلاهك هسته 
اي مـشكوك بـه نظـر         كنترل فرايند چرخه سوخت هـسته      براي تلاش ايران    ،بر اين اساس  . كند
  )15(».آيد مي

 و   در تهران و اعلام همكاري ايران در چارچوب پروتكل الحاقي          2003به رغم توافق اكتبر     
هـاي آتـي خـود از بقـاي برخـي ابهامـات در               ي گـزارش  ط ـ آژانس   ،.تي .پي .پادماني ان توافق  
 14ها منجر به توافـق ديگـري در          ايران با اروپايي  مذاكرات  . اي ايران خبر داد    هاي هسته  فعاليت
تعهد شـد تـا رسـيدن مـذاكرات بـه           مطبق توافق پاريس نيز ايران      .  در پاريس شد   2004نوامبر  
هـاي مـرتبط بـا        كليـه فعاليـت    ، بـه صـورت داوطلبانـه      ،هاي آتـي    طي ماه  ،ي مشخص بند جمع
هرگونـه   توليـد و واردات سـانتريفيوژهاي گـازي،        ،سازي و بازفرآوري و به طور مشخص       غني

 جداسازي پلوتونيوم و يا ساخت يا تهيـه تأسيـسات جداسـازي پلوتونيـوم و كليـه                  براياقدام  

                                                                                                                                        
1 . David Albert 
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 تأسيسات تبديل اورانيوم را به حالت تعليق درآورد و پروتكل           ها يا توليد در هر يك از       آزمايش
اروپا بسته پيشنهادي ديگـري بـه       ها ادامه داشت تا اينكه       اين همكاري . الحاقي را به اجرا گذارد    

اين بسته از سوي ايران غيرمتناسب با تعهدات و توهين به ملت ايران تلقي شـد و از                  . ايران داد 
از  مـوج جديـدي   ، اصـفهان  UCF با دستور فك پلمب تأسيسات        مقامات ايران  ،2005آگوست  
ها  بدون هماهنگي با اروپايياي  المللي انرژي هسته  با نظارات آژانس بين   اي را    هاي هسته   فعاليت

  .آغاز كردند
اي كـه    بـه گونـه  ، بيـشتري يافـت  شـدت  در قبال ايـران  آمريكا موضع  ،از اين مقطع به بعد    

در .  را در انتقال پرونده ايران بـه شـوراي امنيـت همراهـي كردنـد               آمريكاها به سرعت     اروپايي
هاي سـنگين عليـه ايـران دفـاع كـرده و سـاير                همواره از اعمال مجازات    آمريكاشوراي امنيت،   

 كـه شـوراي حكـام       2006از فوريـه    .  را به همكاري طلبيده است     5+1اعضاي گروه موسوم به     
 پـنج  شوراي امنيـت     ،راي امنيت گرفت تا به حال     تصميم به گزارش پرونده ايران به شو      آژانس  

 جنبـه   1696قطعنامـه   . قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منـشور بـه تـصويب رسـانيده اسـت              
هـاي    مجـازات ،  1835و   1803 ،1747،  1737 قطعنامه بعـدي     چهاراخطاري دارد، اما در قالب      

يـد و فـروش كالاهـاي بـا         هاي موشكي و خر    هاي تأمين مالي، برنامه    زمينهمختلفي از جمله در     
 ايـران همـواره از انجـام    ،طي اين مـدت  . قابليت استفاده دوگانه عليه ايران اعمال گرديده است       

هـا بـا توجـه اينكـه ايـران را در              و اروپـايي   آمريكا اما   ،شرط استقبال كرده   مذاكرات بدون پيش  
هاي مربـوط بـه      ليتبينند و حتي شاهد توسعه فعا      ميل مي  بازگشت به تعهدات توافق پاريس بي     

هـا بـه    اي توسط ايران هستند، در پـي آننـد تـا از طريـق حربـه مجـازات             چرخه سوخت هسته  
  .خواستشان جامه عمل بپوشانند

 تهديد  مثابههاي ايران را به      اند مقاومت   تلاش كرده  ،هاي خود  گيري در موضع   ،آمريكاسران  
در آوريـل  . واكـنش جـدي وادارنـد   جدي عليه امنيت جهان نشان داده و جامعه جهـاني را بـه            

 كاندوليزا رايس اظهار داشت كه شوراي امنيت بايد به منظـور          ،آمريكا، وزير امور خارجه     2006
گوسـت همـين سـال،    آدر پايـان  ) 16.(هاي محكمي بـردارد    اي تهران گام   توقف پيشروي هسته  

اكنون جهـان   «: وي گفت . جورج بوش تأكيد كرد كه ايران بايد متحمل عواقب تمرد خود باشد           
ما از عمـق مـصيبتي      «: بوش افزود » .با تهديدي جدي از سوي رژيم راديكال ايران مواجه است         
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توانيم تصور كنـيم كـه آن چـه قـدر           ها به بار آورده آگاهيم و مي       كه حمايت ايران از تروريست    
نبايد اجـازه   « ،رو از اين » .اي مجاز شود   هاي هسته   دستيابي به سلاح   برايشود اگر ايران     تر مي دب

اين اظهارات در حـالي بيـان شـد كـه     ) 17(».اي اقدام كند  دهيم ايران به توسعه تسليحات هسته     
طبـق فـصل    را  امنيت اولين قطعنامه خود      شوراي   ،2006 ژوئيه   31 يعني   ،تر حدود يك ماه پيش   

هفتم منشور عليه ايـران تـصويب كـرده بـود و طـي آن هـشدار داده بـود كـه اگـر ايـران بـه                            
ها عليـه ايـن كـشور را          اعمال مجازات  ، منشور 41توجهي كند، طبق ماده      هاي شورا بي   ستهخوا

  .آغاز خواهد كرد
هاي متعارض كه در مورد نحوه برخورد بـا ايـران             تلاش كرده از ميان نگرش     آمريكادولت  
ن بـا ايـرا   است   برآنند كه لازم     آمريكابرخي از نخبگان سياسي     . بندي برسد   به جمع  ،وجود دارد 

 سـفير   ،توان به جان بولتـون     ترين آنها مي   از سرشناس . به صورت قهرآميز و سريع برخورد شود      
 در ، در سازمان ملل اشاره كرد كه با وجود خروج از پست سفارت در سازمان ملل          آمريكا اسبق

 طـي   ،2007وي در مي    . نزديك خود با دولت بوش را حفظ كرد        همچنان پيوند    ،2006دسامبر  
خورده  اي ايران را شكست    ها در قبال برنامه هسته      ديپلماسي اروپايي  ،تلگراف با ديلي اي   مصاحبه

بولتـون  . دهـد و زمـان محـدود اسـت         خواند و تصريح كرد كه ايران به پيشروي خود ادامه مي          
 ،بنـابراين . اش دسـت نخواهـد كـشيد    اي به طور قطع ثابت شده كه ايران از برنامه هسته     «: گفت

اگـر مـا    « ، به نظر بولتـون    ».نها از اين عمل بايد به شدت فشار را افزايش دهيم          براي بازداشتن آ  
نتوانيم براي انجام اين كار به حد كافي كشورهاي ديگر را با خود همراه سازيم، آنگـاه بايـد از                    

اگـر انتخـاب بـين      ... هاي اپوزيسيون و نظاير آن به سمت تغيير رژيم برويم          طريق تقويت گروه  
كنم ما نياز داريم توسل به زور را مـورد نظـر              و توسل به زور است، من فكر مي        اي ايران هسته 
 ضـمن اشـاره مجـدد بـه         ،گيـري مـشابهي     در موضـع   ، چندماه بعد  ،جان بولتون ) 8(».قرار دهيم 

كنم اسـتفاده از نيـروي نظـامي گزينـه           من فكر نمي  «: ها اظهار داشت   شكست مذاكرات اروپايي  
از آنجا كه زندگي حول     ... دانم چه آلترناتيومي وجود دارد     گويم نمي  اما به شما مي   ،  جالبي باشد 

كنم ما ناگزيريم استفاده از نيروي نظامي را مـورد توجـه قـرار     ها جريان دارد، من فكر مي   گزينه
اي  سيـسات هـسته   أكند كه گزينه نظامي بايد به صورت ضربه محدود به ت           وي اضافه مي  » .دهيم

  )19.( تغيير رژيم صورت گيرد،نايران باشد و همراه با آ
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يي خواهان رفتـار ملايـم و       آمريكااي از سياستمداران و كارشناسان       در مقابل، طيف گسترده   
هـا بيـشتر      دمـوكرات  ،در شـرايط فعلـي    . باشند آميز كاخ سفيد با جمهوري اسلامي مي       مسالمت

اگواري كـه از تحـولات   هاي ن  به ويژه با توجه به تجربه،آنها. متمايل به چنين رويكردي هستند 
. اند، از احتمال وقوع سناريوي مشابهي در مورد ايران نگرانند          رو داشته  عراق پس از صدام پيش    

خواهان نيز رويكـرد مـشابهي       در ميان جمهوري  . ها نيست  البته اين نگراني محدود به دموكرات     
:  اظهار داشـته آمريكاره خواه كنگ ، از نمايندگان جمهوري   1 ران پاول  ،به عنوان نمونه  . وجود دارد 

انگيـزي يـادآور اتهامـات غلطـي         اي ايران به طور خوف     نشده عليه مقاصد هسته    اتهامات اثبات «
وي كه راجع به تقاضاي رايس بـراي بودجـه سـالانه وزارت             » .است كه عليه عراق ساخته شد     

عراق به نظر اين مشابه «:  استدلال كرد  ،گفت سخن مي ) 2007براي سال   (امور خارجه از كنگره     
 اما مدارك هرگز ،رسد؛ جايي كه ابتدا اتهامات طرح شدند و قرار بود مدارك بعداً پيدا شوند        مي

  )20(».ندپيدا نشدند، چرا كه اتهامات غلط از آب درآمد
 گزينـه نظـامي اولويـت       ،بـراي دولـت بـوش     . ابين دارد نسياست كاخ سفيد تقريباً حالت بي     

 وجود  ، رايس در پاسخ به ابراز نگراني كساني چون ران پاول          در جلسه كنگره نيز   . نداشته است 
 بارهـا تـصريح     آمريكـا  مقامات   ،با اين حال  ) 21.(به ايران را رد كرد    طرح يا قصد حمله نظامي      

ها مورد توجه قـرار خواهنـد گرفـت،      همه گزينه  ،اند كه در صورت استمرار مقاومت ايران       كرده
 رايس پس از ملاقات بـا       ،2007در فوريه   . امي نيست  حمله نظ  آمريكاهرچند كه سياست فعلي     

 ابـراز   ،وزراي خارجه روسـيه و آلمـان و مـسئول سياسـت خـارجي اتحاديـه اروپـا در بـرلين                    
ها به ايرانيان نشان دهند انزواي آنها طي زمان رو به افـزايش اسـت و از    اميدواري كرد مجازات  

 بـوش طـي     ،در اكتبـر همـين سـال      ) 22.( وقت آن است كه موضع متفاوتي اتخاذ كننـد         ،رو اين
  : در قبال ايران را اين طور بيان كردآمريكا سياست ،گفتگوي مطبوعاتي

استراتژي كلي ما اين است كه در يـك مرحلـه مـسئوولان ايـران از انـزوا                  «
به نظر مـن اعمـال فـشار بـه ايـن            . خسته شوند و بگويند كه ارزشش را ندارد       

مـا از   . شي از آنها نـداريم    رنجيد بدانند كه ما     مردم ايران با  ... دولت ارزش دارد  
تورم بسيار  . ايم و آنها هم بايد ناراحت باشند       اقدامات دولت ايران ناراحت شده    

                                                                                                                                        
1 . Ron Paul 
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اين كشوري است كه آينده خيلي      . انزوا به اقتصاد صدمه زده است     . شديد است 
ه توانند اميد بهتـري در مقايـسه بـا آنچ ـ          تواند داشته باشد و مردم مي      بهتري مي 

  )23(». داشته باشند،دولت فعلي برايشان فراهم كرده
 در پاسخ سؤالي مبني بر اينكه آيا ايران قصد سـاخت بمـب اتمـي     ،بوش در همين مصاحبه   

سـازي را تعليـق    ام و تا زماني كه آنها غني  هاست به اين نتيجه رسيده     من مدت «: دارد، پاسخ داد  
 وي با تأكيد بر اينكه بـا        ».ام  بله بر اين عقيده    ،واقعي نيست نكنند يا مشخص نكنند اظهاراتشان      

من به همـه    «:  تصريح كرد  ، صلح جهان به خطر خواهد افتاد      ،اي تجهيز ايران به تسليحات هسته    
آنها دانـش  كه   به نظر من بايد از اين      ،خواهيد از جنگ جهاني سوم جلوگيري كنيد       ام اگر مي   گفته

  )24(». جلوگيري كنيد،اي را به دست بياورند ساخت تسليحات هسته
 طـي  آمريكـا وقـت  جمهـور   معـاون رئـيس   ، 1چند روز پس از مصاحبه بوش، ديك چيني

 پـس از تأكيـد      ،2007 اكتبر   21 در   2سخنراني در مؤسسه واشنگتن براي مطالعات خاور نزديك       
عواقـب  « در مـورد     ،اي دست يابد   بر اينكه واشنگتن اجازه نخواهد داد ايران به تسليحات هسته         

يـك  وي كـه بـه عنـوان    . سـازي اورانيـوم هـشدار داد    خودداري ايـران از توقـف غنـي       » جدي
ــارجي     ــت خ ــه سياس ــدرو در عرص ــتمدار تن ــاسياس ــشهوآمريك ــدبار در  ر م ــت و چن  اس

لازم است  «:  قرار داده، تصريح كرد    اشارههايش گزينه حمله نظامي به ايران را مورد          گيري موضع
 آماده تحميـل  يالملل  اجتماع بين،اش ادامه دهد به روال فعليبه رژيم ايران فهمانده شود كه اگر    

توانند در شـرايطي كـه يـك دولـت        نمي يالملل  بين جامعهكشور ما و كل     ... عواقب جدي است  
  )25(».كند، ساكت بنشينند هاي خود را ارضا مي طلبي ترين جاه حامي ترور تجاوزگرانه

 ايـن   ،در قبال ايـران   كشور  يز رفتار عملي آن      و ن  آمريكابا تأمل در كليت مواضع دولتمردان       
 به دنبال حمله نظامي عليه ايران  ،ها تحت شرايط جاري    ييآمريكاآيد كه    بندي به دست مي    جمع
اي را   ها ممكن است در نهايت توسل به چنـين گزينـه           به گسترش مجازات    اما روند رو   ،نيستند
 امـا ريـسك     ،قابل پذيرش و تحمل نيست    ا  براي دولت آمريك  اي   ايران هسته . ناپذير كند  اجتناب

مادي و غيرمـادي بـسيار سـنگيني بـه          هاي   حمله نظامي نيز بسيار بالاست و ممكن است هزينه        
ها را آغاز كرده اسـت تـا بـدون توسـل بـه               فرايند پلكاني مجازات  رو،   از اين . دنبال داشته باشد  

                                                                                                                                        
1 . Dick Cheney 
2 . Washington Institute for Near East Studies 
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تـر و   اي بـه صـرفه   هاي هـسته  ليتبندي برساند كه توقف فعا      ايران را به اين جمع     ،حمله نظامي 
از سوي ديگر، واشنگتن تمام سعي خود را به كار گرفته تـا             . هاست تر از تحمل مجازات    معقول

هاي بزرگ را در پيشبرد اين پروژه با خود همراه سازد، هـر چنـد                ها به ويژه قدرت    ساير دولت 
 برخـي   در عين حال،  . ودش اعمال مي جانبه   هاي آن عليه ايران به صورت يك       بخشي از مجازات  

و از  ايران دارنـد     درگذاري فراواني    هاي تجاري و سرمايه     همكاري ،هاي بزرگ مثل چين    قدرت
 مـشكلي  ؛هايي است  جلب همكاري مؤثر چنين قدرت،آمريكايكي از مشكلات بنيادين   رو،   اين

تي چـون   ، اگر معـضلا   بنابراين. ها سرعت كندي داشته باشد     كه باعث شده روند تشديد تحريم     
ها با ايـران يـا بحـران جهـاني بهـاي انـرژي مـانع            پيوندهاي اقتصادي قابل توجه برخي قدرت     

  .رفتند  قطعنامه اخير فراتر ميچهارهاي شوراي امنيت از  شك گستره تحريم شدند، بي نمي
  

  آمريكاملاحظات سيستمي 
هـاي    سياسـت ايـالات متحـده در قبـال فعاليـت           ،چنانكه طي مطالب پيشين اشـاره گرديـد       

الملل و به تبـع      اي ايران در چارچوب سياست كلي آن در باب ترتيبات امنيتي سيستم بين             هسته
تهديدكننده امنيـت   عوامل   يكي از مهمترين     ،امروزه. اي جريان دارد   هاي تابعه منطقه    سيستم ،آن

بر اين اسـاس، يكـي از لـوازم اساسـي           . تهاي انهدام جمعي اس     اشاعه سلاح  ،الملل سيستم بين 
تـسليحات انهـدام     بالاخص   ، كاربرد مؤثر برنامه كنترل تسليحات     ،الملل حفظ امنيت سيستم بين   

 سازوكارهاي نهادي مختلفي    ،هاي بزرگ   و ساير قدرت   آمريكا ،هاي اخير  طي دهه . جمعي است 
بـا ايـن حـال،    . باشـد  هاي بارز آن مي  از نمونه  .تي .پي .اند كه پيمان ان    در اين راستا ايجاد كرده    

. انـد  كارآمد نبوده  در جلوگيري از گسترش تسليحات غيرمتعارف        ، چنانكه بايد  ،چنين نهادهايي 
ناكارآمـدي  اي از شـواهد ايـن    به سلاح هـسته و هند  پاكستان  ،هايي چون اسرائيل   دولتتجهيز  
 اين بوده كه آنهـا      ،كشورهاييشدن چنين    اي  با هسته  آمريكايكي از دلايل عمده مماشات      . است

اند، هرچند ناظران متعددي برآنند كه چنين        كرده الملل تلقي نمي   را تهديد جدي عليه امنيت بين     
 ،تصوراتي به خصوص در مورد كشورهايي از قبيل پاكستان كه سيستم سياسي باثبـاتي ندارنـد               

  .ه كندبا معضلات بزرگي مواجدر آينده  را آمريكا و ممكن است استاشتباه 
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توانـد نـه     در امر كنترل تسليحات مي     نشان داد اهمال     ،آمريكا در   2001 سپتامبر   11حوادث  
. بـاري مواجـه كنـد      الملل را با خطرات مصيبت      بلكه امنيت كليت سيستم بين     آمريكا امنيت   فقط

گرايي دولت بوش در برنامه كنترل تسليحات         سپتامبر كاتاليزوري بود كه به يكجانبه      11حوادث  
گران حامي سياست دولت بوش در       تحليلاز  بينيم بسياري    روست كه مي   از اين ) 26.(كمك كرد 

 در  آمريكـا دهـي بـه مواضـع مقامـات           بـه منظـور مـشروعيت      ،اي ايـران   هاي هسته  قبال فعاليت 
 سـپتامبر اشـاره و   11 بـه حـوادث   ،اي سازي ايران به تلاش براي ساخت تسليحات هـسته   متهم

  .كنند  توسل به حمله نظامي حمايت ميحتي بعضاً از گزينه
جداي از سياست كلي واشنگتن در مقابله جدي با اشاعه تسليحات انهـدام جمعـي، مـورد                 

ايـن  . كنـد  هاي ديگري نيز برخوردار است كه انگيزه فشار بر آن را تـشديد مـي               ايران از ويژگي  
ه عنوان نمونه، بوش در     ب.  به انحاء مختلف مطرح شده است      آمريكامسأله در مواضع دولتمردان     

اظهار داشت كه خشونت )  لبنان و اسرائيلاالله وسه روزه حزب در پي جنگ سي  (2006آگوست  
سـازي   وي عـلاوه بـر مـتهم     . سـازد    نيات تهران در عرصه جهاني را آشكار مي        ،موجود در لبنان  

ثبـاتي ايـن     بـي االله، اعلام كرد ايران با حمايت از شورشيان عـراق بـه              ايران به حمايت از حزب    
وي ادامـه   . كنـد   مردم خويش را نقض مي     زها نفر ا   كشور كمك و حقوق انساني بنيادين ميليون      

تـوانيم   ها بـه بـار آورده، آگـاهيم و مـي           ما از عمق مصيبتي كه حمايت ايران از تروريست        «: داد
بـدتر  اي را داشـته باشـد، چـه قـدر            هـاي هـسته    تصور كنيم اگر ايران اجازه دستيابي به سـلاح        

  )27(».شود مي
 اعمـال فـشار عليـه    بـراي  ، بـه ويـژه دوره دوم آن  ،مسأله جديد ديگري كه در دولت بوش      

 بـه  آمريكـا مقامـات  . مزمن عراق بوده استامنيتي شده است، بحران  جمهوري اسلامي استفاده  
. باشـد  هاي عـراق مـي    به ناآرامينزد انحاء مختلف ايران را متهم كردند كه در پي ايجاد يا دامن       

و  در عراق امري ضروري اسـت        آمريكابوش چند بار ادعا كرد كه حضور قدرتمندانه نيروهاي          
در آن   و متحدين    آمريكا امنيت عراق، بلكه امنيت منطقه مستلزم حضور جدي نيروهاي           فقطنه  

 از آنجـا خـارج      آمريكاوي تصريح كرد اگر پيش از توانايي عراق به دفاع از خود،             . عراق است 
يعنـي   آمريكـا » بدترين دشمنان «عراق به دست    . شود گري حاصل مي    عواقب مطلقاً ويران   شود،

  )28.(افتد هاي القاعده مي هاي مرتبط با ايران و تروريست هواداران رژيم صدام، گروه
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 تبديل كرده   آمريكااي براي نزاع با      ها چنين ادعا كردند كه ايران، عراق را به جبهه          ييآمريكا
قـرار   و متحدين در عراق را مـورد حملـه           آمريكا نيروهاي   ،خي عوامل تروريست  و از طريق بر   

» كـوهي از مـدرك     «اعـلام كـرد    آمريكـا  سخنگوي وزارت خارجه     1شان مك كورمك  . دهد مي
 از  آمريكـا بندي دولت    جمع) 29.(هايي توسط ايران است    وجود دارد كه حاكي از چنين دخالت      

خـود را بـه   عراق اين است كه ضـمن تـضعيف عـراق،    هاي ايران در امور      هدف نهايي دخالت  
 در منطقه تعارض    آمريكاعنوان نيروي هژمونيك در خاورميانه جا بياندازد؛ امري كه با خواست            

 ادعا كرد ايران در پي ،نظامي ايالات متحده در عراق سابق  ، فرمانده   2ژنرال ديويد پترائوس  . دارد
به .  عراق است تا به صورت نايب ايران عمل كند         االله در جنوب   ايجاد ساختارهايي مشابه حزب   

 براي ايجاد ثبـات     آمريكا به تلاش    ،هاي ايران از ميليشياي شيعه در عراق        حمايت ،نظر پترائوس 
  )30.(زند در عراق آسيب مي

اي ايران صـرفاً معلـول       هاي هسته  رسد مواضع واشنگتن در برابر فعاليت      بنابراين، به نظر مي   
 متأثر از نقش خاصي است كه ايران در         ،ل تسليحات نيست، بلكه فراتر از آن      الزامات رژيم كنتر  
بينند كه   را دولتي مي  جمهوري اسلامي ايران     آمريكاسران  . كند الملل بازي مي   عرصه سيستم بين  

 را به چالش كشيده و     آمريكااي مطلوب و مطابق با هژموني         نظم منطقه  ،با سازوكارهاي مختلف  
سياست امنيتي ايران در عراق، سوريه، لبنان، فلسطين و    . تهديد قرار داده است   منافع آن را مورد     

بـه موقعيـت     رسـيدن    بـراي  همگي مجموعاً گوياي تلاش ايـران        ،حتي در جنوب خليج فارس    
اي   و ملاحظات كاخ سفيد در منطقه و هژموني منطقه  اي است كه آشكارا با منافع      هژموني منطقه 

غيرقابـل تحمـل    بـراي آمريكـا،     شدن ايـران     اي  هسته ،ينين شرايط در چ .  تعارض دارد  اسرائيل،
كند اين پيام را به دوستان و متحدان خود در منطقه بقبولاند كـه               ايالات متحده تلاش مي   . است

رود كه حاضر به برقـراري تعامـل         اي پيش مي   ايران در حالي به سمت ساخت تسليحات هسته       
شدن به قدرت    آميز در پي تبديل    هاي خشونت  بلكه به شيوه  آميز و دوستانه با آنها نيست،        احترام
  .باشد اي برتر مي منطقه

هاي ايران نيـز غيرقابـل        حتي همكاري  شده باعث   ،چنين نگاهي به موقعيت و مقاصد ايران      
هـاي   بـه گـزارش سـازمان      واكنش دولت بـوش      ،در اين زمينه  .  شوند لمداداطمينان و شكننده ق   

                                                                                                                                        
1 . Sean McCormack 
2 . David Petraeus 
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 اعـلام   ، با اطمينـان بـالا     ،در گزارش مذكور  . جالب توجه است  ) 2007نوامبر   (آمريكااطلاعاتي  
كرد، امـا از آن   گيري مي اي را پي  برنامه ساخت تسليحات هسته2003 كه ايران تا پاييز    بودشده  

 چندسالي ادامه داشته و بنا به ارزيابي بـا اطمينـان            ،اين توقف .  متوقف كرده است   ،مقطع به بعد  
اي را از سـر    هنوز برنامـه سـاخت تـسليحات هـسته    ،2007هاي   نيمهمتوسط گزارش، ايران در 

كنـد تهـران حـداقل راه        با اين حال، گزارش با اطمينان متوسط به بالا تصريح مي          . نگرفته است 
 احتمالاً برخي مواد لازم بـراي ايـن   ،ساخت چنين تسليحاتي را بازنگه داشته و با اطمينان پايين    

كند چنين مـوادي     ميرچند گزارش با اطمينان متوسط به بالا اذعان          ه ؛برنامه را وارد كرده است    
كنـد    همچنين با اطمينان بـالا اعـلام مـي         ،گزارش. باشند اي كافي نمي   براي ساخت سلاح هسته   

 در ،2003سازي اورانيوم و امضاي پروتكل الحـاقي در پـاييز    تصميم تهران به تعليق برنامه غني     
  )31.(المللي انجام گرديد ده بينپاسخ به دقت نظر و فشار فزاين

 گـزارش   ،در حالي كه برخي دولتمردان ايران از جمله وزير امور خارجـه، منـوچهر متكـي               
 گـواهي بـر   ،)هاي مندرج در آن با وجود عدم تأييد كليه گزاره  ( را   آمريكااطلاعاتي  هاي   سازمان

 و دانـستند اش  اي ههـاي هـست   آميز بودن برنامه صحت ادعاهاي جمهوري اسلامي در مورد صلح      
 نيز برخي منتقدان سياست خارجي دولت بـوش گـزارش را بـه عنـوان نـشانه                  آمريكاحتي در   

در . كاركرد دولت اعلام كردند، مقامات كاخ سفيد همچنان از مواضـع خـود دفـاع كردنـد                 سوء
ايـران  «: كـرد و گفـت    گيـري    ، بوش با همان لحن پيشين در برابـر ايـران موضـع            2007دسامبر  
اك بوده، ايران خطرناك است و ايران خطرنـاك خواهـد بـود اگـر آنهـا دانـش سـاخت                     خطرن

هـاي   وي در پاسخ به خبرنگـاران در مـورد گـزارش سـازمان            » .اي داشته باشند   تسليحات هسته 
نگرم به اين معني كه      من به اين گزارش به مثابه سيگنال هشداردهنده مي        «:  اعلام كرد  ،اطلاعاتي

 ايـن   ، سيگنال هشداردهنده اسـت    ،دليل اينكه آن  ... و برنامه را متوقف كردند    آنها برنامه داشتند    
 مجدداً بر ضرورت    ،بوش در ادامه  » .توانست برنامه را از سر بگيرد       مي ]يعني ايران [ است كه آن  

 اسـتمرار عمليـات نظـامي در عـراق و           بـراي همكاري كنگره براي تخصيص بودجه قابل قبول        
  )32.(افغانستان تأكيد كرد
. هاي مشابهي شده است    گيري المللي انرژي اتمي نيز موضع     هاي آژانس بين   در قبال گزارش  

 مبني بـر لـزوم      ، رايس در واكنش به اظهارات مدير كل آژانس، محمد البرادعي          ،2007در ژوئن   
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هاي بيشتر عليه ايران به منظور جلـب همكـاري بيـشتر             كاهش تأكيد شوراي امنيت بر مجازات     
هران، تصريح كرد آژانس متـولي ديپلماسـي نيـست و نقـش آن بايـد بـه انجـام                    بين آژانس و ت   

در موارد ديگر   ) 33.(هاي ايران محدود باشد    ها و تهيه و اعلام گزارش شفاف از فعاليت         بازرسي
اعتنـايي   هاي ايران بـي    بينانه آژانس در مورد همكاري     هاي بعضاً خوش   نيز كاخ سفيد به گزارش    
سـازي   كامـل غنـي   هاي شوراي امنيـت از جملـه تعليـق            كامل خواسته  كرده و خواستار اجراي   

  .اورانيوم توسط ايران شده است
ايران اي   هاي هسته   صرفاً معلول فعاليت   ، سياست فشار و به انزوا كشانيدن ايران       ،در مجموع 

تراشي ايـران در     نيست، بلكه ريشه در عوامل مختلفي دارد كه برآيند كلي آن در ضديت و مانع              
ايـن   ،ايـران اي   هـاي هـسته    فعاليـت . الملل قابل درك اسـت      در عرصه بين   آمريكاابر هژموني   بر

 سياسـت فـشار و   ،يالملل فرصت را به دولت ايالات متحده داده تا با بسيج گسترده و سريع بين       
 مهـم اسـت ضـرورت       آمريكـا  آنچه بـراي     ،بر اين اساس  . انزوا را با سرعت بيشتري پيش ببرد      

ست؛ امري كـه از نظـر       آمريكاالملل تحت هژموني     با نظم هژمونيك سيستم بين    هماهنگي ايران   
  .اي مواجه شود شدن ايران ممكن است با مانع بزرگ و پيچيده اي مقامات واشنگتن با هسته

  
  تأثير رويكردهاي حزبي

 برداشت رايجي وجود دارد مبني بـر اينكـه        ،در بين مقامات سياسي جمهوري اسلامي ايران      
 سياسـت خـارجي     ، در مقايسه با حزب دموكرات     آمريكاخواه   حزب جمهوري به اينكه   با توجه   

بـار    از ،يـك دولـت دمـوكرات      با پايان دوره بوش و به قدرت رسـيدن           ،تري دارد  جنگ طلبانه 
 بر اين نظرنـد كـه در آن         ،تر بينانه حتي برخي با نگاهي خوش    . شود فشارها عليه ايران كاسته مي    

 پـيش   آمريكـا زدايي با     به سمت تنش   ،اي هاي هسته   با وجود ادامه برنامه    تواند  ايران مي  ،صورت
 اين است كه سناريوي برخـورد       ، حداقل اميدي كه در اين راستا وجود دارد        ،به طور كلي  . برود

هاي ايران در ديپلماسـي      رو، يكي از برنامه    از اين .  كاهش يابد  – مشابه سناريوي عراق     –نظامي  
تـر،   اي به مراحـل جـا افتـاده    هاي هسته وده است تا ضمن پيشبرد فعاليت اي، خريد زمان ب    هسته

در اينجـا  . ها صـورت گيـرد      به نفع دموكرات   آمريكااجرايي   -تحولي در سطح نخبگان سياسي      
  . به چند نكته اشاره نماييم،لازم است در نقد برداشت مذكور



  845ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي ايران  آمريكا و بحران هسته

 

تـر   جويانـه   منازعه ،ونسياست خارجي دولت بوش در مقايسه با سلف آن يعني دولت كلينت           
 انهـدام مـورد چـالش تـسليحات      در،به ويژه. گرايي داشته است بوده و ميل بيشتري به يكجانبه 

 مـوج عظيمـي از فـشارهاي    ، شاهديم كه دولت بوش با طـرح مفهـوم محـور شـرارت             ،جمعي
د و  مـو  جمعي آغـاز ن    انهدامچندجانبه و يكجانبه را عليه چند دولت متهم به ساخت تسليحات            

حتـي در   . ختسـا  ي كرده و دولت صدام را سرنگون        شدستانه به عراق لشكرك    به نام دفاع پيش   
شـد و برخـي سـران دولـت از           هايي مبني بر ضرورت اقدام نظامي مطرح         مورد ايران نيز بحث   

ايـران، تمـام    نكـردن   همكـاري   نـد در صـورت      ردك  تهديـد مـي    ،جمله بوش و معاونش چينـي     
  .خواهند بودهاي لازم مورد توجه  گزينه

سال مقاومت ايران و بـه       با اين وجود، آنچه در عمل اتفاق افتاده اين است كه به رغم چند             
  دست به اقدام نظامي نـزد      آمريكا دولت   ،هاي شوراي امنيت   توجهي آن به قطعنامه    خصوص بي 

اشــاره شــد كــه در ميــان خــود قــبلاً . داشــتطــرح مشخــصي در ايــن جهــت نظــاهر بــه  و
هـاي   از جمله به صحبت   . نيز بسيارند كساني كه مخالف چنين اقدامي هستند       خواهان   جمهوري

ايـن  . ايران مخالفت كرد  ساختن   متهمخواه كنگره اشاره گرديد كه با        ران پاول، نماينده جمهوري   
پس از تصويب اولين قطعنامه شوراي امنيـت         (2007هاي آغازين سال     گيري كه در هفته    موضع

ما طرح يا   «كه   با اين واكنش رايس مواجه گرديد        ،اتخاذ گرديد ) ايران منشور عليه    41طبق ماده   
دولت بوش در حالي از گزينه حملـه نظـامي عليـه ايـران              ) 34(».قصد حمله به ايران را نداريم     

و روسـيه در برابـر      هـاي چـين       نيز دولت  5 + 1هاي مختلف گروه     فاصله گرفته كه در نشست    
هـاي شـوراي     فرايند مجازات اند و عملاً     تراشي كرده   مانع آمريكاهاي مورد نظر     تشديد مجازات 

  . مطابقت كامل نداردآمريكاهاي  امنيت نيز با خواسته
. الملـل ندارنـد    اي در عرصه بـين     جويانه ها نيز لزوماً رويكرد صلح     از سوي ديگر، دموكرات   

هـاي   وكرات دم ـ ،اگرچه حمله به عراق در اصل به نام دولت بوش تمام شده، اما پيش از حمله               
 در  3و سناتور جـان ادواردز     2كلينتون. ري آر لا سناتور هي  ،1كري. شاخص چون سناتور جان اف    

در مقـام  جـان كـري    .  برنامه حمله نظامي به عراق را تجويز كردند        ،)2002اكتبر   (آمريكاكنگره  

                                                                                                                                        
1 . John F.Kerry 
2 . Hillary R. Clinton 
3 . John Edwards 
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  بر اين نظر بود كه جنـگ عـراق  2004ها در جريان انتخابات رياست جمهوري       نامزد دموكرات 
 در پاسـخ بـه ايـن        ،مناظره با بوش  در  وي  .  بود »در زمان اشتباه  و  جنگ اشتباه در مكان اشتباه      «
چرا در كنگره رأي به تجويز توسل به زور عليه عراق داده بود، چنين پاسـخ داد كـه                   كه  ال  ئوس

يش ثابت قدم است، اما در مورد نحوه مديريت امور مربوط به جنگ و تحـولات                أهمچنان بر ر  
كري بر آن بود كه بوش در حالي به عراق حملـه كـرد         .  جنگ به دولت بوش انتقاد دارد      پس از 

هاي بزرگي پس از جنگ      رو، چالش  از اين . كه طرحي براي دوره پيروزي پس از جنگ نداشت        
 از برآينـدهاي عمـده آن       ،ييآمريكـا شـدن روزافـزون سـربازان         شد كه كشته   آمريكاگير   گريبان

  )35.(ستا
اي بر ضرورت حذف صدام حسين از صحنه سياسـي           تأكيد ويژه  ، رأي خود  كري در توجيه  

بوش در توجيه لشكركشي بـه عـراق روي         . عراق داشت، اما وي از دلايل بوش كاملاً آگاه بود         
 حمايـت از   ،هاي مربـوط بـه تـسليحات انهـدام جمعـي           برنامه«: سه علت اساسي تمركز داشت    

هـاي   گيـري  كري اگرچه در موضـع    . » حقوق بشر   و نقض فاحش   ،ها از جمله القاعده    تروريست
» رئاليست«گذاشت، اما بارها خود را به عنوان         اعلاني روي ملاحظات حقوق بشري انگشت مي      

كـري  . كرد گرفتن از رئاليسم متهم مي      بوش را به فاصله    ،معرفي كرده بود و حتي در قضيه عراق       
بايد به منظور حفاظت از منافع حيـاتي         عموماً   آمريكا اين باور بوده است كه نيروهاي مسلح         رب

  )36.( مورد استفاده قرار گيرندآمريكا
 2008 حزب دموكرات در انتخابات رياست جمهـوري         هاينامزداز  هيلاري كلينتون نيز كه     

ال ئووي كه بارها بابت اين اقدام مـورد س ـ        .  در قضيه عراق موضع نسبتاً مشابهي اتخاذ كرد        ،بود
 اما بر آن اسـت      ،يت رأي به نفع حمله دولت بوش به عراق را پذيرفته          ولئمسواقع شده، معمولاً    

 كلينتـون مـشكل     .گرفـت  كرد، هرگز چنين موضعي نمـي      بيني مي  كه اگر روند تحولات را پيش     
بـه  هـاي مربـوط      كيـف برنامـه   و  اصلي را در فقدان اطلاعات كافي در مورد مسايلي چـون كـم            

هـاي دولـت بـوش در     پـذيري طـرح   هاي آسيب يلهاي انهدام جمعي رژيم صدام و پتانس   سلاح
 بـه   ، در واقـع   ، كلينتـون گفتـه اسـت رأي وي        ،نكته جالب ديگر اينكه   ) 37.(عراق دانسته است  

هاي شوراي امنيت سازمان ملل است كه توسط عراق نقض گرديده            سازي قطعنامه  منظور عملي 
د بـه   نيك از اعضا حق ندار      هيچ ،داند كه طبق منشور ملل متحد      با اين حال، خود وي مي     . است
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بـه اقـدام نظـامي توسـل         ،به صورت يكجانبـه    ،هاي شوراي امنيت   كردن قطعنامه  منظور اجرايي 
 كلينتون تأييد كـرده     ،بر اين اساس  .  شوراي امنيت صلاحيت چنين اقدامي را دارد       فقطيد و   وج

 اقـدام نظـامي    دسـت بـه  ،هاي شوراي امنيت  اجراي قطعنامه  براي ،تواند است ايالات متحده مي   
  )38.(يكجانبه بزند

اي رأي داد     به قطعنامه  آمريكا نيز كلينتون در اقدامي تقريباً مشابه در سناي          2007در سپتامبر   
ايـن  . شـود   سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان سازمان تروريست شناخته مـي           ،كه طبق آن  

از جمله رقيب هم . جه وي شود باعث شد سير جديدي از انتقادات و اتهامات متو        ،گيري موضع
بـا   ا،، باراك اوبام ـ  2008جمهوري حزب دمكرات در انتخابات       حزب وي براي نامزدي رياست    

به » چك سفيدي «،هاي تروريستي در ليست سازماناين استدلال كه گنجاندن نام سپاه پاسداران     
 متهم كرد كه به نظر       اقدام نظامي عليه ايران است، كنگره را به تكرار اشتباهي          برايدولت بوش   
 در مـورد رأي مثبـت هـيلاري         ، در مورد عراق مرتكب شده بود و به ويـژه          2002وي در سال    

 درك و قضاوت صحيحي     ،كلينتون اظهار داشت كه وي نشان داد در جريان تجويز جنگ عراق           
نيـز  آور  كلينتون اين بود كه رأي مثبت به ايـن قطعنامـه كـه الـزام          پاسخ  . از مسايل نداشته است   

  )39.(ها بوده است تر براي تحميل مجازات  مناسب باشد، به منظور ايجاد زمينه نمي
 ، در قبـال جمهـوري اسـلامي ايـران         آمريكـا آميـز     سياست منازعـه   دهد نشان مي نكات  اين  

هـاي   هـاي حزبـي دولـت    نكه معلول سياسـت  آ بيش از    ،بوش. دابليوبالاخص طي دوره جورج     
تمايـل بـه تثبيـت نظـم        . سـت آمريكا ملاحظات سيـستمي دولـت        باشد، نتيجه  آمريكاحاكم بر   

در مقام ابرقـدرت     (آمريكاالملل تحت رهبري ايالات متحده در دولت         هژمونيك در عرصه بين   
. خواه باشـند يـا دمـوكرات       وجود دارد، اعم از اينكه گردانندگان آن از حزب جمهوري         ) جهاني

اقدامات عملي هر دو دولت بيـل كلينتـون و          هاي اعلاني و چه در        چه در سياست   ،اين واقعيت 
  .وجود داردميان آنها باشد، هرچند طبيعتاً برخي اختلافات تاكتيكي  جورج بوش محسوس مي

 ،هـاي اخيـر آورده شـد       هاي برخي نخبگان دو حزب در سـال        گيري موضعاز  هايي كه    مثال
ود در برابـر ايـران   خواه بوش جنگ را گزينـه گريزناپـذير خ ـ   دهند نه دولت جمهوري    نشان مي 

هاي دولت در عراق     كه خارج از دستگاه اجرايي كشور ناكامي       -داند و نه منتقدان دموكرات       مي
 ضـرورتاً موضـع صـلح       –بيننـد    را زمينه مناسبي براي جلب حمايت افكار عمومي از خود مـي           
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قـدام   ممكـن اسـت ا     ، در شـرايط خاصـي     ،اند نخبگان هر دو حزب نشان داده     . اي دارند  جويانه 
 حـال تهديدكننـده منـافع       داننـد؛ ضـروري ب  را   آمريكانظامي براي حفاظت از منافع استراتژيك       

در دوره كلينتون نيز كه كـشورهاي مختلفـي از جملـه            .  ممكن است عراق باشد يا ايران      آمريكا
 قـرار گرفتنـد،     آمريكـا سومالي، عراق، سودان، افغانستان و يوگسلاوي آماج مداخلات نظـامي           

 از  ،هـايي   تحت فشارهاي اين كشور قرار داشـت و حتـي در موقعيـت             ،به انحاء مختلف   ،ايران
  . تهديد به حمله نظامي شد،جمله پس از انفجار پايگاه الخبر عربستان

هاي گذشـته نيـز مـوارد     طي دهه. شود  صرفاً به يكي دو دهه اخير محدود نمي        ،اين واقعيت 
بـا وجـود اينكـه در سـطح افكـار           . افتاده اسـت   اتفاق   آمريكامتعددي از اقدامات جنگي دولت      

شود كه در مقايسه با حـزب         به عنوان حزبي شناخته مي     آمريكا حزب دموكرات    ،عمومي جهان 
 ،تـري دارد، در تـاريخ سـده اخيـر          آميز و حقوق بـشري قـوي       هاي صلح  خواه گرايش  جمهوري

 و  1 ويلـسون  هـاي دمـوكرات وودرو      دولـت  ،شاهديم كه طي هر دو جنـگ جهـاني اول و دوم           
 وارد جنگ بـه نفـع متفقـين         ،آمريكانظور حفاظت از منافع استراتژيك      مبه  ،  2فرانكلين روزولت 

 امـا تمـام     ،انترناسيوناليستي ويلسون قابـل انكـار نيـست        هاي ليبرال  اگرچه وجود گرايش  . شدند
 ،بمباران اتمي هيروشيما و ناكازاكي توسط دولـت دمـوكرات هـاري تـرومن      . باشد واقعيت نمي 

در . و منـافع اسـتراتژيك بـر ملاحظـات بـشردوستانه اسـت          نشانه روشني از غلبـه ملاحظـات        
دولـت  . هاي دموكرات هـستيم    هاي دوره جنگ سرد نيز شاهد اين واقعيت در مورد دولت           سال

با نيروهاي كره شـمالي و       به كره لشكركشي كرد و وارد جنگي پرهزينه          ،1950 در سال    ،ترومن
پـس از مداخلـه در كوبـا و بـه            ،3كندي. ، دولت جان اف   1960در دهه   . شد حاميان چيني آنها    

گرانـه در     موج جديـدي از تحركـات مداخلـه        ،دنبال آن پشت سر گذاشتن بحران موشكي كوبا       
 منجـر   4جانسون. ادامه اين تحركات توسط خلف وي يعني ليندون بي        . امور ويتنام را آغاز كرد    

هـايي از    اينهـا نمونـه   . مـين شـد    ينيروهـاي حـامي هوش ـ    جنگي طولاني و پرهزينه بـا       به آغاز   
هاي بين جنگ جهاني دوم و فروپاشي اتحاد         هاي دموكرات طي سال    هاي جنگي دولت   سياست

  )40.(باشند شوروي مي
                                                                                                                                        
1 . Woodrow Wilson 
2. Franklin D. Roosevelt 
3 . John F. Kennedy 
4 . Lyndon B. Johnson 
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 ، در اصـل   ،بوش. دابليو در دوره جورج     آمريكا بين ايران و     روياروييبر اين اساس، تشديد     
فراتر از ملاحظات حزبي نخبگان سياسـي حـاكم         و   آمريكامحصول ملاحظات سيستمي دولت     

دمـوكرات، سياسـت كلـي ايـالات متحـده در قبـال              روي كار آمدن دولـت    باشد و با     بر آن مي  
 دچـار تحـول اساسـي    ،اي ايـران   هاي هسته   به ويژه در موضوع فعاليت     ،جمهوري اسلامي ايران  

يدوبندهاي ساختاري سيستم   ق ،تر در تعبير تئوريك، اين سيستم و به طور مشخص        . نخواهد شد 
ممكـن اسـت    دهـد، هرچنـد      ها شكل مي   گيري كلان سياست خارجي دولت     است كه به جهت   

   . وجود داشته باشد، دولتهرگيران  و تصميمگذاران  هاي سياست در تاكتيكهايي  تفاوت
  
  گيري نتيجه

اي  اي هـسته  ه  به بررسي و تحليل سياست خارجي ايالات متحده در قبال فعاليت           ،اين مقاله 
علنـي  آميز دولت بوش در پي       هاي منازعه  گيري اشاره شد كه تشديد موضع    . ايران پرداخته است  

 در اگوسـت    ،سازي اورانيـوم در نطنـز و آب سـنگين در اراك            هاي مربوط به غني     فعاليت شدن
هـاي ايـران را نظـامي جلـوه داده و در             تلاش واشنگتن بر اين بوده كه فعاليت      .  آغاز شد  2002

. كنـد اي   هاي هـسته    ايران را وادار به توقف فعاليت      ،المللي كنترل تسليحات   چارچوب رژيم بين  
 به عنوان ميانجي وارد عمـل       ،گانه اروپا يعني انگلستان، فرانسه و آلمان       هاي سه   قدرت ،در آغاز 

. هنـد سوق د ها    ايران را به پذيرش تعليق فعاليت      ،شدند تا با استفاده از سازوكارهاي ديپلماتيك      
 وارد مـذاكره بـا      ،المللـي انـرژي اتمـي      جمهوري اسلامي ضمن اعلام همكاري با آژانـس بـين         

اي كـه در امـر       هاي اوليـه   رغم همكاري   بهجمهوري اسلامي ايران،     ،با اين حال  . ها شد  اروپايي
اي را از    هاي چرخه سوخت هسته     فعاليت سايت  ،ها داشت، در نهايت    تعليق با آژانس و اروپايي    

اي  هاي هسته   پرونده فعاليت  ،ها اي كه با اختلال در روند مذاكرات با اروپايي         رفت، به گونه  سرگ
  .ايران به شوراي امنيت سازمان ملل گزارش شد

هـاي    به اين معني بود كه فعاليـت       ،ران در شوراي امنيت   يدر دستور كار قرارگرفتن پرونده ا     
هـاي بـزرگ و در رأس آنهـا          قـدرت .  اسـت  الملل مرتبط شده   ايران با مسأله صلح و امنيت بين      

هـايي را عليـه     مجـازات ، منشور ملـل متحـد  41 با تصويب چند قطعنامه بر اساس ماده        ،آمريكا
بـا ايـن حـال،      . ها را براي ايران عقلاني جلوه دهنـد        اند تا گزينه تعليق فعاليت     ايران اعمال كرده  
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 در مقام آمريكا. ها اعتنايي ندارد نامهايران همچنان سياست مقاومت در پيش گرفته و به اين قطع   
 تلاش داشته است با تقويت اين تصور كـه ايـران بـا توسـعه            ،ها محرك اصلي تصويب قطعنامه   

هـاي بـزرگ را      كند، قدرت  الملل را تهديد مي    گرا صلح و امنيت بين     اي نظامي  هاي هسته  فعاليت
 آمريكامقامات  . اي سياسي بكشاند  اعمال فشارها سوق دهد و ايران را به انزو        براي  به همكاري   

 كليـه   ،هـا  اعتنـايي ايـران بـه قطعنامـه         چندبار تهديد كردند در صورت ادامه بـي        ،)دولت بوش (
با اين وجود، به همان سياست      . هاي لازم از جمله اقدام نظامي را مورد توجه خواهند داد           گزينه

  .ندردتشديد فشارهاي غيرنظامي بسنده ك
 بايد تعاملات ايـران و      ،اي ايران   هسته سأله كه براي درك جامع م     ستابندي مقاله اين     جمع
دولـت  . هـاي موجـود آن مـورد نظـر قـرار داد          المللي با مشخصه    را در قالب سيستم بين     آمريكا

در ايـن راسـتا، هـر       .  در پي تثبيت سيستم فعلـي بـه صـورت هژمونيـك اسـت              ،ايالات متحده 
  را بـه چـالش بكـشد، بـا         متحـده وني ايـالات    بازيگري كه به نحوي نظم هژمونيك تحت هژم ـ       

 بازيگري است كه    نيز به هر حال   جمهوري اسلامي   . شود فشارهاي ساختاري سيستم مواجه مي    
هاي   در تقابل با سياست،اي  در زيرسيستم منطقه،هاي آن با نظم موجود مخالف است و سياست     

 آمريكاوي بر موقعيت ايران در برابر       هر فعاليتي كه به نح    ،  طبعبه  رو،   از اين . واشنگتن قرار دارد  
هـاي    در حـوزه فعاليـت  ،از سـوي ديگـر    . شـود   مواجـه مـي    تهديد آمريكا ثير مثبت گذارد، با     أت

المللي كنترل تسليحات     در قالب رژيم بين    –هاي بزرگ    اي بين قدرت   هاي ويژه   توافق ،اي هسته
لا بـرده   ها بـا   افقت ساير قدرت   جلب مو  براي را   آمريكاقابليت  كه  اي   صورت گرفته، به گونه    -

 سائلم ـاز  بـه يكـي   ،اي جمهـوري اسـلامي   هاي هسته به اين ترتيب، شاهديم كه فعاليت     . است
  . تبديل شده استالملل نظام بيننظير  كم
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 هسياست خارجي روسيدر ستيزي آمريكات مفهوم تحولا
  با تأكيد بر سياست خارجي پوتين

  
  ∗رضا نوري علي

  
  چكيده

تأثير مستقيمي بر رفتار نخبگان و  ، دورة شورويدرستيزي آمريكاگرايي و آمريكا
 در قالب عنصري از ، به ناگزير،ر اين تأثير مكرّ. داشتاين كشورهاي سياسي  گروه

 منتقل و بر مشي نخبگان فروپاشي آن به دورة پس از ،ياسي شورويفرهنگ س
 ،دورة يلتسيندر . گذاشت تأثير آنها  سياست خارجي رفتارهايبر  به ويژه ،سياسي
هر تأكيد بر تأثير  ،و تسلط رويكردهاي ايدئولوژيكيهاي هويتي  نابسامانيتأثير تحت 

 تعامل هاي متفاوت  دورهصورتبه  ، بر رفتارهاي سياست خارجيه مؤلف ايندو وجه
 به عنوان بزرگترين آمريكامعرفي با  ،ة پوتيندوردر . بروز يافتو تضاد با اين كشور 

 به ويژه در دور دوم ،ستيزانهآمريكا روندهاي ،مانع در مسير احياء قدرت بزرگ روسيه
گرايي   در قالب عملآمريكاپس از تجربة ناموفق همگرايي با  و اوج رسيد بهوي 

گرايي   در قالب عمل،اين كشوردر برابر » مقاومت مستقيم« رويكرد ،كار محافظه
 به ،با تمركز بر دورة پوتين ،حد تواندر  ، نوشتار حاضر. پي گرفته شد،تهاجمي
   .چگونگي اين روندها خواهد پرداخت بررسي

  يپرهيز بلتقاگرايي،  عملستيزي، آمريكاالملل،  ، نظام بينآمريكاروسيه، : ها واژه كليد
                                                                                                                   

   و پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعاتي ايراساي از دانشگاه تهران كارشناس ارشد مطالعات منطقه  ∗
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  مقدمه
 روسيه همواره در پي آن بوده تا خود را به عنوان ابرقدرت ،پس از فروپاشي شوروي

 كه زماني در سراسر دنيا و در تمام ، در اين زمينهاين كشورهاي  تلاش. معرفي كندجانشين 
كرد، طبيعي به نظر  رقابت ميبا آمريكا هاي سياسي، اقتصادي، نظامي و ايدئولوژيكي  جنبه
 تلاش براي رسيدن مجدد به ،هاي دورة پس از شوروي رفت هاي تلخ پس  اما واقعيت،رسيد مي

 در آمريكا نفوذ ،در دورة پس از شوروي. نمود  را غيرقابل باور و غيرممكن ميآمريكاسطح 
 جايگزين نفوذ سابق ،طور مؤثره  ب،ي لاتينآمريكاخاورميانه، اروپاي شرقي، جنوب آسيا و 

اي كاهش   به طور قابل ملاحظه،روسيه» قدرت بزرگ«هاي  منابع و ظرفيت. ودشوروي شده ب
ديد كه بايد از ادعاي   ميييافته و اين كشور نه تنها كوچكتر شده بود، بلكه خود را در وضعيت

از دست  .كشيد دست مينيز كنندة شرق و غرب بود  كه نيروي متوازن» يورآسيايي «يكشور
 را روسيهنه تنها براي نخبگان، بلكه براي عامة مردم كه همچنان  ،قدرت بزرگدادن موقعيت 
 اين امر كه از آن به )1(.دانستند، باورنكردني و دردناك بود جهان مي  بزرگهاي  يكي از قدرت

 مختلف داخلي قرار گرفت و هاي طيفشود، مورد توجه  ياد مي» عقدة تحقير ملي«عنوان 
 با هدف تجديد موقعيت روسيه در ،از سوي آنها» بزرگقدرت «هاي مختلفي از راهبرد  قالب

  )2.(كارهاي مختلفي نيز پيشنهاد شد  راه، مطرح و براي تحقق آن،عرصة جهاني
هاي سياسي   تقريباً كليه جناح، در سراسر دورة پس از شوروي،نكتة حائز تأمل اينكه

هاي  يان، به جز يوروآتلانتيستگرا گرايان و عمل گرايان، واقع ها، ملي ها، كمونيست يورآسيانيت(
كشورشان  موقعيت قدرت بزرگ احياء را بزرگترين مانع براي آمريكاو بسياري از مردم، ) اوليه
 راهبرد انزواي روسيه را در سراسر  ،وقفه هاي بي  با تلاشآمريكا ،به اعتقاد آنها. اند دانسته مي

زايش حوزة نفوذ تا مرزهاي روسيه  و افآنانقباض ژئوپوليتيكي دورة پس از شوروي با هدف 
 مبني بر وجود آمريكاآنها اين رويكرد را حاكي از هدف و تمايل اصلي . گرفته است پي

اين كشور » دربرگيري«اي ضعيف و ناتوان و استمرار سياست خارجي تهاجمي و راهبرد  روسيه
 گريز تقابل رويكرد  خارجي منفعلانه دورة يلتسين و رغم سياست به دانند كه  عليه روسيه مي

گرفته   پي،هاي مختلف به شيوهو پوتين، با همان ماهيت دورة جنگ سرد، اما در قالبي متفاوت 
 و تجربة ناموفق همكاري با آمريكابه روسيه از سوي » نگاه از بالا«گيري سياست  پي. بودشده 
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 تأثير بي آمريكا منفي نسبت بههاي   نيز در تشديد ديدگاه1اين كشور طي دورة پس از شوروي
  .بودن

ستيزي به آمريكا در مسير تحقق آرمان احياء موقعيت قدرت بزرگ، ،در دورة يلتسين
 به ويژه پس از ،يابي اي براي هويت داد و بهانه ي استمرار تاريخي را مينوعها امكان  روس
 مهمي  دليل،ستيزيآمريكااين جنبة مفهوم . شد محسوب مي)  م90 (70هاي هويتي دهة  بحران

 بر اين مفهوم ،اين دهه به ويژه در اواخر ،مداران كرملين براي توضيح چرايي تأكيد سياست
 پس از جنگ يوگسلاويستيزانه كه آمريكا رويكردهاي ،گران  عقيدة غالب تحليلبه )3(.بود

 ،جمهوري وي  به ويژه در دور دوم رياست، در ظاهر تخفيف يافته بود، در دورة پوتين)1378(
 ،بر اساس نظرسنجي مركز مستقل لوادا. ياقي جديد و با شدت بيشتري مجال بروز يافتبه س

 ،ها دولتي مدارن و رسانه  بيش از نيمي از مردم روسيه زير تأثير سياست،1386در اواخر سال 
نظرسنجي مركز دولتي مطالعات افكار عمومي . دانستند مينابودي كامل روسيه را  آمريكاهدف 

و چين را بزرگترين ( را بزرگترين دشمن آمريكا ،دهد بيشتر مردم روسيه ان ميروسيه نيز نش
 شمار اندكي از مردم و نخبگان روسيه از مواضع ، به طور كلي)4(.دانند كشورشان مي) دوست

ستيزي براي بسياري از سياستمداران آمريكا. كنند گرايانه حمايت ميآمريكاهاي  و سياست
 همانند عشق به سرزمين ذاتي و براي بسياري از عامة مردم ،)5(ها» سيلاويك«قديمي از جمله 
ها در تصور انتقام از  حتي برخي روس. شود ساز فرض مي  عنصري هويت،و حتي جوانان

ترين  شدن روسيه به بزرگ از جمله از طريق تبديل(كنند   هستند و آرزوي شرايطي را ميآمريكا
 اين كشور را به خاطر آنچه در قبال روسيه انجام ،ق آنكه از طري) آمريكاكنندة انرژي  تأمين
   )6.( تنبيه كنند،داده

 كه به ذهنيت و داند مياي  هاي مهم و اوليه  يكي از مؤلفه را»حسادت «،ولاديمير شلاپنتوك
 با ،به اعتقاد او. داد  شكل مي، در دورة پس از شوروي،آمريكاها نسبت به  هاي روس ديدگاه

ها و محدودة عيني  رفت بيني مردم و نخبگان روسيه نسبت به پس قععنايت به عدم وا

                                                                                                                   
اي آسياي   انتظار داشت از ساختارهاي منطقه، روسيه در ازاء همكاري با آمريكا در جنگ افغانستان،براي مثال. 1

 وارد تعامل مستقيم ،اعتنا به ملاحظات آن  بيآمريكا رهبري روسيه در اين جنگ استفاده شود، اما رايمركزي ب
  .هاي منطقه شد و ابتكار عمل را رأساً به دست گرفتبا كشور
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 نفرت آنها از توان پذيرفت به سختي مي، در دورة پس از شورويهاي اين كشور  توانمندي
هرچند . هاي فرهنگي بين دو كشور باشد هاي جزئي يا تفاوت  در نتيجة كشمكش،آمريكا

رد، ولي معتقد است سياست خارجي تهاجمي و گي نويسنده تأثير ساير عوامل را ناديده نمي
 و روسيه را اين كشور بين ةشد  شكاف گسترده و قابل ملاحظة حادث،آمريكاطلبانة  هژموني

او .  شدآمريكا و باعث بروز احساسات منفي نسبت به تر كرد  ملموسآنبراي مردم و نخبگان 
تلفات اين كشور و    سريع و كمكند كه هرچند جنگ افغانستان و تصرف به اين نكته اشاره مي

 مردم و نخبگان روسيه را شوكه كرد، اما آنها اين ، در آسياي مركزيآمريكاگسترش نفوذ 
 نظامي و سياسي روسيه در مشاركت و   آشكاري از ضعفة نشان،اي ديگر هموضوع را از زاوي

عامل مهمي در » حسادت «، به اعتقاد ويبنابراين،. كردند ير ميفساي ت  امور منطقهمديريت
 به ويژه در ميان نخبگان سياسي اين ،ستيزي در جامعة روسية پس از شورويآمريكاتشديد 

 تا ،ستيزانه در روسية پس از شورويآمريكاهاي   افزايش ديدگاه،بر اين اساس  )7.(كشور بود
مردم و  و تمايل )8(آمريكانة طلبا هاي هژموني طلبانه و سياست  به مطامع توسعه،حدود زيادي

هاي نظري و عملي براي بازگشت كشورشان به  يابي از طريق تلاش نخبگان روسيه به هويت
گردد كه در مقاطع   باز ميآمريكاشدن به وزنة تعادلي در برابر  موقعيت قدرت بزرگ و تبديل

  . استمختلف و به اشكال متفاوت بر رفتارهاي سياست خارجي اين كشور تأثير داشته 
  

  ستيزياآمريكمفهوم 
تاريخ بشر از ابتدا همراه با احساس شك .  تاريخي به درازاي حيات بشر دارد،هراسي بيگانه

 به تقابل بدون دليلِ ،بوده كه در موارد بسيار» غيرخودي«و ناخوشايندي نسبت به بيگانه و 
 در تعريف ،اين تأثير به حدي واقعي است كه در بسياري متون. شده است موجه نيز منجر مي

و » ديگري«در تقابل با » خودي«و هويت » خود«تأكيد و » ديگري« هميشه بر وجود ،ويته
  شود كه هيچ هويتي بدون ضدهويت شكل تعريف و بر اين نكته تأكيد مي» غيرخودي«

 نسبت به دولت، ي از هرگونه اقدام يا ديدگاه انتقادي، مخالفت و دشمن،معمولاً. گيرد نمي
 كاربرد ،از منظر تاريخي. شود ستيزي ياد ميآمريكا زير عنوان ،دهفرهنگ و مردم ايالات متح

 رواج ميلادي 18يي بود كه از اواخر قرن آمريكا ناشي از گسترش احساسات ضد،اين واژه
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 از دهة ، گستردهي و در سطح1327 به ويژه از سال ، اين اصطلاح،يافت، اما در دورة معاصر
   )9.(واج يافتالملل ر در ادبيات بين)  م1950( 1330

 به نحوي كه معني ، همراه با تفاسير و وجوه اطلاق مختلف است، در عمل،اين مفهوم
شود كه   گرفته و به عنوان اعتقادي توضيح داده ميي آن گسترة وسيعي از مفاهيم را در برتاريخ

ي ها و نهادهاي سياس ها، سنت يي را تهديدي عليه ارزشآمريكاايالات متحده و شيوة زندگي 
 اين اصطلاح بيشتر بر مخالف با سياست خارجي ، در معني جاريدر عين حال،. داند خود مي

هاي  ها و كليشه ذهنيت اي از پيش ايالات متحده و كمتر بر وجه تركيبي آن به عنوان مجموعه
 متأثر ،تا حدود زيادي ،اين امر )10(.دلالت داردها و ايالات متحده  ييآمريكاانتقادي نسبت به 

جويانة آن در قبال برخي كشورها  هاي مداخله م اين كشور به ويتنام و عراق و سياستوز هجا
 ، به عبارتي، معني معاصر اين واژه، با اين وجود)11.(از جمله چين و روسيه بوده است

هاي منطقي   بيش از آنكه بر عينيت،متعارض است، به اين معنا كه در برخي مواردمفهومي 
نه به عنوان اغلب  ،ها استوار بوده و به همين لحاظ ذهنيت اي از پيش  مجموعهاستوار باشد، بر

  . داشته استد كاربرا ابزار سياسيي و ساز  عنصر مبهم هويتمثابهگيري مشخص، بلكه به  سمت
 تاكتيك قديمي است كه از ديرباز رهبران سياسي از جمله ،»دشمن«زدن به وجود  دامن

ها و جلب حمايت از  ردن افكار عمومي از ناكارآمديك رهبران شوروي براي منحرف
 ضمن عنايت به توجيحات منطقي در وجود بنابراين، .اند كرده هاي خود به آن اقدام مي سياست

يي در برخي كشورها، بايد در تفسير كاربري اين مفهوم به اين مهم نيز آمريكااحساسات ضد
شده و ناشي از  ازتاب سياست انديشيدهتواند ب ستيزي ميآمريكاتوجه داشت كه تأكيد بر 
  داخلياين اصطلاح گاهي نيز در محاورات سياسي. مداران باشد ملاحظات داخلي سياست

در جويانه فرد يا گروهي  هاي همكاري برخي كشورها در معنايي منفي و براي انتقاد از سياست
 اين مفهوم در مقاطعي ،بل در سوي مقا. است رفته  به كار ميآمريكا و در قبالداخل آن كشور 

هاي   و رد مسئوليت اشتباهات و ناتواني يي براي فرافكنيآمريكاآويزي براي مقامات  نيز دست
 نسبت به اين آمريكا ابزاري براي به انحراف كشاندن افكار عمومي داخل ،همچنينخود و 
 بودهف  در قبال كشورهاي مخال،ها و راهبردهاي ناموجه ها و توجيه سياست نارسائي
  )12.(است
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   آمريكاروابط روسيه و تحولات 
 مراحل و تحولات مختلفي را ، در دورة پس از فروپاشي شورويآمريكاروابط روسيه و 

هاي هويتي،   به تبع بحران،سياست خارجي روسيه در دورة يلتسين. پشت سر گذاشته است
 آمريكاشديد مواجه بود و اي از آشفتگي   با دوره، ناشي از فروپاشي شورويسياسي و نهاديِ

 به عنوان آن با  موسوم است،)1370-78هاي  سال( روسيه 1»فلجِ« دورة در اين دوره كه به
هاي سياسي،   حاكي از پيشرفت،تحولات اين دوره. كرد خورده رفتار مي  شكستكشوري

ود كه هاي متعدد از سوي روسيه ب رفت  پس، و همزمانآمريكااقتصادي، ژئوپوليتيكي و ارزشي 
جنگ  ابراز واكنش مؤثر به موج اول گسترش ناتو به شرق،  درناتوانيتوان به   مي،از آن جمله

 از اواخر )13.( اشاره كردشوروي سابق  جغرافياييتوسعة نفوذ غرب در گسترةيوگسلاوي و 
 با به قدرت رسيدن پوتين و بهبود نسبي وضع اقتصادي روسيه، راهبرد ،) م90 (70دهة 

 كه انهكار ي محافظهگراي بر اساس رويكرد عمل) 1384 تا 1379هاي  سال (2»مثبتمقاومت «
 ،حال  و در عينهحاصل، مسامحه، مصالح  بيپرهيز از تقابل موجود،  مبتني بر پذيرش وضع

ها براي كسب بيشترين منافع بود، به عنوان راهبرد  ترين مجال طلبي راهبردي از كوچك فرصت
جنگ . الملل در دستوركار قرار گرفت ه در برابر هژمون نظام بينجديد سياست خارجي روسي
 در آسياي مركزي، جنگ عراق و تحولات آمريكاهاي نظامي  افغانستان و استقرار پايگاه

 از جمله ،و موج دوم گسترش ناتو به شرق» اي بي ام« از پيمان آمريكاخاورميانه، خروج 
و پرهيزي  بر اساس اصول مصالحه، تقابل كه روسيه ندموضوعات برجستة اين دوره بود

 ، مطمح نظر قرار داد كه از آن جملهآمريكاگيري تا آستانة تحمل را در روابط خود با  امتياز
هاي اوليه و نه چندان جدي با  مخالفت در جنگ افغانستان، اين كشورهمراهي با توان به  مي

  )14.( گرجستان اشاره كردو اآمريكهاي نظامي  جنگ عراق و عدم مخالفت جدي با همكاري
اين .  كيفيتي ويژه يافت،جمهوري پوتين هاي پاياني رياست  در سالآمريكاروابط روسيه و 

 با ، به صورت آشكار،1386 به صورت نامحسوس و از ابتداي سال ،1385كشور از سال 
 سياسي، هاي مختلف هاي خود در حوزه آوردها و موفقيت اعتماد به نفس حاصل از دست

                                                                                                                   
1. The stage of paralysis  
2. The stage of passive resistance  
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 نفت، سياست  سابقة قيمت  به پشتوانة بهبود وضع اقتصادي به مدد افزايش بي،و به ويژهنظامي 
 70 روسيه از ابتداي دهة.  در پيش گرفتآمريكاهاي  طلبي  را در برابر توسعه1»مقاومت مستقيم«
پروراند، اما مشكلات عديدة   مي سوداي بازگشت به موقعيت قدرت بزرگ را در سر ،)م 90(

،  در اين مقطع. سال به تأخير انداخته بود15گيري عملي اين آرمان را  پي ، از فروپاشيپس
توانست سهمي بايستة  ديد كه مي اي جديد از توزيع قدرت جهاني مي  خود را در مرحلهروسيه

گيري سياست تهاجمي در حوزة انرژي و تأكيد بر تثبيت موقعيت خود به  پي. از آن برگيرد
هاي گستردة نوسازي  گيري برنامه اي جديد، پي ، سياست خاروميانه»انرژي تابرقدر«عنوان 
 در اروپاي آمريكا عدم پذيرش قاطع استقرار سپر موشكي ، فروش گستردة تسليحات ونظامي

هاي متعارف، استقرار سيستم جديد دفاع ضدموشكي در   تعليق پيمان سلاح،شرقي و در پي آن
اي روسيه به سوي اروپا قبل  هاي هسته گيري مجدد موشك تپترزبورگ، اعلام غيرمنتظرة سم

زني  و اعلام ازسرگيري برنامة گشت) 1386تير (از نشست سران گروه هشت در آلمان 
هايي   از جمله موضوعات شاخص اين دوره و نشانه،اي اين كشور هواپيماهاي دورپرواز هسته

 ،الملل بود كه در ادامه يبات نظام بيناز تلاش روسيه براي اعلام ارتقاء جايگاه خود در ترت
و  آمريكا تأثير دبه بررسي نحوه و پيام ،با تمركز بر دورة پوتين ،ضمن مرور اين تحولات

  .شود  پرداخته مي، در دورة پس از شوروي، سياست خارجي روسيههايرفتاربر ستيزي آمريكا
  

   در دورة يلتسينآمريكاتعامل و تعارض با 
هـاي سـنتي خودآگـاهي روسـي          گيـري    مظـاهر و جهـت     ،از شوروي هرچند در دورة پس     
هاي ذهني دورة شوروي به يكباره از بـين نرفـت و              شد، اما ارزش    اي    دستخوش تحولات عمده  
 به تكـرار بـروز      ،هاي نخبگان پس از شوروي       در رويكردها و راهبرد    ،اصول ذهني دورة مذكور   

 روسـية پـس از شـوروي و         هـاي    بـا واقعيـت    توانستند تمامـاً    اين دو سيستم ارزشي نمي    . يافت  
 درك مشخـصي از ايـن واقعيـت    ،علاوه بر اين. المللي منطبق شوند   تحولات فزايندة عرصة بين   

توانند در هويت در حـال تكـوين روسـية               مي گونه چ ، ارزشي  وجود نداشت كه اين دو سيستم     
رفت از آن، ناگزير بر   برون اين چالش هويتي و تلاش براي يافتن راه      . كار گرفته شوند  ه  جديد ب 

                                                                                                                   
1. direct resistance  
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گذاشـت و ايـن سياسـت را دچـار تحـول و               هاي سياست خـارجي روسـيه تـأثير           گيري  سمت
اي از   دوره، سياست خارجي روسـيه در دورة يلتـسين  ،ين مشكلا متأثر از  )15.(كرد  سردرگمي  

هـاي    گيـري    تـصميم   و آشفتگي را پشت سر گذاشـت كـه ضـعف ادراك از تحـولات محيطـي               
 مشخص از هويت ي عدم تعريف،گران به باور تحليل.  شاخص اصلي آن بود،ان و منفعلانهنابسام
گيري راهبرد جامعي بود كه روسيه بتوانـد بـر اسـاس آن منـافع                  مهمترين دليل عدم شكل    ،ملي

به واسطة  . ها، دوست و دشمن خود را در قالب آن تعريف نمايد            خود را تبيين و اهداف، آرمان     
هاي مختلف و حتـي متعارضـي در ايـن دوره در سياسـت خـارجي        گفتمان،ها همين نابساماني 

 تجربـه   آمريكـا هاي مختلفـي از تعامـل و تـضاد بـا               دوره ،روسيه به كار گرفته و بر اساس آنها       
  )16.(شد

 از سوي طرفداران نظرية همگرايي ، يلتسين دورةاولين مرحله از گفتمان سياست خارجي
ها و مفاهيم  دادن ارزش  براي مشابهتي تلاش،اين ديدگاه. ح شدها مطر» يوروآتلانتيست«يا 

 به .دانست ، بلكه شريك طبيعي روسيه مي»نقطة مقابل« را نه آمريكاغربي و روسي بود كه 
 اعتقادي مسلط شد كه انطباق با ، در اين دوره، پژوهشگر مؤسسة كارنگي،عقيدة ماشا ليپمن

 از منظر )17.(دانست رشدن وضعيت بسيار مؤثر ميها و شيوة زندگي غربي را در بهت ارزش
دوستي با  «: نخستين وزير خارجه روسيه و چهره شاخص اين گفتمان،1آندره كوزيرف

هاي فقير و استبدادي بهتر  آغوشي  برادرانه با رژيم كشورهاي ثـروتمنـد و دمـوكراتيـك غربي از هـم
كرد بديل اعلام  از شوروي را ضرورت بي در دورة پس آمريكا همكاري روسيه و او )18(.»بود

گيري اين سياست  و تأمين منافع دو كشور را در گرو تأكيد بر الزامات دموكراتيك ناشي از پي
 قرار داده بود تا فارغ آمريكا روسيه و پيش روي تاريخ فرصتي استثنائي ،به اعتقاد او. دانست مي

 در مسير تحقق منافع ، خود بر يكديگرهاي جويانه و تحميل اولويت هاي برتري از گرايش
هاي  گرا و كمونيست شديداً مخالف سياست  هاي ملي هرچند گروه) 18.(متقابل حركت كنند

ها بودند، اما با عنايت به تسلط اين گفتمان در سياست خارجي  گرايانة يوروآتلانتيست  غرب
در اين مقطع تا حدود قابل ستيزانه آمريكا، روندهاي )1371 تا آذر 1370از شهريور (روسيه 
 از جمله عدم بهبود وضعيت ،بروز برخي عوامل. تخفيف يافت) هرچند در ظاهر(اي  ملاحظه

                                                                                                                   
1. Andrei Kozyrov  
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هاي رقيب و عدم تحقق  يابي گروه  آن، قدرت المللي روسيه و حتي بدترشدن داخلي و بين
را فراهم آورد  اسباب ناكارآمدي اين نظريه ،آمريكا به ويژه ،هاي مورد انتظار از غرب مساعدت

 تا حدود آمريكابه گرايانه نسبت  هاي آرمان هاي روسي و ديدگاه  موقعيت ليبرال،و به تبع آن
  .  شدمهياستيزانه آمريكاو زمينه براي رشد رويكردهاي زيادي معكوس 
 70اواسـط دهـة   از  همگرايي مطرح و   به عنوان اولين جايگزين جدي نظرية  ،1يورآسيانيسم

 تا نيمـة  1371 از سال ، پس از ائتلاف،اين نظريه طرفداران   .مان مسلط تبديل شد   به گفت )  م 90(
ايـن ديـدگاه     )19.(جـدي داشـتند   هاي سياست خارجي روسـيه تـأثير          گيري   بر سمت  ،اين دهه 

  و بازتاب وضعيت ژئوپوليتيكي روسيه و ضرورت حفظ روابط باثبات بـا شـرق و غـرب بـود                 
 مهمتـرين موضـوع      ، شـرقي و غربـي      هـاي   زنه بين سمت   يعني ضرورت ايجاد موا    ،لهأهمين مس 

از ديد طرفداران اين    .  بود آمريكا روسيه و    ةرابطنوع  ها در      يوروآتلانتيست آنها با مورد اختلاف   
 در افزايش قدرت روسيه مؤثر بود، اما تعامل با شـرق و             ، بدون شك  ،آمريكا همكاري با    ،نظريه

روسـيه بـه    تأكيد آنها بر اين بود كه        ،ر همين اساس  داشت و ب    جنوب، استقلال روسيه را در پي     
كـه شـرق روسـيه را      در حـالي ،از منظر آنهـا .  با قدرت هاي شرقي همكاري كندآمريكاجاي 

هرچنـد   )20.(كـرد   رفتار مي » درجه دوم « به عنوان كشور     آن با   آمريكادانست،    شريكي برابر مي  
ي از اركـان اصـلي سياسـت خـارجي           يك ـ ، از جمله هند و چين     ،هاي شرقي  قدرت با    همكاري

در ميـان   .كردنـد   نيز تأكيد ميآمريكابا » روابط خوب«ها بود، اما بر اهميت حفظ      يورآسيانيست
 ضمن عنايت بـه تجربـة نـاموفق رابطـه بـا      ،هاي دموكرات   يورآسيانيست ،طرفدارن اين گفتمان  

 حمايـت   آمريكابط با    همچنان از حفظ سطح محدودي از روا       ،ها  غرب در دورة يوروآتلانتيست   
هاي    شرقي، بر همكاري    سمت هاي  مزيت با تأكيد بر     ،هاي اسلاوگرا   كردند، اما يورآسيانيست    مي

از اواخر سـال  . دانستند  را موجه نميآمريكا تأكيد و تعميق روابط با  هاي آسيايي   قدرتوسيع با   
يتي بحرانـي قـرار      در وضـع   ، زير شماري عوامل سياسي و فكري       نيز  نظرية يورآسيانيسم  ،1372

هايي بـراي آن مطـرح         به عنوان جايگزين   ،هاي سياسي و فكري      ساير گرايش  ،گرفت و همزمان  

                                                                                                                   
مطرح شد و سه اصل اساسي آن عبارت بودند از اعتقاد به )  م1920 (1300يورآسيانيسم اوليه در دهة . 1

راه « به توسعه اقتصادي از دستيابي تأكيد بر مسيحيت ارتودوكس و اعتقاد به امكان ،خيرخواهانهامپرياليسم 
  )راهي ميان كاپيتاليسم و كمونيسم (.»سوم
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   )21.(شدند
تـوازن  « نظريـة    ،ة جديد  به عنوان وزير خارج    1 با انتخاب يوگني پريماكف    ،1374 ماه از دي 

روسـيه از    تعريـف    ي از به عنوان راهبرد جديد سياست خارجي روسيه مطرح شد كه بيـان           » قوا
 نه به عنـوان منبعـي راهبـردي،         ،اين ايده  . در آن بود   اين كشور الملل و جايگاه      ساختار نظام بين  

 اي  ها در ترتيبات جهاني و منطقـه        رفت   عنصر ضروري رفتار خارجي و جبران پس       مثابهبلكه به   
ورد توجه  م ،قطبي   نظام تك  تثبيت براي   آمريكاهاي فزاينده      مخالفت با تلاش   و سازوكاري براي  

 بار ديگر مفهـوم موازنـة قـدرت را بـه جـاي مفهـوم                ، پريماكف از اين طريق    )22.(قرار گرفت 
 امنيت ملي را در شمار مسائل مهم و داراي اولويـت قـرار داد و ضـمن رد                   ،موازنة منافع مطرح  

را به عنوان هدف مطلوب سياست خارجي روسيه اعـلام          » قطبي  نظام چند «قطبي، ايدة     نظام تك 
 ممانعت ، در دورة گذار به نظم جديد    ترين اهداف روسيه     يكي از مهم   ، بر اساس اين نظريه    .كرد

 با وجود تأكيد )23.( را در پي داشته باشدآن كه انزواي بودالملل   بيننظاماز تثبيت سيستمي در  
هاي غيرغربي دنيا به معناي عدم توجـه بـه    طرفداران اين نظريه بر اين نكته كه توجه به قسمت      

الملل بايد هر دو جنبة غربي و شـرقي را همزمـان         غرب نيست و اقدامات روسيه در عرصة بين       
يي راهبردهـا و    آمريكا ضـد  ،در نظر داشته باشد، واقع امر حاكي از ماهيت ضدغربي و به ويـژه             

 روسيه بايد از طريق ائتلاف با كـشورهاي غيرغربـي از            ،آنهااز منظر   . هاي آنها بود    سازي  ائتلاف
و كنترل حوزة جغرافيـايي      هاي نظامي   چين و هند، نوسازي اقتصادي و تقويت توانمندي       جمله  

هرچنـد پريمـاكف بـا همكـاري        .  تبـديل شـود    آمريكـا  به وزنة تعادلي در برابر       ،»سي آي اس  «
كرد در هـر مرحلـه از          به عنوان قدرت برتر جهاني مخالف نبود، اما تأكيد مي          ،آمريكامحدود با   
 بايد به لحاظ موقعيـت در وضـعيتي كـاملاً برابـر بـا يكـديگر قـرار داشـته                   طرفين ،ها  همكاري

  )24(.باشند
 در ايـن مقطـع    ستيزي    آمريكا ،1378 به يوگسلاوي در بهار      آمريكابه دنبال حملات    هرچند  

و ايـن حمـلات   هاي روسيه بـا    اما مخالفتبه اوج خود در سراسر دورة پس از شوروي رسيد،    
  تاز  يكه آمريكا و   نيافت محلي از اعراب     ، به دليل ضعف مفرط آن     ،نهاي غرب در بالكا     سياست

 نظريـة تـوازن قـوا نيـز در بهبـود            ،به هـر ترتيـب     . بود پس از آن  جريان جنگ و تعيين شرايط      

                                                                                                                   
1. Yevgeni Primakov  
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ناكام بود و با افـزايش انتقـادات        » عقدة تحقير ملي  «روندهاي سياست خارجي روسيه و جبران       
 70 در اين شرايط و از اواخر دهـة          )25(. فراهم شد  جايگزينن   زمينه ظهور گفتما   ،به اين نظريه  

 بـه  ،2 و در رأس آنها ولاديمير پـوتين 1»قدرت بزرگ مدرن هنجارمند « طرفداران نظرية    ،) م 90(
طلبانـه، ايـدئولوژيك،      عنوان منتقدان اصلي سياست خارجي پريماكف، كـه از منظـر آنهـا جـاه              

 فصلي جديد از روابـط  در نتيجه،ياسي ظاهر شدند و گرايانه و ضدغربي بود، در عرصه س      تقابل
   )26.(آغاز شد آمريكاروسيه و 

   

   پوتين دورةستيزي در آمريكاتشديد 
هاي  ستيزي طي سالآمريكا حاكي از آن است كه هرچند ، پِويتحقيقات مركز مطالعات

 درصد 37 از ،سيه در رو، در اسپانيا، فرانسه و بريتانيا كاهش داشته، اما همزمان1379 – 1385
يي در سخنان آمريكا حجم بالاي رفتارها و گفتارهاي ضد)27.( درصد افزايش يافته است43به 

هاي  گرايي يكجانبه به تكرار ،ها طي اين سال. مردان او نيز مؤيد اين مدعاست پوتين و دولت
 آنهاي  لاش تشديد ت، در شرق اروپااين كشوربرنامة سپر موشكي الملل،   در عرصة بينآمريكا

 از جمله انتقاد آن به ،در امور داخلي روسيهاين كشور دخالت   وبراي گسترش ناتو به شرق
روسيه مورد انتقاد مسكو عليه خصمانه به عنوان اقداماتي  ،وضعيت دموكراسي و حقوق بشر

شي  روسيه را از همان آغاز فروپاانزواي سياست آمريكاشد كه  گرفت و اينگونه تبليغ مي قرار 
كشاندن دنيا «گيري كرده و با سياست خارجي غلط خود درصدد   به انحاء مختلف پي،شوروي

   )28.(است» به درگيري دائم
 به ويژه در ،ستيزي در دورة پوتينآمريكا با اشاره به افزايش قابل ملاحظة ،نينا خروشچوا

ة شوروي، به  با دورويستيزي دورة آمريكاهايي در  دور دوم وي، ضمن شناسايي مشابهت
   :به اعتقاد او. كند  اشاره مي نيزهايي تفاوت

ستيزي بيشتر و تا حدود زيادي ناشي از آمريكا ،در دورة شوروي«
همچنانكه . هاي ايدئولوژيكي و مستعد درگيري و حتي جنگ بود ديدگاه

                                                                                                                   
1. Normalized Modern Great Power  
2. Vladimir Putin  
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 اما ،هاي غربي سخن گفته بود ملت» دفن« حتي از 1335خروشچف در سال 
ستيزانة خود براي افزايش محبوبيت و كسب آمريكاي ها پوتين از نمايش

 او در مبارزات ،به عنوان مثال. كرد هاي خود استفاده مي حمايت از سياست
شدة غرب  ه دور اول خود با انتقاد شديد از اصلاحات اقتصادي توصييانتخابات

   )29(»به قدرت رسيد
انگيخت،  ارن اين كشور را برميمد  و سياستآمريكاهرچند اين رفتارها خشم  ،به اعتقاد او
 مندلسون ضمن اشاره به ،برخلاف او )30(.داد  را در داخل افزايش ميپوتيناما محبوبيت 

گرايي و   تشديد تحريك ملي معتقد است بخشي از سياست،هاي دولت پوتين برخي ناكارآمدي
انحراف افكار  براي  از سوي ويتلاشي عامدانه،  به ويژه در دور دوم پوتين،ستيزيآمريكا

بوده هاي مختلف دولت  هاي بخش  فساد، ناكارآمدي و نابسامانيرگذاشتن ب عمومي و سرپوش
 بر ملموسيتأثيرات  ،ستيزانه در دورة پوتينآمريكا تشديد روحيات ،به هر ترتيب )31.(است

ترين   مهمهمين امر به نحوي كه  داشت،آمريكادر قبال رفتارهاي سياست خارجي روسيه 
 در ،با عنايت به اين تفاوت. شود دانسته مي اودوم اول و دور سياست خارجي  تمايز ةمؤلف

 مجزا تقسيم و مباني رفتاري هر دوره و تأثير دورة سياست خارجي پوتين به دو ،نوشتار حاضر
  . گرفته است مورد بررسي قرار ،ستيزي بر اين رفتارهاآمريكا و آمريكا

  

  آمريكاار و تعامل با ك گرايي محافظه  عمل:دورة اول
اي در رويكرد روسيه نسبت به   تغييرات قابل ملاحظه،جمهوري پوتين در دورة رياست

او سه اصلِ نوسازي اقتصادي، دستيابي به جايگاهي بايسته در . دنياي خارج ايجاد شد
روسيه را مبناي سياست خارجي » قدرت بزرگ «موقعيت  احياءفرآيندهاي رقابت جهاني و

 به پايان ، سياست خارجي روسيه1دانست دورة جهاني  به خوبي ميپوتين )32.(ر دادخود قرا
  ضرورت، آن آغاز شده و پيامد غيرقابل اجتناب اين وضعيت2اي رسيده و دورة جديد و قاره

هاي قابل   روسيه بايد بر اولويت،بر اين اساس.  موجود بود منابع محدوداستفادة بهينه از

                                                                                                                   
1. global period  
2. continental period  
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و نفوذ واقعي خود را با توجه به معيارهاي عملي و عيني مورد حصول تمركز و قدرت 
ضمن توجه به نقاط ضعف و قوت سياست  او با اين ملاحظه و )33.(داد ميبازانديشي قرار 

كه مبتني بر » قدرت بزرگ مدرنِ هنجارمند«، راهبرد ) م90 (70خارجي روسيه در دهة 
فظ استقلال روسيه بود را به عنوان راهكار الملل در عين ح همگرايي محتاطانه با نظام بين

 ،آنكردن  عملياتيو براي  )34(منطقي انتقال از دورة گذار به نظم جديد مورد تأكيد قرار داد
حاصل، تأكيد بر هويت چندگانه  گرايي بي  تقابلدوري ازگرايي كه بر بازي مثبت و  شيوة عمل
زدايي از  طلبي راهبردي، ايدئولوژي تپذير، تمركز بر سازوكارهاي كارآمد، فرص و انعطاف

بود مبتني ، »دردسر بي«هاي گسترده و  و مشاركت در ائتلاف» تعامل گزينشي«سياست خارجي، 
  )35.(را برگزيد

 تعامل با غرب و ترتيبات نوين رب ،اهداف خودزمينه و براي تحقق  پوتين با اين پيش
 تلاش كرد براي دستيابي به شناخت ،جهاني تأكيد و در عين تعهد به خصوصيات ويژه روسيه

 با همسوحل، به دركي   بهتر از مسائل جهاني و يافتن سازوكاري براي جستجوي مشترك راه
 كه  در دور اول ويآمريكارابطة روسيه با  در نوع توان مينمود اين تفكر را  . يابد غرب دست

 ، در اين دوره،روسيه. ابي قرار داد مورد ارزي، برتري آن بودةبينان پيچيده و مبتني بر درك واقع
 ،داند  در خصوص آنچه اين كشور منافع حياتي خود ميآمريكاحاصل با  تلاش كرد از تقابل بي

 از جمله گسترش ناتو به شرق، ،در تحولات مهم اين دورهروسيه  ،به عنوان نمونه. اجتناب كند
 آن در آسياي مركزي، انر نظامياستقرا افغانستان،جنگ ، »اي بي ام« از پيمان آمريكاخروج 

 يا با اين كشور مصالحه كرد و يا ،اي كرُة شمالي و ايران جنگ عراق، پروندة هسته
   )36.(نشيني داد  تن به عقب،مندانه نارضايت

به ويژه با  ، از طريق تعامل مثبتصرفاً، روسيه كه نوسازي به اين درك رسيده بودپوتين 
طي سخناني  ، وزير خارجة سابق روسيه،ايگور ايوانف. قق استقابل تحالملل  هژمون نظام بين

هر ضربه به اقتصاد «گرايي سياست خارجي پوتين را با اين اظهار كه آمريكا ،1381در سال 
به عقيدة .  كردتوجيه ،»اي به اقتصاد كل كشورهاي ديگر از جمله روسيه است  ضربهآمريكا
 آمريكاجويانة او با  سي با رويكرد همكاريممكن است برخي مردم و نخبگان سيا« :پوتين

الملل به نحو بهتري  موافق نباشند، اما همچنان كه واقعيت جايگاه محدود روسيه در عرصة بين
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 بر )37.(»شود الملل كاسته مي مندي آنها به درگيري در عرصة بين شود، از ميزان علاقه درك مي
 يكي از اصول اساسي سياست خارجي ،آمريكا هرگونه تقابل از جمله با پرهيز از ،همين اساس

 ،اين كشورجديد با » صلح سرد«يا » جنگ سرد«صحبت از  كه در آن بودپوتين دور اول 
شناختي از دوران  ستيزي كه به عنوان پديدة خاص تاريخي و روانآمريكا و شتمناسبتي ندا

، بيش گذاشت تأثير ميشوروي به ارث رسيده و همانند سابق بر اذهان بسياري نخبگان سياسي 
ها براي  مانع تمركز تلاش بر آن بود كه سعيشد و  اي براي توسعه دانسته نمي  انگيزه،از اين

  )38.(بينانة مشكلات نشود حل واقع
 به انتخابي راهبردي ،) سپتامبر11 ( شهريور20پوتين پس از حوادث  ،بر اساس همين منطق

ها و  چالش«براي مواجهه با  آمريكابا جويانة  ري همكايرويكردگيري  تأكيد بر پيدست زد و 
را جايگزين » حوزة ژئواكونوميكي«ها از جمله   گرفتن امتياز در ساير حوزه،»هاي مشترك تهديد

طلبي راهبردي و   به اصل فرصت، كرد و در عين حالاين كشور با »رقابت ژئوپوليتيكي«
در اين محدوده نيز  روسيه منافع سازيثرحداكو  تا آستانة تحمل آن اين كشورامتيازگيري از 

خلع سلاح  (آمريكابا تمركز بر دو نگراني  ، پس از اين حوادث،پوتين )39.(توجه كامل داشت
 جامعة امنيتي و اقتصادي جهاني را بايند همگرايي روسيه افرتلاش كرد  ،)الملل و تروريسم بين

پذير در مبارزة  ن شريكي مسئوليت مثبت از روسيه به عنواي تصوير،همزمان و هكردتسريع 
 گرچه اين اقدام به سبب فقدان منافع محسوس مورد )40.(جهاني عليه تروريسم ارائه نمايد

به  ،به طور نسبي ،المللي روند و فضاي كلان بيناما انتقاد برخي نخبگان داخلي قرار گرفت، 
  )41(.نفع روسيه رقم خورد

براي جلوگيري از آغاز جنگ و حل را تلاش خود  تمام نيزيند جنگ عراق ا در فر،روسيه
 با درك اينكه مقاومت در ،آن از طريق مجاري ديپلماتيك انجام داد، اما پس از شروع جنگ

هايي نيز به دنبال خواهد  ، بلكه هزينهكند را تأمين نمي نه تنها منفعت خاصي آمريكابرابر 
با  روسيه ،در واقع. ي در پيش گرفت از مخالفت صريح خودداري و رويكرد انفعال)42(داشت،

اي نيست كه مانع اقدام نظامي   به اندازه،المللي جديد  در نظام بينشوزن و اهميت كهپذيرش اين
 خود در عراق را منافع اقتصادى ،آمريكا مخالفت صريح با پرهيز از، تلاش كرد با  شودآمريكا

 و به )43( اوليه دست برداشتروسيه از مخالفت ،بر اين اساس .حفظ نمايد تا حد ممكن
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بر اهميت روابط تجاري و تأكيد  ضمن ، كه پوتيننحوي به شد، نزديك  گرايانه عمل رويكردي
) مخالف( فعواط« :اعلام كرد ،آن كشور سياسي با هاي  و استمرار همكاريآمريكااقتصادي 

، اما  استكي و در اين احساسات شركند ميمردم روسيه را در مورد جنگ عراق درك 
 : به صراحت اعلام كرد،او در موردي ديگر. »گيري هستند احساسات مشاوران بدي در تصميم

  ).44(» در اين جنگ شكست بخوردكايمند نيست آمر مسكو علاقه«
، هجويانة پوتين در محيط خارجي در اين دور گرايانه و غيرمقابله رغم رويكرد عمل   به

جمهوري، معاونان  عدادي از مقامات ارشد نهاد رياست از جمله ت،بسياري از نخبگان كرملين
 را همچنان با ذهنيت تحولات محيط خارجي ،وزير و بسياري از افسران امنيتي و نظامي نخست

 پوتين  وستيزانة خود نداشتندآمريكاجنگ سردي تفسير و هيچ ابايي از آشكاركردن روحيات 
 متهم آمريكا تر شريك كوچكعنوان ن ديدگاه راهبردي و پذيرش روسيه به شتدانرا به 

جويانة پوتين با  هاي تلويحي و مسامحه هاي ضمني و مخالفت  آنها واكنش.كردند مي
 اين كشور  سالار به رهبري  را انفعال و تأييد نظام تكآمريكاهاي  طلبي ها و زياده گرايي يكجانبه

 همواره از پوتين به احترام ياد  بود كه حتي يلتسين نيز كهاي گونه به ،اين وضعيت. ندانستد مي
 به كار گرفته بود، از آمريكاكرد و در سياست خارجي خود نيز بيشترين تسامح را در قبال  مي

  )45.( به ويژه در سياست خارجي ياد كرد،او به عنوان رهبري ضعيف
 نظرها  اين اختلاف در خصوص سردبير روزنامة ماسكووسكي نوواستي،ويتور اوشاك

نمود . »تين مجبور است به كساني اعتماد كند كه از سياست خارجي او متنفر هستندپو« :نوشت
شدن  ايوانف از وزارت امور خارجه و به حاشيه راندهايگور  بركناري ،آشكار اين وضع

هاي روسيه هنوز به  ديپلمات«پوتين با تأكيد بر اينكه . بوداو از حوزة تصميمات راهبردي 
مله بازار آزاد و تغيير ماهيت تهديدهاي دورة جنگ سرد اعتقاد تحولات جديد جهاني از ج

 استفاده ،دارندي تر كه با جهان جديد آشنايي بهتر هاي جوان  و بهتر است از ديپلمات پيدا نكرده
در  به ويژه ، و ناتوآمريكاهاي  انتقادهاي ايوانف از سياست. ، لاورف را جايگزين وي كرد»شود

 به ،، جنگ افغانستان و عراق»اي بي ام« از پيمان آمريكاوج خلال جنگ يوگسلاوي، خر
يافت و انديشه او در اين  تفكرات سنتّي ضدغربي و نظرية نظام چندقطبي پريماكف شباهت مي

 و آمريكا هاي گرايي هاي پوتين كه معتقد به واكنش نرم در برابر يكجانبه خصوص با ديدگاه
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 تلاش داشت حوزة ،پوتين برخلاف ايوانف. شت تفاوت دا،تقابل با غرب بود دوري از 
سياست خارجي و وزارت خارجه را هرچه بيشتر غيرسياسي و غيرامنيتي كرده و اين حوزه را 

 جويي مقابله اجتناب از ،آن لازمة ،وي كه به اعتقاد در خدمت رشد و توسعة اقتصادي قرار دهد
ها و  ممكن است با برخي سياست او به روشني نشان داده بود كه هرچند . بودآمريكابا 

حاصل با   را آشكار نخواهد كرد و به تقابل بيمخالفت مخالف باشد، اما اين آمريكااقدامات 
  )46.(كند اين كشور اقدام نمي

   

  آمريكاگرايي تهاجمي و مقاومت مستقيم در برابر   عمل:دوره دوم
عسل دو   دورة اول و از ماه بسيار متفاوت از ، در دور دوم پوتينآمريكاروابط روسيه و 

 در تمام دورة رابطهترين   به نزديك، شهريور20 از حوادث پس ،كشور بود كه به عقيدة برخي
 »دربرگيري« سياست ، كه در سراسر دورة پس از شورويآمريكا. پس از شوروي رسيده بود

وتين، به طور  پ غيرتقابليو رويكرد دورة يلتسين  ةهاي منفعلان رغم سياست  بهروسيه را، 
 خود را ،جمهوري پوتين هاي پاياني رياست گرفته بود، در سال هاي مختلف پي مستمر و به شيوه

اي را با هدف تجديدنظر در ساختار نظم  ديد كه حركت فزاينده اي متفاوت مواجه مي با روسيه
روسيه در  .اي براي تغيير قواعد بازي در پيش گرفته بود قطبي علني كرده و تلاش مجدانه تك

 به تبع انباشت دلارهاي نفتي، ، با توجه به بهبود عيني وضعيت اقتصادي خود،اين مقطع
 خود را ،هاي نسبي در بخش نظامي و ارتقاء محسوس جايگاه آن در عرصة ديپلماتيك پيشرفت

هاي   فرصت،هاي آن در حال ارتقا بود و به تبع آن دانست كه ظرفيت قدرتي نوظهور مي
در اين مقطع روسيه . گرفت الملل شكل مي ي تغيير جايگاه اين كشور در سيستم بينجديدي برا

 از پس از شريكي منفعل كه واشنگتن ،جمهوري پوتين به ويژه در دو سال پاياني رياستو 
 نيز تا حدودي با حضور دورة يلتسيندر اين آرزو كرد و  فروپاشي شوروي آرزوي آن را مي

 بود كه با  ن كشور محقق شده بود، به مخالف سرسختي تبديل شدهگراي اي مدارن غرب سياست
به چالش كشيدن برتري   درصدد،ي جنوبيآمريكاتحكيم روابط خود با چين، خاورميانه و 

  )47(. بودآمريكا
قطبي و   در حفظ برتري خود به عنوان هژمون نظام تكآمريكا تضعيف فزايندة توان ،روسيه
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هايي از زوال نظم پس از جنگ سرد و  ر جهاني را نشانهضعف محسوس آن در كنترل امو
 بايست رو، مي و از اينكرد  الملل تعبير مي  بين اي جديد از توزيع قدرت و نفوذ در نظم مرحله

 با مهارت عمل و به عنوان قدرت ،براي تثبيت جايگاهي بهتر براي خود در ساختار جديد
اعلام مخالفت روسيه . كرد مور جهاني مشاركت مي در مديريت ا، به نحوي شايسته،اي فرامنطقه

 براي استقرار بخشي 1385 با دو كشور لهستان و چك در اسفند آمريكابا آغاز مذاكرات رسمي 
روسيه در » مقاومت مستقيم«توان آغاز سياست  موشكيِ آن در اين دو كشور را ميدفاع سپر از 

هاي  هه افزايش قابل تأمل حجم نشانبا اين ملاحظه و با توجه ب.  دانستآمريكابرابر 
شود   به عنوان مقطعي ياد مي1386 در گفتار و رفتار مقامات روسي، از فروردين ستيزانهآمريكا

به و » جنگ سرد« دور جديدي از ، علني و به عقيدة برخيآمريكاكه تنش روابط روسيه و 
 )48.(در روابط دو كشور آغاز شد» موج سردي «،اعتقاد آلكسي آرباتف

در ماههاي آخر  ،در دورة پوتينستيزانه آمريكا صعودي روندهاي  شيب،به اين ترتيب
 از ، در مقاطع مختلف، طي اين دوره،پوتين.  نقطة خود رسيدبالاترينبه  ويجمهوري  رياست

 در روز پيروزيجمله در كنفرانس امنيتي مونيخ، در مصاحبه با شبكه الجزيره، در سخنراني در 
 ،1386 در آذر روسية متحد هواداران خود در همايش حزب  خنراني در جمعمسكو و در س

 ، اين وضعيت به نحوي بود كه ايزويستيا. را به شدت مورد انتقاد قرار دادآمريكاهاي  سياست
 جنگ سرد شروعهاي زياد از   از بروز تصورات و ترس،اي  طي مقاله،روزنامة طرفدار دولت

 حتي بسياري از نخبگان كرملين به ، اين شرايطدر. بر داد و روسيه خآمريكاجديد ميان 
اعتقاد شده بودند و   از جمله در حوزة اقتصادي نيز بيآمريكاهاي ناشي از همكاري با  مزيت
 در دورة پوتين آمريكايكي از وجوه راهبردي تعامل روسيه و كه  ، همكاري ضدتروريستيحتي
 با همراهياع خارج و بحث ائئلاف ضدتروريستي و  از حيز انتف، بسياري به اعتقاد، نيزبود

  )49.( موضوعيت خود را از دست دادآمريكا
 و تشديد روحيات  روسيهشده در سياست خارجي تحولات حادثعلت عمده  ،گران تحليل

و  ها بندي ناحججمهوري پوتين را ناشي از تغيير  هاي پاياني رياست سالستيزانه در آمريكا
 ها»سيلاويك«سياست خارجي . كنند  ارزيابي ميوي در دولت ها»سيلاويك «طيفتسلط 
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و در سطحي (متشكل از مسكو، پكن و دهلي » مثلث راهبردي« و 1»دژ روسيه«سنتزي از نظرية 
و پس از جنگ يوگسلاوي و متأثر )  م90 (70است كه به ويژه از اواخر دهة ) تر برزيل وسيع

نكتة حائز توجه در اين دو . گرفته آنها قرار از نظرية نظام چندقطبي پريماكف مورد توج
 وجه ضدغربي و به ويژه ،)با بار تهاجمي» مثلث راهبردي«با بار تدافعي و» دژ روسيه«(مفهوم 

 به ، در اين مقطع زماني،يي آنهاست كه تأثير اين وجه در سياست خارجي روسيهآمريكاضد
با وجود  در عين حال، )50.( غربي آن نمود يافت صورت تقويت سمت شرقي و ركود سمت

رويكرد اصول همچنان  ،پوتيندور دوم ستيزي در سياست خارجي آمريكاتشديد روحيه 
 تلاش روسيه و شد لحاظ ميخارجي  هاي سازي تصميمدر   تأثير كمتربه رغم ،گرايي عمل
 .داجتناب كنمعطوف به تقابل   ايدئولوژيكيرويكردهاي  گيري پياز  ،كرد در محيط خارجي مي

مونيخ را آغاز امنيتي  تند پوتين در كنفرانس ان سخن،گران هرچند برخي تحليل ،نمونهبه عنوان 
تناسب مسكو و  هاي بي  تعبير و آن را خاتمة همكاريآمريكا بين روسيه و 2»جنگ سرد جديد«

س اما سرگئي ايوانف كه در اين كنفران ،)51(كردند  ارزيابي سپتامبر11حوادث از واشنگتن بعد 
  :هاي تند پوتين اظهار داشت گيري  در توضيح موضع،اي  طي مصاحبه،كرد پوتين را همراهي مي
در فرآيند . هيچ خطري در رقابت جديد دو دشمن قديمي وجود ندارد«

توسعة روسيه هر سناريويي انتخاب شود، روسيه وارد هيچ جنگ سردي 
ن اشتباه را تكرار ايم و ديگر اي ما يك بار وارد اين جنگ شده. نخواهد شد
  )52(»نخواهيم كرد

  

 گيري نتيجه
از ابتداي جنگ  ،ستيزيآمريكاگرايي و آمريكا اعم از ، و وجوه مختلف آنآمريكاعنصر 

در دورة پس  نخبگان و مردم روسيه تأثير پايدار داشته و  سياسييء و مش همواره بر ذهن،سرد
 ،هاي متفاوت به نحو،  سياسي و اجتماعيي،هاي هويتي، نهاد ابسامانين به سبب ،نيزاز شوروي 
در دورة .  استرا متأثر كرده سياست خارجي اين كشور روندهاي  به ويژه، سياسيرفتارهاي

                                                                                                                   
1. Stronghold of Russia  
2. new cold peace 
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در هر دو وجه آن  آمريكا عنصر از ،با رويكرد ايدئولوژيكي ،هاي مختلف جناح ،يلتسين
براي ) ستيزيآمريكاايان با گر ها و واقع گرايي و يوروآتلانتيستآمريكاها با  يوروآتلانتيست(

در سياست خارجي روسيه  رفتار بر ، به نحو آشكاري، اين امر.كردند استفاده مييابي  هويت
 در اين ،آمريكاهاي مختلفي از تعامل و تضاد با   دوره،متأثر از آن و گذاشت  تأثير آمريكا قبال
كار و  ي محافظهگراي عملتفاوت مرويكرد دو  با عنايت به ،در دورة پوتين نيز.  تجربه شد،دوره

 آمريكادر برابر  »مقاومت مستقيم«تعامل و دو دورة متفاوت  ، او در سياست خارجيتهاجمي
 سردي  هاي جنگ ذهنيتبودن اين سياست، تأثير  رغم تأكيد بر غيرايدئولوژيك به تجربه شد كه 

 در  ايدئولوژيكانةتيزسآمريكاهاي  نشانهو افزايش او دور دوم سياست خارجي رفتارهاي بر 
   .انكار است غيرقابل ،اين رفتارها
  :هم عقيده بود كهخروشچفوا توان با   مي،با اين وجود

آغوشي با  هم«از  ، طي كمتر از يك دههها همان طور كه ذهنيت روس«
در دورة پوتين تحول ستيزانه آمريكاهاي  گرايشدورة يلتسين به   در»غرب
هاي  يدگاهد دورة مدودف نيز تكرار شود و بار ديگر تواند در ، اين امر مييافت

مداران است، به  مردم روسيه كه ويژگي عمدة آن تأثيرپذيري شديد از سياست
  ».هاي معطوف به غرب تحول يابد ديدگاه

حسب ظاهر و بر اساس روسيه كه  سوم جمهور رئيس ،ديمتري مدودف  در دورة بنابراين،
تأكيد كرده كه روسيه بايد نيز  يدر سخنان و داردبه غرب   ديدي مثبت،هاي ليبرال ديدگاه

 هيچ ضرورتي آمريكاموقعيت خود به عنوان بخشي از جامعة اروپايي را تحكيم كند و تقابل با 
 بر رفتارهاي سياست خارجي روسيه آمريكا از عنصر انتظار تأثيري جديد، كند را تأمين نمي

  . ست ني، غيرمنطقيمتفاوت با دور دوم پوتين
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  نقد و بررسي كتاب
  
  

  1هاي ايالات متحده در عراق؛ ارزيابي مجدد گزينه
  

  غلامرضا خسروي
 

  مقدمه
نظـران    عنوان كتابي است كه توسط جمعي از صـاحب         ،»هاي ايالات متحده در عراق     گزينه«
نويسندگان با تأكيد بر اينكـه عـراق درگيـر          . است ه شده نوشت و نظامي مؤسسه رند      امنيتي امور

پردازنـد، پـنج     به كشتار يكـديگر مـي     اي   خلي شده و گروههاي عراقي به طور فزاينده       جنگي دا 
 نيروي نظامي، تجزيه عراق،      به كارگيري حجم گسترده    كه عبارتند از  روي آمريكا را     گزينة پيش 

تداوم و  و  حمايت از يك يا چند گروه درگير در جنگ داخلي با هدف برقراري امنيت، خروج                
،  از سوي دولت جـرج بـوش اتخـاذ شـده اسـت             2007 كه دراوايل سال     ياصلاح راهبرد كنون  

  .كنند بررسي و ارزيابي مي
  

  معرفي كتاب
نويسندگان پس از ارايه تحليلي كوتاه از اوضاع بسيار ناامن عراق و تأكيد بـر اينكـه ميـزان                  

 كـه زيـر   خشونت و تلفات شهروندان عراقي بسيار بالاست، به بررسي و ارزيـابي راهبردهـاي               
  .پردازند تواند در عراق اتخاذ كند، مي آمريكا مي

                                                                                                                   
1 . Oliker, Olga, et.al. U.S. Policy Options For Iraq; Reassessment; Rand, 2007, 80pp. 

گاه شهيد بهشتي، عضو هيأت علمي و محقق گروه مطالعات آمريكا در            دانشجوي دكتراي علوم سياسي در دانش      
  وهشكده مطالعات راهبرديپژ
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  افزايش و به كارگيري حجم زياد نيروي نظامي. 1
 درحالي كه نيروهاي نظـامي عراقـي وآمريكـايي در برقـراري امنيـت               ،به عقيده نويسندگان  

 اعـزام حجـم زيـادي از نيـروي          مستلزم مهار خشونت و خلع سلاح جنگجويان        ناتوان هستند، 
 سرباز لازم باشـد، عـراق       20 به كارگيري    ، عراقي 1000 اگر براي تأمين امنيت هر       .نظامي است 

 واشينگتن قادر به اعزام اين      اما،   هزار نيروي نظامي خواهد بود     500 ميليوني نيازمند بيش از      27
 فشار بر ارتش خواهد شد كه به طور         تشديد نيست و افزايش آن موجب        به عراق  حجم از نيرو  

  . فغانستان و ديگر مناطق جهان درگير استاي در ا گسترده
  
  يباني از يك يا چند گروه در عراقحمايت و پشت. 2

ها، حمايت از يـك يـا        ها و ناآرامي   دادن به درگيري   راهبرد ديگر آمريكا در عراق براي پايان      
 ايـن   نويـسندگان  . وجـود دارد    درجنگ داخلـي   چند گروه عراقي است كه احتمال پيروزي آنها       

نظاميان  هاي مدرن به راحتي در دسترس شبه        سلاح زيرا ،دانند نمي مطلوب و عملي     ا نيز گزينه ر 
دسـتيابي بـه پيـروزي      بنـابراين،    .گيرد و شورشيان از قابليت تحرك بالايي برخوردارند        قرار مي 

 ، به طـور كامـل     ،ها  نشان داده كه سركوب اقليت      به خوبي   فيليپين و سريلانكا   موارد. بعيد است 
  .كند  نيز صدق ميعراق اين مسأله در مورد ست وشدني ني

  
  تجزيه عراق. 3

 راهبـرد ديگـري اسـت كـه در آمريكـا            ،تقسيم عراق به سه منطقه سـني، كـردي و شـيعي           
 امـا  ، دارد منطقـي و پـذيرفتني  ي ظـاهر ،راهبـرد ايـن   هرچند  ،به عقيده مؤلفان  . طرفداراني دارد 

از   كـاخ سـفيد  نـشيني  به معنـاي عقـب   ه عراقتجزي.  استي دشوار كار بسيار كردن آن  عملياتي
 پراكندگي تركيب جمعيتي عراق، تقسيم آن بـه          و  قومي تنوع.اهدافش در اين كشور خواهد بود     

تر و آوارگـي     گستردهاي    فرقه – به كشتار بيشتر، پاكسازي قومي        و سازد سه منطقه را دشوار مي    
  . ها منجر خواهد شد بيشتر عراقي
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  هبرد كنونيتداوم و اصلاح را. 4
بار، حمايـت     حال كه راهبرد افزايش نيرو غيرممكن، تجزيه عراق فاجعه         ،به نظر نويسندگان  

 راهبرد خود را تداوم      مبناي از يك يا چند گروه متحد در عراق دشوار و ايالات متحده همچنان            
نهـا  رسـد تـداوم راهبـرد كنـوني ت          عراق قرار داده، به نظر مي      قبالتعهدات نظامي و سياسي در      

، انجـام   آن آنها ضـمن نقـد برخـي از وجـوه            ،با اين وجود  . كاخ سفيد باشد  براي  گزينه ممكن   
 مؤلفـان، در وهلـه      بـاور بـه   . دانند برخي تغييرات در آن را باهدف اثربخشي بيشتر ضروري مي         

نيروهاي ائتلاف و عراقي بايد مهار خـشونت و كـاهش ميـزان تلفـات               اصلي   نخست مأموريت 
ها به كشتار و خشونت عليه يكـديگر پايـان ندهنـد،        تا زماني كه عراقي   . باشد شهروندان عراقي 

وضع امنيتي بهبود نخواهد يافت و ديگر اقدامات مثل بهبود شرايط اقتصادي، مـصالحه ملـي و                 
 ، در مقايسه با مبارزه با شورشـيان       موريتيأمانجام چنين    ،همچنين. غيره به نتيجه نخواهد رسيد    

در حالي كه مبارزه با شورشيان معطوف بـه زور و نـابودي             . طلبد تفاوتي مي الزامات و وسايل م   
دادن به    پايان  درگرو ،متخاصم هاي رقيب و   آنها به عنوان دشمن است، برقراري صلح ميان گروه        

اين تأكيد ناظر بر    . جنگ ميان گروههاي درگير و نه شكست و سركوب يك يا چند گروه است             
اي شده و امنيت      اعتقاد دارند عراق درگير جنگي داخلي و فرقه        ،ناين مسأله است كه نويسندگا    

كـردن يـك يـا       حل آن نيز صرفاً نظامي و محروم        شود و راه   تهديد نمي توسط شورشيان   فقط  آن  
 كه تمركز   هثباتي در عراق نشان داد     ها و بي    تشديد ناآرامي  ،همچنين .چند گروه از قدرت نيست    

ترويج دموكراسـي، برگـزاري انتخابـات،       چون بازسازي اقتصادي،    هايي   ايالات متحده بر برنامه   
دادن بـه    گـري ميـان رهبـران عراقـي بـه منظـور پايـان              بهبود ظرفيت و عملكرد دولت، ميانجي     

  . ه است نبودسازي ثبات براي يدرست هاي شورشي، سياست خشونت و مبارزه با گروه
نيروهاي نظامي عـراق و ائـتلاف را         سي اگر ايالات متحده مأموريت اسا     ،به نظر نويسندگان  

د و براي بهبود و اثربخـشي راهبـرد          عادي نماي  متمركز بر كاهش خشونت و ميزان تلفات مردم       
بهبـود   را انجـام دهـد، امكـان         نويني اقدامات   ،امنيتي و اقتصادي   سياسي،   هاي  در عرصه  ،كنوني

  .وضع امنيتي عراق وجود دارد
 بـه كردسـتان،     كبارتند از جلوگيري از الحاق كركو     در حوزه سياسي، اقدامات پيشنهادي ع     

. گيري مناطق خودمختـار جديـد و كنتـرل دولـت بـر درآمـدهاي نفتـي                 جلوگيري از شكل  
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بايست شامل اصلاح، نظارت و كنترل وزارت كشور، بهبود و افزايش           اقدامات امنيتي نيز مي   
ظـارت و مـشاوره بـه       نقش پليس در مهار منابع خشونت، بهبود نظام قضايي و تمركز بـر ن             

  .جاي حضور مستقيم و مشاركت در عمليات شود
وزارت نفـت، تخـصيص     هاي نفتـي، بهبـود عملكـرد         در نهايت، آزادسازي قيمت فرآورده    

و » پاكـسازي «هاي آمريكا به حوزه امنيت و افزايش ظرفيت دولت و تداوم عمليـات               كمك
  .دهند ي پيشنهادي را تشكيل مي، با هدف ارائه خدمات بيشتر، اقدامات اقتصاد»نگهداري«
  

  هاي بعدي كاهش خشونت؛ گام. 5
ها كـاهش يابـد، ميـزان        د كه اگر خشونت   پرداز  مي سناريوكتاب به بررسي اين      ،پس از اين  

تلفات انساني كم شود و نيروهاي عراقي بيش از پيش قادر به انجام وظايف امنيتي خود باشند،                 
 بيان مؤلفان ضمن ؟ آرامش چه اقداماتي را بايد انجام دهدايالات متحده به منظور تداوم ثبات و

برخـي   باشد و امكان بازگشت خشونت وجود دارد،         شكنندهتواند   اينكه وضع امنيتي مذكور مي    
هـا و تعهـدات      ها عبارتند از تداوم كمك     اين توصيه  .دهند ارايه مي به دولت آمريكا    ها را    توصيه

هاي رفاهي، بهبود    ، بهبود برنامه  3 و ادغام دوباره   2لع سلاح  خ ،1زدايي امنيتي، عفو عمومي، تحرك   
هـاي   گذاري در پـروژه    هاي اهدايي آمريكا با هدف سرمايه      هاي اطلاعاتي و قطع كمك     سرويس
  .زيربنايي

 اگر نيروهاي ايالات متحده و نيروهاي ائتلاف نتوانند خشونت در عراق            ،به نظر نويسندگان  
تـر خواهـد     خروج از عراق بيشتر و مقاومـت در برابـر آن مـشكل            را مهار كنند، اصرار بر لزوم       

بهترين معيار بـراي سـنجش افـزايش يـا كـاهش خـشونت، تعـداد تلفـات                   ،در اين ارتباط  .شد
هـاي   سـال گناه عراقي در سطح      چنانچه ميزان تلفات شهروندان بي    .  در هر ماه است    غيرنظاميان

 خـروج از عـراق     و به ترك عراق خواهد بـود      باقي بماند، ايالات متحده ناگزير       2007 و   2006
بايـد انجـام    در ايـن زمينـه      آنچه آمريكا   . صورت گيرد  مرحله به مرحله      به صورت كامل و    بايد
.  داخلي در عراق است    جنگ تداوم   مديريت خروج و ناگوارآمدهاي    چگونگي تخفيف پي   ،دهد

                                                                                                                   
1 . Demobilization 
2 . Disarmament 
3 . Reintegration 
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 مـوج   آغـاز  و   لـي  همسايگان در امـور عـراق، افـزايش خـشونت و جنـگ داخ              هايندمداخله فز 
 ، بـه نظـر نويـسندگان      ،بنـابراين . مدهاي چنين خروجي اسـت    ا از جمله پي   ،يمهاجرت و آوارگ  

مردم عراق نشود، حتي اگر ديگر      از  چنانچه حضور آمريكا منجر به كاهش خشونت و حفاظت          
  . استآن غيرقابل تحمل  هم محقق شود، تداومش اهداف

همراه با ارائه تضمين دوباره به و ت بدون عجله بايس به نظر نويسندگان، خروج از عراق مي  
اي مبني بر حفظ يكپـارچگي        همكاري با سازمان ملل براي تصويب قطعنامه       ،متحدان و دوستان  

بـه كـشورهاي همجـوار و برقـراري روابـط           سرزميني عراق، اعطاي كمك به پناهندگان عراقي        
  .مناسب با دولت جايگزين در اين كشور باشد

  
  د كتاب و نقارزيابي

ويژه ه   ب ، از اوضاع عراق   يكتاب با بررسي راهبردهاي جايگزين آمريكا و ارايه بررسي دقيق         
 در واقـع،   .هاي خوبي اسـت    دربرگيرنده اطلاعات و داده    ،ارزيابي نقادانه از راهبرد دولت بوش     

 بـيش از يـك    تهيـه آن    امور نظامي و امنيتي تهيه شده،        برجسته    از كارشناسان  جمعي توسط   اثر
 از  ،وگو با مقامـات آمريكـايي و عراقـي         به عراق و گفت   سفر با   ،سال وقت گرفته و نويسندگان    

بهبـود  «و  » خـروج كامـل از عـراق      «بررسي دو وضعيت    . اند نزديك شاهد برخي تحولات بوده    
براي علاقمندان بـه امـور      تواند   مي از ديگر نقاط قوت اثر است كه مطالعه آن           ،»امنيت در عراق  

 در هـر     نويـسندگان  ،نكتـه مهـم اينكـه     . يانه و سياست خارجي آمريكا مفيد باشد      عراق، خاورم 
 آمريكـا در قبـال عـراق         و راهبـردي    نظـامي  ، خواستار كاهش تعهدات مالي، سياسـي        ،صورت
 ايجاد آرزوي نه در ،كاران جديد هاي بلندپروزانه نوويلسوني محافظه  و بر خلاف گرايش    هستند

 كه در پي برقراري ثبـات نـسبي در ايـن كـشور و               ، خاورميانه عراقي دموكراتيك و سرمشق در    
راهبرد آمريكا در ساختن عراقي باثبات، امن، دموكراتيك         ،به باور آنها  .باشند خروج تدريجي مي  

موريـت و   أ محدودشـدن م    خواهان ، و دراين چارچوب   انجاميده شكست   ه ب ،و متحد واشينگتن  
هـا ميـان     يافتن درگيـري   فات شهروندان و پايان   هدف اصلي نيروهاي ائتلاف به كاهش ميزان تل       

 و امنيـت نـسبي برقـرار        ميزان تلفات انساني كاهش نيابـد     تا زماني كه     .هستندهاي عراقي    گروه
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 ، و توسـعه اقتـصادي   آشتي ملي  ، تلاش در نيل به اهداف بلندمدتي مثل ايجاد دموكراسي         ،نشود
سـازي بـر دموكراسـي و بازسـازي           امنيت بنابراين، .چيزي جز اتلاف منابع و زمان نخواهد بود       

 عراقـي برآمـدن   توان به     است كه مي    نسبي اوليه   و در بستر امنيت و ثبات      يابد ميعراق اولويت   
ي يهـا  نامهبرتوان در سايه     حال آنكه نمي  .يافته اميدوار بود   يكپارچه و توسعه   ، دموكراتيك باثبات،
بـه كـارگيري     و   ري ميان رهبران عراقـي      گ يميانج ، برگزاري انتخابات  ترويج دموكراسي،  چون

برگـزاري سـه     .سـازي كـرد    ملـت  –صرف زور و سركوب مخالفان  به امنيت رسيد و دولـت             
هـاي   شكاف. ثباتي بيشتر شد   شدن اوضاع عراق نينجاميد كه موجب بي        نه تنها به آرام    ،انتخابات

  .برد اي پيش  فرقه و كشور را تا آستانه جنگ داخلي وتر نمود قومي را فعال - اي فرقه
  :آميز به شرح زير است  ابهاممواردكتاب داراي برخي نواقص و  ،اوصافبا اين 
 ، مؤلفان هرچند اذعان دارند مشاركت همسايگان عراق در ايجاد ثبات در ايـن كـشور               .يك

كننـد چـه     اما به طور دقيقي بيـان نمـي        ،گير آن شود    پي جد است و آمريكا بايد به       كليديگامي  
 دو سـال  در طـول بـيش از       .گيـري شـود     پـي   و چگونـه    بايد اتخاذ  يهاي طرح و   ، اقدامات ها گام

رسـد همكـاري     اما به نظر مـي    ، داشته هاي گوناگوني با همسايگان عراق     ت آمريكا نشس  ،گذشته
ربـستان  ع. ها و موانـع جـدي روبروسـت         با محدوديت  ،همسايگان با دو دولت عراق و آمريكا      

گذشـته از آنكـه بـه حمايـت مـالي و تـسليحاتي از                ، منطقـه  سعودي و ديگر كشورهاي عرب    
هـاي خـود در عـراق        خانـه  كنون حاضر به بازگشايي سفارت     دهند، تا  شورشيان عراق ادامه مي   

 از دسـت     درصدد بهبـود موقعيـت     ،نفوذ ايران   و يابي شيعه  ا احساس نگراني از قدرت    نشده و ب  
بيانيـه   در  اتحاديه عرب در نشـست دمـشق،       سران .ها در ساختار جديد عراق هستند      سنيرفته  
. ند به عنوان اقداماتي تروريستي نشد درعراق خربكارانهعمليلتحاضر به محكوم كردن    ،پاياني

 روابـط خـود بـا عـراق را منـوط بـه              سـرگيري  از ،رغم تشويق واشـنگتن     به ،عربستان سعودي 
عراق تحـت حاكميـت شـيعه را        و  اي   دولت كنوني را فرقه    ،استعفاي كابينه نوري المالكي كرده    

بـه بخـشيدن ديـون      تمايلي   و   از افزايش نفوذ ايران هراس دارد      داند،  منافع خود مي   كنندهتهديد
مدهاي منفي استقلال كردستان و الحاق كركوك بـه         اتركيه هم كه نگران پي    . دهد عراق نشان نمي  

 سـرزميني  ماميتك در عراق، حاكميت و ت     . ك. آن است، همواره به خاطر حضور نيروهاي پ       
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مله احتمالي آمريكا و اسرائيل نيز در تكميـل همكـاري           حسوريه دلواپس   . نمايد آن را نقض مي   
  . خود را داردو ملاحظات امنيتي خاص ها  محدوديت،مؤثرتر

 و داشتهبا دولت عراق  ها را  همكاريبهترين ،همسايگانديگر   بادرمقايسه گرچها ،ايران نيز
اي  هاي مذكور عمدتاً متأثر از ديگر مسائل منطقه         اما همكاري  ،رگزاركردبهايي با آمريكا     نشست
 تهديـد نظـامي   ، المللـي  هاي بين  تحريم،اي   اوضاع بحراني لبنان و فلسطين، پرونده هسته    چون

 نيافتـه  رونـدي رو بـه بهبـود         ، تهـران  اي و سياست دولت بـوش در مهـار نفـوذ منطقـه           آمريكا  
از  .باشـد   نما مي   متناقض ،سازي عراق   در ثبات  رساختن ايران سياست دولت بوش در درگي    .است

 اسـت و از سـوي   عـراق  اذعان به نقش و نفوذ تهـران در     ، تمايل اين كشور به مذاكره     ،يك سو 
 بلكه از طريق تهديد نظـامي، ارايـه         ،نبخشيده واشنگتن نه تنها به چنين نفشي مشروعيت         ،ديگر
همكـاري   خواسـتار  ،دون دادن هيچ امتياز خـاص بـه آن   و ب  از تهران  ساز ثبات  بي  منفي و  چهره

 بـه ديگـر     مـذاكره  و از گـسترش      هنـداد  به ايـران هـيچ امتيـازي          نه تنها  آمريكا .باشد ميتهران  
 عمده راهبرد  از اهداف    بلكه يكي  ،اي خودداري كرده   له هسته أموضوعات مورد مناقشه مثل مس    

طبيعي است همكاري ايران با آمريكـا در عـراق           .كند مي ملاعا ايران    نفوذ  مهار  را  عراق خود در 
 از  .در معرض خطـر قـرار نگيـرد       تهران   ي كه منافع اساس   دارد  و گسترش  تا جايي امكان تداوم   

داند، از حـضور نيروهـاي نظـامي         حضور آمريكا در عراق را مشروع نمي       ايران نيز    ،طرف ديگر 
 اهداف بلندمدت آن در عـراق       نسبت به  كند، بيگانه در نزديكي مرزهاي خود احساس خطر مي       

 خواسـتار خـروج فـوري و    ،گتن و بسياري از رهبران عراقي   نمشكوك است، برخلاف نظر واش    
ثباتي در كـشور همـسايه و منطقـه     شده نيروهاي ائتلاف است و آنها را منبع عمده بي       بندي زمان

ا برسـر امنيـت      اعراب منطقه نسبت به گفتگوهاي ميان ايران و آمريك ـ         ،همچنين .كند معرفي مي 
كننـد و از بيـان آن نيـز     باشند و آن را در تعارض با منافع خود ارزيابي مي   عراق بسيار ظنين مي   

دليل نبود كـه پـس از چنـد دور مـذاكره ميـان دو       و بي چندان عجيب   ،بنابراين .ندا نداشتهابايي  
تا زماني كه   سد  ر ميبه نظر   .بست رسيد   گفتگوها به بن   ،كشور و برقراري آرامش نسبي در عراق      

هاي امنيتي همـسايگان     ايالات متحده دركي درست و واكنشي مناسب نسبت به منافع و نگراني           
گرچه نگراني همسايگان   ا. عراق نداشته باشد، مشاركت همسايگان محدود و ناقص خواهد بود         

 امـا  ،شـد  بـراي مـشاركت با    وكافي اي لازم  تواند انگيزه  ثباتي فزاينده در عراق مي     از تجزيه و بي   
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 بود و تداوم و همكاري بيشتر نيازمند در         براي تداوم و ايجاد ثبات كامل نخواهد      اي   قطعاً انگيزه 
هـا و تـوان       اهـرم  در واقـع،  . ملاحظات امنيتي بيشتر از سوي واشنگتن است      منافع و نظر گرفتن   

ت  محدود اس  ،اين كشور بخشي به    دولت بوش در درگيرساختن همسايگان عراق در روند ثبات        
 ترس همسايگان از فروپاشي عراق و منافع ناشي از امنيت و حفظ يكپـارچگي عـراق بـراي                   و

اي قوي براي تداوم همكاري تا برقراري كامل ثبات وامنيت در            تواند انگيزه   نمي ، در نهايت  ،آنها
 با برقـراري ثبـات    وهاي امنيتي گرفتن دغدغهن در نظر  ،مين منافع أدر صورت عدم ت   .عراق باشد 

منافع خود را اولويت خواهند بخشيد       همسايگان عراق    به احتمال بسيار،   ،ي و قابل مديريت   نسب
درك  دارنـد، در عـراق جديـد      چرا كه منـافع متعارضـي       ،  كوشش خواهند كرد   آنها   مينأدر ت  و

تجربـه و   هاي جدي اما متفاوت امنيتـي دارنـد و           هريك دغدغه  يكساني از تحولات آن ندارند،    
 ،ك نداشـته و همـواره  به مشاركت و تشريك مساعي در امـور امنيتـي مـشتر      تمايل چنداني هم    

 نويـسندگان  .انـد  جمعي تـرجيح داده     را بر عمل دسته    يكجانبه كنشهمكاري و    بر خودياري را 
  و مـسائل   بـه ايـن تنگناهـا      ،سـازي آن    امنيت اق در ر در روند درگيرساختن همسايگان ع     ،كتاب

  .اند توجه نكرده
ثباتي و برقـراري     اي در نظر گرفته شود، بي      رميانه به عنوان سيستم منطقه     اگر منطقه خاو   .دو
بست در روند     بن . امنيتي منطقه بستگي خواهد داشت      در عراق، تا حدود زيادي به وضع       امنيت

اي ايـران،   حـل و فـصل نـشدن پرونـده هـسته        شدن اوضاع فلـسطين،      صلح خاورميانه، بحراني  
آرايي كـشورهاي منطقـه بـه دو گـروه متحـد و              گتن و صف  افزايش تخاصم ميان تهران و واشن     

اي است كـه      از جمله مسائل منطقه    ،گيري سرسخت عليه يكديگر    ويژه جبهه ه   ب ،آمريكامخالف  
  نيـز  نويسندگان به اين نكتـه    . ه است گذار بود ثيربه طور گريزناپذيري بر ثبات و ناامني عراق تأ        

ثبـاتي در عـراق      دهد به همان ميزان كه بي      شان مي  ن ،روند تحولات دو سال گذشته    . اند نپرداخته
 خاورميانـه   هاي بحران اي ناشي از ديگر     منطقه ناامنيثيرگذار است،   أبر ناامني منطقه خاورميانه ت    

 بدون در نظر گـرفتن متغيرهـاي         بنابراين، .كننده خواهد بود    وضعيت و آينده عراق تعيين     در نيز
  .ضاع عراق و چگونگي برقراري امنيت در آن ارايه كردتوان تحليلي درست از او اي نمي منطقه
نمايند اگر اوضاع عراق آرام نشود و خشونت تداوم يابـد، ايـالات               نويسندگان بيان مي   .سه

متحده ناگزير به خروج از عراق خواهد شد و هـدف اساسـي در ايـن شـرايط بايـد مـديريت                      
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شورهاي همـسايه عـراق بـه حفـظ          آنها متعهدسـاختن ك ـ    ،در اين زمينه  . مدهاي خروج باشد  اپي
ايـالات متحـده    اينكه  در   .نمايند ارزيابي مي و ضروري   تماميت ارضي اين كشور را اقدامي مهم        

. اشـد، ترديـد وجـود دارد      بثبـاتي در عـراق       مدهاي بـي  ا قادر به كنترل پي    ،پس از خروج  آمريكا  
 دران مناسـبي    هـاي فـشار و تـو        و از اهـرم    رد در حال حاضر كـه در عـراق حـضور دا           ،آمريكا

بخشي بـا    مند است، در درگيرساختن همسايگان عراق در روند ثبات         گيري اهداف خود بهره    پي
چگونه پس از خروج قادر به حفظ استقلال عراق و          بنابراين،   .هاي زيادي روبرو است    دشواري

 بـه . اسـت در اين زمينه    نمونه خوبي     تركيه ؟جلوگيري از مداخله نظامي همسايگان خواهد شد      
اي در خصوص اقـدام بـه حفـظ          المللي و منطقه   هاي گوناگون بين   كيداتي كه در نشست   أرغم ت  

كنـد و آمريكـا قـادر بـه           آن را نقـض مـي       همـواره  استقلال و تماميت ارضي عراق شده، تركيه      
احتمالاً در شرايط ناامني فزاينده و تجزيه عراق، تمايل تركيه به مداخلـه             .جلوگيري از آن نيست   

  .هاي بازدارنده آمريكا كمتر خواهد بود و اهرمش از گذشته نظامي بي
 دراي مناسـب     مـدت گزينـه    گيري مناطق جديد در كوتـاه      گرچه جلوگيري از شكل   ا .چهار

. گرفتن آن براي شيعيان امري دشوار خواهد بود         ناديده ، اما در درازمدت   ،باشد برقراري ثبات مي  
اي  خودمختـاري در شـرايطي كـه كردهـا منطقـه        متقاعدساختن شيعيان خواهان     ،به سخن ديگر  

 تغييـر قـانون   ،در عـين حـال   . خواهد بـود  آسان ن  دارند، اگر غيرممكن نباشد، قطعاً        خود خاص
 مختار خـود   نيمهكردن كردها از دست كشيدن از منطقه          نظام فدراليسم و منصرف    الغاي ،اساسي

 ايـن موضـوع كـه    ،از طرف ديگـر . باشد  مي غيرممكن نيز امري  كه نزديك به دو دهه عمر دارد      
اگر ايـالات   .ها هم به ايجاد مناطق جديد رضايت نخواهند داد، تا حدودي قابل درك است              سني

هـاي  ه به اين خواسـت گرو     ،متحده با هدف ايجاد ثبات به تمركزگرايي روي آورد و در نهايت           
 آنگـاه  ،ر دهد تن د،سني كه خواهان تمركز قدرت در بغداد و در نهاد رياست جمهوري هستند           

 شيعيان و كردها روبرو خواهد شد كه تجارب تلخ و دردنـاكي از تمركزگرايـي                 منفي با واكنش 
ها بـه     براي بازگرداندن سني   ،2007 از اوايل سال     ،لازم به ذكر است كه واشنگتن      .سياسي دارند 

 بـراي  رهبـران كـرد و شـيعه را     هـم  داده وآنهـا  هم امتيازات زيادي به ،روند مشاركت سياسي  
برخـورد بـا گـروه صـدر، تـشكيل          .ها زير فـشار گذاشـته اسـت        اعطاي امتيازات بيشتر به سني    

 در ارتـش و نيروهـاي   شـوراها ي بيداري، تلاش در به استخدام در آوردن اعضاي ايـن     هاشورا
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 همـه   ،مخالفت با الحاق كركوك به كردستان و كنترل دولت مركزي بر درآمدهاي نفتـي              امنيتي،
 و  در شـرايط كنـوني  ،عراقـي اي ه گروهمعضل اساسي آمريكا و  .  اين فشارهاست   از يهاي نمونه
نظامي كـه   .  نظام سياسي مبتني بر فدراليسم و تمركزگرايي سياسي است         طراحي مدلي از   ،آينده

 ـ       - بتواند منافع متضاد و گوناگون گروههاي قـومي        هـاي   مين و نگرانـي   أمـذهبي در عـراق را ت
 از تمركز   ،هاي گذشته   با توجه به مرارت    ،دها و بسياري از شيعيان    كر.  را رفع كند   آنهمسايگان  

 دارد  ارزاني ميسياسي وحشت دارند و در نظام فدرالي كه به آنها آزادي عمل و حقوق بيشتري           
 خـود را    شـده  سـركوب هاي   آرزوها و خواسته   ،شود يكپارچگي عراق حفظ مي   در عين حال،    و  

سـلطه   از بيننـد،  نمـي در نظام فدرالي    انداز خوبي     چشم اعراب سني  ،مقابل در .كنند جستجو مي 
تمركزگرايـي سياسـي گذشـته       از كردها و شيعيان بر منابع و درآمدهاي نفتي انديشناك هستند،         

احـساس  و   قدرت و منزلـت ديرينـه خـود را از دسـت داده               ،سود فراوان برده، با فروپاشي آن     
  دنبـال بـه    بـه  ،تمركزگرايي سياسي گذشته   بازيابي  از رهگذر  ، حاضر حالدر و   كنند خسران مي 

 ويا به دست آوردن امتيازات بيـشتر  امتيازات گذشته  يا برخي     پيشين يت برتر عدست آوردن موق  
 از طريق مشاركت در روند سياسـي و مخالفـت           همزمان،آنها   .هستند  سياسي قدرتدر ساختار 
آميـز و    هـاي خـشونت    اليـت به خاطر فع   ،واقع در .كنند گيري مي   اين هدف را پي    ،آميز خشونت
بـه   تـصميم شدن اوضاع امنيتي در عراق بود كه آمريكا           بحراني ،همين گروه و در نتيجه    گسترده  

 ،هـا  سـني  .ها در برابر شيعيان و كردها پرداخت       و به حمايت از سني    گرفت   سياست خود  تغيير
 سـود    از حمايت كـشورهاي عربـي منطقـه نيـز          ، در عرصه رقابت براي كسب قدرت      ،همچنين

در هـر    .منـد هـستند    هاي بيرونـي كمتـري بهـره       حال آنكه كردها و شيعيان از حمايت       .برند مي
 و ايجـاد    تارگيري مناطق خودمخ   فدراليسم و شكل  له  أ مس اي نه چندان نزديك،    تا آينده  ،صورت

- در عراق دارد   پذير  كمتر سازش  كه هريك هوادارني   -توازن ميان خودمختاري و تمركزگرايي      
 هرچنـد بتـوان در     ،ثباتي در عراق جديـد بـاقي خواهنـد مانـد           هاي بي  نوان يكي از كانون   ه ع ، ب 

  .خير انداختأ و آن را به تيافتبراي آن اي  مدت چاره كوتاه
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The Developments of Anti-US Positions in the Russian Foreign Policy; the 

Putin's Foreign Policy 

Ali Reza Nouri  

During the Ex- USSR, any foreign policy either for or against the USA, has had 

a direct effect on the kind of behavior of elites and political groups in the USSR. 

This frequent effect has been inevitably transmitted to the post USSR era and still 

has similar effect. During the Yeltsin's era given various disorders in this country, 

this effect appeared in the shape of distinct periods of interaction and antagonism. 

However, during the Putin's era, especially in his second term of office, the USA 

was introduced as the main obstacle in revival of the Russian Federation and 

therefore the anti-US policies were escalated to the much possible extent. Thus in 

the aftermath of experiencing failed convergence with the USA within the 

framework of pragmatic conservatism and then within the pragmatic offensive 

framework, the approach of "direct resistance" against the USA was adopted. 

Focusing on the Putin's era, the author of this paper intends to discuss the nature of 

these trends. 

 

Keywords: Russia, the USA, International System, Anti-US policy, Pragmatism, 

Restraining Confrontation. 
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The USA and the Iranian Controversial Nuclear Issue 

Abdollah Ghanbarlou 

During the Bush Administration, especially in his second Presidential term, the 

main element of the US policy towards Iran has been the Iranian nuclear activities. 

However, in spite of the various relevant positions of the US officials, either by the 

executive branch or by the Congress, the US policy towards Iran has been based on  

non-military sanctions (as multilateral as possible) to change the Iran's behavior 

according to the US security remarks. Of course, the existing tensions between the 

two countries, is neither limited to the nuclear issue nor they are the result of the 

Bush security policy. Nonetheless, the nuclear issue has been a proper bed for more 

complicating US pressure on Iran. 

 

Keywords: The USA, Bush Administration, International System, Military Attack, 

Sanction, the Security Council, 
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Pathology of the Ways of Combating Administrative Corruption 
in Iran  
Mohammad Khezri 

The main purpose of this paper is to study the pathology of the ways combating 

administrative corruption in Iran. There are not many countries like Iran which is 

involved in combating administrative corruption and its politicians pay that amount 

of attention to this problem. However, despite lots of resources dedicated to this 

combat in Iran, less result has been achieved. This paper argues that this is because 

of ignoring or less attention to the effective problems, the most important of which 

are as follows: ethical approach in combating corruption, generalization of Weberian 

bureaucracy to the reality, concealment and lack of transparency in combating 

administrative corruption, neglecting the citizen's demand side of administrative 

corruption, bureaucratic authority, weak bases of the client and its fragile feature in 

the bureaucracy, sympathetic attempts in a rentier environment, centralized 

ownership of mass media and limitations by the governments over the quantity and 

quality of their reports, deficient use of market-oriented mechanisms, pressure of 

interest groups to restrain from seriously following the combat administrative 

corruption and finally lack of trust to the relevant independent institutions 

 

Keywords: Administrative Corruption, Governmental Bureaucracy, Concealment, 

Rentier Environment, Private Sector 
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The Iranian Security Studies; Feasibility Study of Founding Theory and 

Conceptual Process 

Reza Khalili  

Although the Iranian security studies have had many ups and downs during its 

very short history and even now the need to develop it in terms of quantity and 

quality is undeniable, today these studies have reached to a sophisticated phase 

which necessitates to note it as an indigenous approach and has lead to many 

attempts to achieve this important end in Iran. In this paper, while there is a clear 

distinction between "the Iranian security studies" and "the Security studies in Iran" 

the nature and relationship between these two is discussed and given the relevant 

characteristics of similar studies in the West, the same discussion takes place 

afterwards.   

 

Keywords: The Iranian Security Studies, Security Studies in Iran, the Western 

Security Studies, Security Studies in the West. 
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International Rules and Norms: Creation, Development and Influence 

Mahmoud Yahzdanfam 

In spite of the decentralized nature of the international system, the global society 

benefits from norms and rules which are indicating the appropriate behavior based 

on its social system. These norms not only have a direct effect on international 

behaviors of the States, but also have contribution in comprehension and identity of 

the States and decision makers and hence shape their behaviors. These international 

rules and norms are social and inter-subjective concepts which are created by 

interaction between the international actors and when their social background fades 

away, they gradually vanish too.  

This paper aims to provide more useful and accurate understanding about 

international rules and norms in the international relations and also intends to answer 

the question that how our view through the prism of international norms and rules 

influences our perception and comprehension of international relations? This issue is 

explained through illustration of the nature of international rules and norms, the 

ways and means of their shape and development and the reasons for complying with 

or breach of these norms and rules by the States. 

 

Keywords: International rules and norms, Anarchy, Social learning, Power of 

precedent, Appropriateness. 
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Conceptualization of Security in Various Formation of State; Tribe, City-State, 

Empire and Nation-State 

Davoud Gharayagh Zandi 

By searching its historical transformation as concept of nation-state 

conceptualization of Security in comparisons with tribe security, city security and 

empire security would be clear and make better perception on national security. 

Because the state as a whole made for preserving and implementing the security 

would be the core referent object here. In spite of political process it brings to focus 

on political structure. Its relative with the state the discussion on security is 

appearing meaningful, although there are many contested theories in explanation on 

state. The state by definition made by territory, population, government and 

sovereignty as a whole, so any threat on these categories would be seen as state's 

insecurity. The paper is examining them at any state in historical landscapes for 

prospecting the horizon on security in future directions.  

 

Keyword: State, Tribe Security, City Security, Empire Security, National Security, 

Modern State 
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